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ســـــــرمقاله 

سال سینمای انقلاب اسلامی

مصطفی عمانیان

در جشنواره‌ی فیلم‌های بی‌خاصیت و ضدّمخاطب، 
چهار فیلمِ »یدو«، »مصلحت«، »منصور« و »تک‌تیرانداز« 
که متعلق به جریان سینمای انقلاب اسلامی بودند بالاتر 
از همه ایستادند و به جز »یدو« که به حق بهترین فیلم 
جشنواره‌ی فجر سی و نهم شد، آن سه به چشم داوران 
هم نیامدند. با این حساب امسال سالِ سینمای انقلاب 
و مدیریت فرهنگی حامیِ آن بود. سازمان اوج، روایت فتح 
و حوزه هنری توانستند بی‌اینکه آثار تولیدی‌شان طعمِ 
سینمای سفارشی و شعاری داشته باشد، فیلم‌هایی 
بــا قواعــد هنــری و متناســب بــا نیازهــای روز مخاطب 
تولید کنند. در منصور و تک‌تیرانداز که هر دو بر مبنای 
شخصیت‌های واقعی ساخته شدند، با قهرمان مواجهیم 
و ضد قهرمان؛ شهید منصور ستاری و شهید عبدالرسول 
زرین، قهرمان‌هایی که ملموس و باورپذیر می‌شــوند. 
در مصلحت چالش مهم دیروز و امــروز نظام که ارتباط 
مصلحت و عدالت اســت در قالب درامی مهیّج  مطرح 
می‌شود و در یدو مساله‌ی دفاع از خانواده و بالاتر از آن، 
وطن، در هیبتِ هویت نوجوانی آبادانی شکل می‌گیرد.

در بوق و کرنا کردن »بی‌همه چیز« و »ابلق« را هم نباید 
پای فیلم‌ها گذاشــت، که فیلم‌هایی ضعیــف و نهایتا 
متوسط هســتند. بلاخره جشــنواره‌ی هر سال نیاز به 
کُلُنیِ ســینمای  فیلم‌هایی دارد که ذائقه‌ی مخاطبِ 
ایــران و عادتی که به ســرش افتــاده را لو دهــد، عادتی 
ایدئولوژیک که برای نقد و فحاشی به ایدئولوژیِ رسمی 
و به هم نریختنِ ژستِ معترض و خدایی نکرده نزدیک 
نشدن به خط فکری انقلاب، باید از هرچیزی که این 
مرزبندی را پررنگ‌تر می‌کند دفاع کند، این دفاع البته 
همیشه فیلم‌های خوب و خوش‌ساخت در چنته ندارد، 

گاهی بی‌همه چیز می‌شود، و در همین وضعیت است 
گر بخواهــم به قاعده‌ی  که تقّ ایدئولــوژی در می‌آید. ا
انصاف بنویسم البته، جریان رسانه‌ای انقلاب هم همین 
برخورد را دارد، دفاع از مضمون و محتوای انقلابی به 
هر ضــرب و زوری که شــده اســت. تلک الایــام نداولها 
بین النــاس... روزگار هم کــه دائم دائرمــدارِ یک قوم و 
قبیله نیست، دست به دست می‌چرخد تا آنان که در 

جستجوی حقیتند را به آن هدایت کند. 
حرفِ انقلاب اســامی  بــرای ما همین اســت، دریافتن 
طیف‌گونگی جامعه‌ی ایران و با هم برای استقلال و آزادی 
گر مصلحت فیلمِ خوبی  و هویت خویش قدم بر داشتن. ا
است، که هست، نباید با قضاوتِ ایدئولوژیک آن را ندید 
گر جدایی فیلمِ خوب و به‌روزی اســت نباید با چوبِ  و ا
تعریفِ بیگانه آن را طرد کرد و هزار و یک برچسب به فیلم 
گر امسال فیلم‌های متعلق به جریان  و فیلمساز آن زد. ا
ســینمای انقلاب خوب و قابل اعتنا است، نه به خاطر 
مضمون یا حرفِ فیلم است و نه به خاطر کارت بلانشِ 
کمیتی، برای دریافتن اقتضائات سینما است  نهادهای حا
و کار را به کاردان سپردن، ای‌بسا فیلم‌های بی‌خاصیتی 
که با همین حمایت‌ها و بودجه‌ها سخته شده‌اند، و شاید 
کنشِ ایدئولوژیکِ مخاطبِ سینما  از یک جایی به بعد، وا
به ســینمای انقلاب هم معلولِ همــان بی‌تدبیری‌ها و 

کج‌سلیقگی‌ها باشد.
در پایان این وجیزه هم دو بارافســوس می‌خورم؛ برای 
مهدویان و آبیار، برای مهدویان و فیلمِ شیشلیک خیلی، 
و برای نرگس آبیار و ابلق تا حدودی! تاسفاتی که البته 
بی‌ارتباط با سینمای انقلاب و نهادها و مدیرانِ فرهنگی 

دست‌اندرکار آن نیست.
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گفتمـــــــــــــان 

گهان هستی و نظر در  تمام آنات و لحظه‌ها جایگاهی برای بصیرت و بیداری‌اند، برای هم سخنی با آینه‌های نا
ابتدا و انتها. گویا خالق این کلیّت شگرف در جزء‌جزء آن رمزی از همه‌ی وجود را نهاده است. تنها حبّه‌ای را به 
دست بگیری به رسم جوامع الکلم خوشه در آســتین می‌بینی. با این همه لحظه‌های دیگری هستند که انگار 
فراتر از همیشه‌اند. بر فراز ایستاده‌اند. به پیش‌و‌پس خود، چنان مرکزی می‌مانند که قله‌ای به دامنه‌ ی کوه. از 
آنجا و در آنجا، همه‌ی اشیا و اطوار جلوه‌ای دیگر دارند. از آن منظر تماشا برقی دیگر بر چشم‌ها می‌اندازد و حالی 

دیگر در جان‌ها می‌تراود. از این دست لحظه‌ها و ساعات و اوقات ...
گر اهل شــهود را  آری، این‌ها وقت‌اند، و نســبتی با گذر لیل و نهار ندارند، بلکه علت آمد و رفت ماه و آفتاب‌اند. و ا
کاهی آنان زاده‌ی همین اوقات بوده است. ابن‌الوقت خوانده‌اند شرحی بر همین معناست. چه اینکه تمام شناخت و آ
در تفکر شیعه عاشورا از این دســت است، بلکه اصل و ریشــه‌ی همه‌ی این اوقات و آنات اســت. و بعد و قبل از آن 
هرچه در نهان خانه‌ی اعیان گذارده شده، معلول وقت عاشوراست. چنان انقلاب و شب‌های بهمن‌57 و روزهای 
جنگ و مقاومت مدافعان خرمشهر. چنان شب‌های عبور از فاو در والفجر 8 و روزهای عطش کربلای 5 در شلمچه.

یادواره‌ای برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامیرجعت به عاشورا

عباس عطشانی
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گر به عیار خرد سنجیده  به همین مناسبت ســالگرد انقلاب نیز ا
شود می‌بایســت وقتی باشــد برای اهل جهاد و مبارزه و مدارا که 
خرقه‌ی پشــمینه را به تماشــایی دیگر تــکان دهنــد، گرد‌و‌غبار از 
خویش و همراهان عاری کنند. این اوقات را باید غنیمت دانست 

و آینه‌های حقیقت و معیّت با حق را در دل جلا داد.
سالگرد  انقلاب می‌تواند برانگیختن دیگری باشد به دوباره و چندباره 

یافتن آن‌چه برایمان حکم آب را داشت در برهوت دنیای نو.
به واقعه‌ای که زمان کثیف بی‌معنایی و بی‌هویتی را با زمان لطیف 
صاحب الزمانی مماس کرد. به آن روزها که هم مبارزه و جهاد و خون 
داشت، و هم مدارار و خردورزی، هم روح اساطیری قوم را تجسم داده 
بود و هم عقل معاش جسمانی را تروّح. می‌توان به روزهایی رجوع 
کرد که گویا از آفتاب مدینه النبی)ص( نــور می‌گرفت، روزهایی که 
گرچه در حال طی می‌شدند اما در گذشته‌ای تاریخی می‌گذشتند.

نه ... این اقوال، ظن‌و‌گمان و نوستالژی‌های کسی که هیچ وقت آن 
روزها را ندیده نیست. سنت الهی بر این است که جوامع بر‌تکرار حوادث 
تاریخی قوام بیابند و تلک الایام نداولها بین الناس )آل عمران/ 140(. 
و این روزگار است که بین مردم دست‌به‌دست می‌شود تا در تاریخ 
هماره نور حقیقت روشن بماند. در این بین حق و حقیقت را با هیچ 
شخص و قبیله‌ای عقد و پیوند نیست. این ماییم که باید به‌وقت 
برسیم و در پرده‌ی تکرار حیات، تصویری نو به نو را به نظاره بایستیم.
روزگاری شــیخ‌ علی‌ صفایی که متفکری اســت در جهت حقیقی 
انقلاب گفته بود؛ در برابر ضعف‌ها و مشکلات انقلاب، توجیه حماقت 
است، تضعیف جنایت است و تکمیل رسالت. با این نگاه می‌توان 
ک فردیّت انتزاعی بیرون آمد و در پیونــد با جامعه و همراه با  از لا
حرکت جوهری انقلاب به آن‌چه ما را گرفتار سطحیت‌ها و آغشته‌ی 
غ از زمان و  سرگشتگی‌ها کرده است تعرض داشــت، که اصل فار
مکان، طالبان را به خویش دعوت می‌کند. اصل آن است که برای 
گر سرچشمه‌ها گل‌آلود نباشد، لاجرم  فرد به فرد واقع می شود و ا
همه را به حقیقتی واحد فراخوان می‌دهد. جمعیّت لامحاله هیچ 
فردی را رها نمی‌کند و انقلاب و آرمان و حکومت و عدالت و آزادی 
و اقتصاد و ساختار فکری و اجتماعی اسلام چاره ی همین فردی 
است که تنهاســت. گرچه در جمع و با جمع است. لقد‌جئتمونا 

کم اول مره )انعام/94( فرادی کما خلقنا

انقلاب اسلامی در  ســالروز پیروزی‌اش می‌تواند به اول و ابتدای 
خویش مبعوث شــود، چنان کــه در ابتدا نیــز برانگیختنی بود به 
ابتدای تاریخ و مبدا انســانیت. به تغافلی که انسان مدرن به آن 
گرفتار آمده بود و فلسفه و بازسازی و وضعیت اصلاحی- انتقادی 
پســت‌مدرن هم برای تذکر به او حیله‌ای نداشــت. غفلتی که به 
تعبیر هایدگر 2500 ســال وجــود و حقیقت را به محــاق برده بود و 
سخن امثال او و نیچه و کگارد و دیگر اندیشمندانی که در دامنه‌ی 
ک می‌کردند برای افسون‌زدگی  کن بودند و گریبان چا آتشفشان سا

و ابتلا عظیم بشر جدید، بی‌فایده بود.
آری؛ شاید آن‌ها نمی‌دانســتند که هبوط بشــر حقیقتی تاریخی 
است و تنها تفکری که در همه‌ی اعصار تا رجوع و بازگشت دوباره‌ی 
آدمیان، ارتباط میان زمین و آســمان را برقرار داشــته، شــیعه‌ی 
انقلابی است. شیعه‌ای که بر مدار انسان کامل می‌گردد و با اصالت 
دادن به جوهری فردی از جامعه و تاریخ و تکوین نیز غافل نیست. 
تفکری که تا بقاء استکبار و استعمار و بت‌تراشی و بت‌پرستی قائل 
به مبارزه است و در همین اثنا با انسان دورافتاده نیز به مدارا قدم 
گذاشته  می‌زند. تفکری که با خوف و رجا آنی و کمتر از آنی به خود وا
نیست تا با تفسیر و تاویل نابجا، به توجیه‌گری ختم شود. اندیشه‌ای 
که گرچه از مراقبه و محاســبه نمی‌گریزد اما وصول‌حق را به هیچ 
سالکی وعده نداده است. می‌توان در وقت چهل‌سالگی اصول را 
مرور کرد. آنکه اصول را در جان خود به امانت و عاریه دارد همواره 
به خوف از دست دادن و بریدن به خویش مشغول است. طوبی 

لمن شغله عیبه من عیوب الناس )نهج/ خ176(
این سالک چهل و دو ‌ســاله در طی طریقش گرچه با عداوت‌ها و 
کینه‌ها روبرو بوده است اما تغافل افرادی که تناسبی با آن دارند 
از حقیقتی که جزو علل معدّه‌ی انقلاب است، آن‌ها را به عداوتی 
ناخواسته با رسم انقلاب کشانده است. انقلاب حرکتی جمعی و 
طلبی است که آن‌ها از ساختارهای اجتماعی دارند، اما هر فردی، 
حتی بی هیچ نســبتی با جمعیت، می‌تواند بهره‌ای از آن داشته 
باشد. و این از رسوم فراموش شده‌ی انقلاب است. راوی فتح در 
شب‌های عاشورایی والفجر هشــت ما را به این تماشا فراخوانده 
اســت که؛ بیا و بعثت دیگرباره‌ی »انسان« را تماشا کن، خداوند 

بار دیگر »انسان« را برگزیده است.
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پیوند انقلاب اسلامی با عاشورا از جمله مسائل بنیادین در تحلیل گفتمانی 
ج از تئوری‌های  آن است.  و از همین جاســت که انقلاب اســامی خار
کاوی  ح می‌شود. وا مرسوم به عنوان پدیده‌ای نو در تاریخ انقلابات مطر
این ارتباط که که ربطی وثیق و محکم است می‌تواند ما را در فهم بیشتر و 
عمیق‌تر مهمترین رخداد تاریخ معاصر ایران یاری کند. بر همین اساس 
و در سالگرد پیروزی شــکوهمند انقلاب اســامی ایران این موضوع را 
دست‌مایه‌ی گفتگویی با حجت‌الاسلام دکتر ‏‏کاظم قاضی‌‌زاده؛ ‏استاد 
حوزه و دانشگاه   و   رئیس مؤسسه پژوهشی و فرهنگی فهیم قرار دادیم 

که در ادامه می‌خوانید.

آزاده سادات 

سید حسینی

گفتگو با حجت‌الاسلام دکتر ‏‏کاظم قاضی‌‌زاده ‏
استاد حوزه و دانشگاه   و   رئیس مؤسسه پژوهشی و فرهنگی فهیم

نهضت خمینی)ره(‏ 

نهضت حسینی)ع(
پـــــــرتـــــوی از 
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در میان اندیشمندان و محققانی که پیرامون انقلاب اسلامی 
بحث و پژوهش می‌کنند معروف است که این انقلاب برگرفته یا 
الهام گرفته از نهضت حسینی‏ )ع( است. جایگاه نهضت امام 
حسین )ع( در انگیزش انقلابی مردم ایران را چگونه می‌توان 

تبیین کرد؟
قیام خونین امام حسین )ع( مهم‌ترین حرکت سیاسی و اجتماعی 
ایشــان‏‏، بلکه مهم‌ترین حرکت اصلاحی تاریخ اســام محســوب 
می‌شــود. تأثیرات ایــن واقعــه در طول تاریــخ و تجلیلی کــه از آن 
صورت گرفته و می‌گیرد، بی‌نظیر است، ابعاد این واقعه علی‌القاعده 
گون مواجه شــود،  باید با تحلیل‌هــا و بررســی‌های مفصل و گونا
اما به علل مختلف در گذشته کمتر بررســی تحلیلی از این واقعه 
صــورت گرفته اســت. در صد ســال اخیر کتــب تحلیلــی در خور و 
شایسته‌ای در این موضوع نگاشته شده است و یکی از موضوعات 
مورد بحث که جواب یکسانی نیز نداشته است، مسأله انگیزه قیام 
حسینی است. طبیعی است پاسخ به این پرسش با بررسی بیانات 
و موضع‌گیری‌های امام حسین )ع( و مجموعه خصوصیات قیام 
ایشان امکان‌پذیر است و دیدگاه‌های اجتهادی اندیشمندان، 

زمینه پاسخ‌های متفاوتی را فراهم آورده است. ‏
‏حضرت امام خمینــی )ره( در بعضــی از موارد انگیــزه حرکت امام 
حســین )ع( را تشــکیل حکومت معرفی کرده‌اند: »این جور نبود 
که آمده است ببیند که ]چه می‌شود[ بلکه آمده بود حکومت هم 
می‌خواست بگیرد. اصلًا برای این معنی آمده بود ... برای اینکه 
باید حکومت دست مثل سیدالشهدا باشد، مثل کسانی که شیعه 

سیدالشهدا هستند، باشد.« 
‏‏گاهی نیز انگیزه امام حسین )ع( را امر به معروف و نهی از منکر اعلام 
می‌کردند. امر به معروف و نهی از منکر مفهومی گســترده است و 
مراتب مختلفی را شامل می‌شود، جلوگیری از ظلم ظالم، معرفی 
انحرافات مذهبی و دینی حکومت به‌ظاهر دینی، رســوا نمودن 
ظالمان، محو حکومت‏‏ ظالمان و تشکیل حکومت اسلامی می‌تواند 
مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر باشد: ‏»سیدالشهدا)ع( از 
همان روز اول که قیام کردند برای این امر انگیزه‌شان اقامه عدل 
بود، فرمودند که می‌بینید که به معروف عمل نمی‌شود و به منکر 
عمل می‌شود. انگیزه این است که معروف را اقامه و منکر را از بین 
ببــرد، انحرافات همه از منکرات اســت جز خط مســتقیم توحید 

هر چه هســت منکرات اســت، اینها باید از بین برود و مــا که تابع 
سیدالشهدا هستیم باید ببینیم که ایشان چه وضعی در زندگی 
داشت، انگیزه‌اش نهی از منکر بود که هر منکری باید از بین برود 

از جمله قضیه حکومت جور، حکومت جور باید از بین برود.« 
خطر تحریف حقیقت اسلام و محو دین از هر خطری بالاتر است، 
از این رو در تزاحم بین حفظ »جان مسلمین« و »دین خداوند« 
جای هیچ گونه تردیدی در تقدم حفظ دین نیست. امام حسین 
)ع( نیز گرچه خود و فرزندان و اصحابش از بهترین مسلمین روی 
زمین بودنــد، اما در مبــارزه با این انحــراف نه به سرنوشــت خود 
اندیشه کرده و نه توقع موفقیت ظاهری و فوری را داشتند. امام 
خمینی )ره( در این خصوص می‌فرمایند: ‏‏ »آن روزی که در وجهه 
اسلام بخواهد خدشه وارد بشود، آن روز اســت که بزرگان اسلام 
جانشــان را دادند برای او، در زمــان معاویه و در زمان پســر خلف 
معاویه مسئله این طور بود که چهره اسلام را اینها داشتند قبیح 
می‌کردند ... اینجا بود که تکلیف اقتضا می‌کرد برای بزرگان اسلام 

که مبارزه کنند و معارضه کنند ... ولو انسان به کشتن برود.«
با توجه بــه بیان اخیر، مســئله دیگــری که بعضــاً در انگیــزه قیام 
سیدالشهدا )ع( گفته می‌شــود قابل قبول و تحلیل است؛ یعنی 
گر مقصود آن باشد که حضرت  رسیدن به مقام شامخ شهادت. ا
صرفاً برای شهید شدن و رسیدن به مقامی والا و بی‌نظیر در نزد 
خدا به این کار بزرگ دست زده است، نمی‌تواند مورد قبول باشد؛ 
گر مقصود آن است که حضرتش هیچ وسیله‌ای را برای رسوایی  اما ا
ک خویش و یاران خود نداشتند و  دشمن و نهی از منکر جز خون پا
گاه بودند، رضایتمندانه  در این مسیر گرچه بر شهادت خود نیز آ
به سوی این هدف حرکت کردند، این هدفی مقدس و انگیزه‌ای 
کاملًا موجه و قابل قبول است. امام خمینی )ره( هم به این انگیزه 
اشاره می‌فرمایند: ‏»حضرت سیدالشهدا تکلیف برای خودشان 
دانســتند که بروند و کشــته هم بشــوند و محو کنند آثار معاویه و 
پسرش را.« یا »سیدالشهدا برای اسلام خودش را به کشتن داد.« 
می‌بینیم که حضرت امام )ره( به قیام امام حسین)ع( انگیزه‌های 
مختلفی را نســبت داده‌اند، از جمله تشــکیل حکومت اسلامی، 
جلوگیــری از ظلــم ظالمــان، دفــاع از حقیقت اســام و مبــارزه با 
کج‌اندیشی‌ها و انحرافات فکری، شهادت‌خواهی در راه رسوایی 
ظلم و حیات اسلام، امر به معروف و نهی از منکر. به نظر می‌رسد 
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همه انگیزه‌های فوق مقدس و مطلوب و با هم قابل جمع است. 
‏‏‏انگیزه دیگری که در »طول« همه انگیزه‌های فوق است و جوهره 
حرکت امام )ع( را تشکیل می‌دهد و همه انگیزه‌های دیگر در ذیل آن 
جمع می‌شوند انگیزه »ادای تکلیف الهی« است. امام خمینی)ره( 
به این انگیزه نیز اشاره ‏‏فرموده‌اند: ‏»اینکه حضرت ابی‌عبدالله )ع( 
نهضت کرد و قیام کرد، با عدد کم در مقابل این ]ظالمان[، برای 
اینکه گفتند تکلیف من این اســت که استنکار کنم، نهی از منکر 
کنم.« یا »او تکلیف می‌دید برای خودش که باید او با این قدرت 
مقابله کند و کشته هم بشود تا به هم بخورد این اوضاع، تا رسوا 
کاری خــودش و این عــده‌ای که همراه  بکند این قــدرت را با فدا
خودش بود. او دید که یک حکومت جائری است که بر مقدرات 
مملکت او سلطه پیدا کرده است، تکلیف خودش را، تکلیف الهی 
خودش را تشخیص داد که باید نهضت بکند و راه بیفتد و برود و 
مخالفت بکند و اظهار مخالفت و استنکار کند هر چه خواهد شد، 
در عین حالی که به حسب قواعد معلوم بود که یک عدد اینقدری 
نمی‌تواند با آن عده‌ای که آنها دارند مقابله کند ولی تکلیف بود.« 
حضرت امام )ره( با توجه به این انگیزه قیام حسینی پیروزی آن را 
قطعی و صرف انجام عمل به نیت ادای تکلیف و اطاعت را پیروزی 
می‌دانســتند و می‌فرمودند: ‏»حضرت سیدالشــهدا را کشتند اما 
]کشته شدن[ اطاعت خدا بود، برای خدا بود، تمام حیثیت برای 

او بود، از این جهت هیچ شکستی در کار نبود، اطاعت کرد.« 
‏‏

پس می‌توانیم بگوییم همین انگیزه ادای تکلیف الهی، نیروی اصلی 
تحریک کننده مردم در دوران نهضت اسلامی ما بوده است؟

بله. امام خمینی )ره( به تبع معصومین )ع( بر این نکته تکلیف‌گرایی 
کید محوری دارند: ‏»ما بنا داریم به تکلیف  در مبارزه با ظلم اشاره تأ
عمل کنیم، ما مکلفیم که با ظلم مقابله کنیم ... ما مکلفیم از طرف 
خدای تبارک و تعالی که با ظلم  مقابله کنیم، با این آدمخوارها و 

با این خونخوار‌ها مقابله کنیم.«
‏‏امام خمینی)ره( شخصیتی برخاسته از حوزه علمیه قم و تربیت 
شده مکتب اهل بیت )ع( است. بدون تردید ساختار شخصیتی 
ایشان مبتنی بر آموزه‌هایی است که در فرهنگ دینی وجود داشته 
گی‌های  است؛ گرچه وجود ایشان در مقابل اقران حوزوی‌شان از ویژ
خاصی برخوردار بوده است. ما می‌توانیم فهم نسبتاً جدیدی را 
از دین به ایشان نسبت دهیم، خصوصاً که با اوصاف ذاتی )مثل 

کتسابی  شجاعت و سیاســت و دوراندیشی و اســتقامت و ...( و ا
)مثل اخلاقــی و عرفانی و فقهــی و علمی و ...( ایشــان نیــز همراه 

شده و نهضتی عظیم را به ارمغان آورده است. 

ممکن است وارد جزئیات شوید و مصادیقی از تشابه انگیزه‌ها 
بین نهضت حسینی)ع( و نهضت خمینی )ره( را تبیین بفرمایید. ‏

با مطالعه سیره هر دو بزرگوار، انگیزه‌های مهم و اساسی نهضت امام 
خمینی )ره( که برگرفته از نهضت حسینی )ع( است را می‌توانیم 

کاملًا منطبق با یکدیگر توضیح دهیم.
‏‏یکی از انگیزه‌های اساســی امام در نهضت، »عزت‌خواهی« امام 
بوده اســت. ایشــان از ذلت‌پذیری دولت ایران که طبعــاً به پای 
مسلمین، مراجع تقلید و شیعیان نیز نوشته می‌شد سخت بیزار 
بودند. ‏‏‏یکی از پر هیجان‌ترین ســخنرانی‌های امــام که در مقابل 
جمعیت بسیاری از مشتاقان ایشان انجام شده، سخنرانی علیه 
پیمان ذلت‌بار کاپیتولاسیون است. در این سخنرانی مردم تحت 
تأثیر احساسات امام قرار گرفته و بارها ناله زدند؛ به طوری که بیش 
از پانزده بار گریه شدید حضار سخنان امام را قطع کرد. ایشان در 
کنون قلب خود را برای ســرنیزه‌های  پیامی هم فرمودنــد: »من ا
مأمورین شما حاضر کرده‌ام، ولی برای قبول زورگویی‌ها  و خضوع 

در مقابل جباری‌های شما حاضر نخواهم بود.«
موضع‌گیری‌های فوق، انگیزه رد بیعت از سوی امام حسین )ع( را 
به خاطر می‌آورد؛ تعبیر بلند »‏‏هیهات منا الذله‏‏« و نیز جمله معروف 
گر در دنیا هیچ ملجأ و  ایشان در ملاقات با محمد حنفیه که فرمود »‏‏ا
مأوایی برای من باقی نماند باز هم با یزید بن معاویه بیعت نخواهم 

کرد‏‏« الهام‌بخش سازش‌ناپذیری و عزت‌طلبی امام بوده است.
دومین انگیزه امام خمینی )ره( رفــع منکرات از دولت بود. فریاد 
گذاشتن دستورات اسلام از  ایشان در برابر ظلم‌ها و غارت‌ها و زیرپا
سوی سردمداران رژیم شاه قسمت عمده‌ای از حجم سخنرانی‌های 
امام را در دوران نهضت تشکیل می‌دهد. اینها همه در کنار دعوت 
به اجرای اسلام و پیاده کردن احکام آن گویای انگیزه امر به معروف 
کمه ایران به احکام مقدسه اسلام  و نهی از منکر است: »دستگاه حا
تجاوز کــرد و به احکام مقدســه قرآن قصــد تجــاوز دارد، نوامیس 
مسلمین در شرف هتک است و دستگاه جابره با تصویب‌نامه‌های 
ع و ‏‏قانون اساسی می‌خواهد زن‌های عفیف را ننگین و  خلاف شر

ملت ایران را سرافکنده کند.« 
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فریاد اسلام‌خواهی امام حتی انگیزه ملیت‌خواهی را تحت‌الشعاع 
قرار می‌دهد و ایشان به صراحت در مقابل کسانی که به انگیزه‌های 
ملی در قیام اشاره داشتند می‌فرمودند: ‏»نهضت ما اسلامی است 
قبل  از آنکه ایرانی باشد، نهضت مستضعفین سراسر جهان است، 

قبل از آنکه به منطقه‌ای خاص متعلق باشد.« 
‏‏منکرات مختلفی که امام درباره آن فریاد می‌زدند و در مسیر دفع 
آن قیام کردند منحصر به جنبه‌های فرهنگی نبود. ظلم سیاسی، 
اقتصادی و حرکت‌های ظالمانه نظامی و قتل و غارت‌های رژیم هم 
در این زمینه موثر بود. ‏‏‏خبرنگار بی‌بی‌سی در گفتگو با امام‌ خمینی 
)ره( ضمن سئوال از انگیزه حرکت ایشان به طور مشخص به دو انگیزه 
مذهبی و سیاسی اشاره می‌کند و می‌پرسد: آیا بیشتر دلایل سیاسی 
است یا به خاطر از بین رفتن اسلام و ارزش‌های اسلام است؟ و مبانی 
عقیدتی حرکت اسلامی شما چیست؟‏ ‏‏امام در پاسخ می‌فرمایند: ‏
»اسلام دینی است که هم سیاســت دارد و هم اموری که مربوط 
به غیر سیاست است و شاه که با او مخالف هستیم هم با سیاست 
اسلامی مخالف است که سیاست مملکت هم همان است و هم 
با امور مذهبی، و ما به این هر دو جهت با شــاه مخالف هســتیم، 
هم نسبت به مذهب تعدیات و جســارت‌هایی کرده است و هم 
نســبت به مملکت خیانت‌هایی در طول تاریخ زندگی‌اش کرده 

است و بدین جهت همه مردم با او مخالفند.« 

یعنی در حقیقت امام منکرات سیاسی را نیز جزو منکرات دینی 
می‌دانند  و مبــارزه با آن را جزئی از مبــارزه دینی و تکلیف الهی 

خود قلمداد می‌کنند...
بله همین طور است. ‏‏انگیزه سرنگونی شاه و تشکیل حکومت اسلامی 
از دیگر انگیزه‌های امام بود، خصوصاً در ماه‌های قبل از پیروزی، 
کره و عقب‌نشینی از مواضع اعلام شده  ایشان هر گونه سازش، مذا
مبنی بر لزوم مبارزه تا ســرنگونی رژیم شــاه را مردود می‌شمارند. 
البته این انگیزه اساسی و اصلی امام نبود، زیرا در آغاز نهضت که 
هنوز رژیم شاه به خیانت‌های بعدی آلوده نشده بود، امام راه تذکر، 
نصیحت و خیرخواهی را پیش گرفته بودند و درخواست سرنگونی 
رژیم را نداشتند. اما هر چه بر ظلم شاه و وابستگی وی به اجانب 
افزوده شد، مواضع امام هم شدید و شــدیدتر شد تا هنگامی که 

دیگر رژیم شاهنشاهی را غیر قابل پذیرش دانستند. ‏
‏‏اما یکــی از انگیزه‌های مهمی کــه امام در طول همــه انگیزه‌های 

دیگر مورد توجه و عنایت قرار داده‌اند، ‏‏مسئله ادای تکلیف الهی 
است. این انگیزه نه تنها در زندگی سیاسی که در زندگی فرهنگی و 
اجتماعی امام نیز نقش اساسی را داشته و سکوت و فریاد، هجرت 
و جهاد، تحصیل و تدریس امام همه و همه به انگیزه ادای تکلیف 
الهی بوده است. ‏امام خمینی )ره( حتی مبارزه با ظلم را به انگیزه 
ادای تکلیف شرعی می‌دانند: ‏»همه ما، همه مسلمین، همه علما، 
همه روشنفکرها، همه سیاسیون، هرکس هست تکلیف شرعی 
الهــی‌اش این اســت که بــا این )شــاه( مخالفــت کنند، هر کســی 

مخالفت نکند بر خلاف تکلیف شرعی الهی عمل کرده است.«

در واقع تکلیف‌گرایی را وجه غالب هر دو نهضت حسینی )ع( 
و نهضت خمینی‌)ره( می‌دانید؟ 

به طور مســلم این دیدگاه مبتنی بر یک جهان‌بینی الهی است و 
به پیروی محض و تبعیت خالصانه امام خمینی )ره( از ائمه اطهار 
)ع( خصوصاً امام حسین )ع( برمی‌گردد. این دیدگاه انسان را قبل 
از هر چیز دیگر و مهم‌تر از هر مسئله‌ای مرهون نعمت‌های خدایی  
و مسئول در برابر او می‌داند، حق ســئوال از همه را برای خداوند 
محفوظ می‌داند و چون همه از رحمت عام الهی برخوردار هستند و 
هر یک در زمینه‌ای مسئولیت و اختیار دارند همه را در برابر خداوند 
مکلف می‌داند. این انگیزه تکلیف‌گرایی اختصاص به دو نهضت 
یاد شده ندارد. هر جا که موحدی راستین وجود داشته باشد در 
حرکت‌های وی رنگ تعبد و بندگی و روحیه تکلیف‌گرایی و امتثال 

امر الهی مشاهده می‌شود. 

ح می‌شود این است که گاهی تکلیف  سئوالی که در اینجا مطر
 تزاحم و منافات دارد. در این 

ً
 یا ظاهرا

ً
الهی با تدبیر سیاسی واقعا

موارد وظیفه ما چیست و چه روشی را باید در مشی سیاسی 
خود اختیار کنیم؟

تشــخیص تکلیف الهی همواره با تشــخیص وظیفه سیاسی یک 
ک‌های تکلیف الهی اعم از  سیاستمدار منطبق نیست؛ چرا که ملا
ک سیاستمداران است. با توجه به مجموعه معیارهای مهم در  ملا
دیدگاه یک انسان تکلیف‌گرا گاهی اوقات عملی که از جهت سیاسی 
دارای برد و پیروزی قطعی یا حتی احتمالی نیست از جهت شرعی 
مطلوب و لازم الاجراســت.‏ امام در تفاوت بین ایــن دو دیدگاه با 
اشاره به اعمالی که مشمول تکلیف الهی قرار می‌گیرند می‌فرمایند: 
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»در همه مسائلی که انسان اقدام می‌کند یک قسم مسائل این‌طور 
اســت که انســان باید ملاحظه کند کــه در این عملی کــه می‌کند 
نتیجه حاصل می‌شــود؟ آیا می‌رســد به این مقصــدی که دارد؟ 
گر مطمئن شد که به آن مقصد می‌رسد، اقدام می‌کند  نمی‌رسد؟ ا
گر مطمئن نشد اقدام نمی‌کند. یک قسم از مسائل هم هست  و ا
که انســان تکلیف دارد از طرف خدا که اصل مطلب یک تکلیفی 
اســت و نتایجی هم احتمال می‌رود حاصل بشود و احتمال هم 

می‌رود که حاصل نشود.« 
‏‏حضرت امام در بعضی از مقاطع حساس با توجه به منطق مذکور، به 
کارهایی دست می‌زدند که از دید عرفی و عملی سیاسیون شایسته 
و مناسب نبود، اما ایشان پس از تشخیص تکلیف الهی، ‏‏بدون توجه 
به درصد پیروزی و موفقیت آن، بــه آن عمل مبادرت می‌کردند. 
ایشان در خاطره‌ای می‌فرمایند: ‏»من در پاریس که بودم، بعضی 
خیراندیش‌ها می‌گفتند که نمی‌شــود دیگر، وقتی که نمی‌شــود 
باید چه کرد؟ باید قدری... گفتم: ما تکلیف شرعی داریم، عمل 
می‌کنیم ... قدرتش را هم الان نداریم اما تکلیف داریم، ما تکلیف 
شرعی خودمان را عمل می‌کنیم. من این‌طور تشخیص دادم که 
گر پیش بردیم هم به تکلیف شرعی عمل  باید این کار را بکنیم، ا
گر پیش نبردیم به تکلیف  کرده‌ایم، همه رســیده‌ایم به مقصد، ا

شرعی‌مان عمل کرده‌ایم.«  این منطق نوعی آرامش و اطمینان 
خاطر ایجاد می‌کند و سیره امام خمینی )ره( همچون سیره جد 
بزرگوارشان حضرت امام حســین )ع( همواره نشانگر این آرامش 
گر چنانکه ما برای  درونی است. ایشــان در کلامی می‌فرمایند: ‏»ا

مقاصد اسلام بترسیم دین نداریم ... از چه بترسیم؟« 
از آثار بسیار مطلوب این دیدگاه احساس پیروزی دائمی است، چرا 
گر نتیجه مورد انتظار  که نفس انجام تکلیف، خود نتیجه است. حال ا
گر نه، پیروزی توفیق  نیز حاصل شــود پیروزی دو چندان شــده و ا
انجام تکلیف به حال خود باقی است. چون رسیدن به نتایج دیگر 
در مقایسه با نتیجه انجام تکلیف الهی از اهمیت کمتری برخوردار 
است، انسان تکلیف‌گرا همواره احساس پیروزی می‌کند. امام در 
این خصوص می‌فرمایند: ‏»ما نباید نگران باشیم که مبادا شکست 
بخوریم، ]بلکه[ باید نگران باشیم که مبادا به تکلیف عمل نکنیم. 
گر ما به تکلیفی که خدای تبارک و تعالی  نگرانی ما از خود ماست، ا
کی از این نداریم که شکســت  برای ما تعیین کرده عمل بکنیــم با
گر به  ج و ا بخوریم چه از شــرق، چه از غرب، چه از داخل و چــه خار
تکلیف خودمان عمل نکنیم شکست خورده هستیم، خودمان، 
خودمان را شکست داده‌ایم.«  ‏‏از لوازم دیگر این دیدگاه نیز استقبال 

از خطرات و قاطعیت و طرد مسامحه‌های سیاسی است. 

»هدف و انگیزه مردم ایران از انقلاب اسلامی، نابودی ظلم، استبداد و استکبار و بر پایی حکومت 
عدل الهی و اجرای احکام اسلامی به عنوان معروف و جلوگیری از وابستگی به اجانب و بیگانگان به 
عنوان منکر  بود. اینها همان انگیزه و هدف امام حسین)ع( از قیام عاشورا بود، آنجا که می فرماید: 
انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدّی ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیرة جدّی 
گر یزید بن معاویه تجاهر به فسق و فجور داشت، خاندان پهلوی نیز  و ابی علی ابن ابی طالب)ع(.ا
همان گونه عمل می کردند و به عنوان نمونه باید گفت: اسلام زدایی را تا آنجا رساندند که به طور 
کرم)ص( را به تاریخ شاهنشاهی تبدیل کردند!! امام راحل)ره( دربارة  رسمی تاریخ هجرت پیامبر ا
تأثیر عاشــورا بر اهداف و انگیزه های انقلاب اسلامی می فرماید: حضرت ســید الشهدا)ع( به همه 

آموخت که در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل حکومت جائر چه باید کرد«.
کنــی از قبیل مســاجد، تکایا و خیمــه های عــزاداری به عنوان  ایام عــزاداری امام حســین)ع( و اما
گاهی مردم از مفاســد حکومت پهلوی  مهم‏ترین زمان و مکان بــرای فعالیت نیروهای انقــاب و آ

و سازمان دهی آنان برای راهپیمایی، تظاهرات و فعالیت های انقلابی، محسوب می گردید.

قیام عاشورا در کلام و بیان امام خمینی)ره(، ص55
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بر انقلاب اسلامی

مهرداد صالحی

بررسی ادبیات سیاسی رایج در روند انقلاب اســامی، شعارها، سخنرانی‌ها، بیانیه‌های 
انقلابیان و رهبران نهضت نشان می‌دهد که از میان عناصر دینی و مذهبی، فرهنگ عاشورا 
و نهضت امام حسین )ع( در این زمینه نقش بسزایی ایفا کرده است. این بحث در دو محور 

قابل بررسی است:
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اول(  اثر فرهنگ عاشورا بر پیدایش انقلاب اسلامی
1. اثرگذاری بر اهداف و انگیزه انقلابیان

هدف و انگیــزه مردم ایــران از حضــور در نهضت اســامی، نابودی 
ظلــم و اســتبداد حکومــت دست‌نشــانده پهلــوی و ســتم و بیــداد 
استکبار جهانی بود و در راســتای آن، برپایی حکومت عدل الهی 
و اجــرای احــکام اســام بــود. جلوگیــری از وابســتگی بــه اجانــب و 
ــا ظلــم و اســتبداد داخلــی بــه عنــوان نهــی از  بیگانــگان و مبــارزه ب
منکر و تشکیل حکومت اســامی به مثابه امر به معروف در میان 
انقلابیــان محســوب می‌شــد. اینهــا همــان انگیــزه و هــدف امــام 
گــر یزیــد بــن معاویــه، تجاهــر بــه  حســین )ع( از قیــام عاشــورا بــود. ا
فسق و فجور داشت، خاندان پهلوی نیز همان‌گونه عمل کردند. 
امام راحل )ره( درباره تأثیر عاشورا بر اهداف و انگیزه‌های انقلاب 
اســامی می‌فرمایــد: »حضــرت سیدالشــهدا )ع( بــه همــه آموخت 
که در مقابل ظلم و ســتم در مقابــل حکومت جائر چــه باید کرد.«

2. اثرگذاری بر رهبری انقلاب
وجــود رهبــری حســین‌گونه همچــون امــام خمینــی )ره( یکــی از 
مهم‌تریــن اثرگذاری‌هــای نهضــت عاشــورا در پیدایــش انقــاب 
اســامی بــود. مــردم ایــران صفاتــی همچــون صلابــت، شــهامت، 
شجاعت، قاطعیت، سازش‌ناپذیری و روح حماسی امام حسین 
)ع( را در شخصیت امام خمینی )ره( متجلی می‌دیدند و شرایطی 
کم جامعه اسلامی توصیف  را که امام حســین )ع( برای رهبر و حا
کرده بودنــد، در او می‌یافتنــد. شــعار »خمینی، خمینــی، تو وارث 

حســینی«، نشــانگر همیــن اعتقاد اســت.
3. اثرگذاری بر شیوه مبارزه

در مکتب‌هــای مــادی نبایــد مشــت بــه نبــرد بــا درفــش بــرود، ولــی 
مــردم ایــران تحــت تأثیــر نهضــت عاشــورا، روحیــه شــهادت‌طلبی 
امــام حســین )ع( و اصحابــش را در خاطره‌هــا تکــرار کردنــد. امــام 
خمینــی )ره( می‌فرمایــد: »کیفیــت مبــارزه کــردن - اینکــه قیــام در 
مقابل یک حکومت قلــدری که همه جــا را در دســت دارد، با یک 
عــده محــدود بایــد چطــور باشــد - حضــرت سیدالشــهدا بــه ملــت 
آموختــه اســت«. تأثیــر فرهنــگ مبــارزه در عاشــورا آنچنــان زیبــا در 
ــا اعتقــاد راســخ فرمــود:  ــه ب ــرد ک ــوه ک بیــان امــام خمینــی )ره( جل
»خون بر شمشــیر پیروز اســت.« و همیــن نتیجه نیز حاصل شــد.

4. اثرگذاری از طریق مراسم عزاداری

زمان‌هایــی کــه مراســم عــزاداری امــام حســین )ع( برگزار می‌شــود 
و مکان‌هــای آن از قبیــل مســاجد، تکایــا و خیمه‌هــای عــزاداری، 
ــرای فعالیــت نیروهــای انقــاب و  مهم‌تریــن زمان‌هــا و مکان‌هــا ب
بیداری مردم از مفاسد حکومت پهلوی و سازمان‌دهی آنان برای 
راهپیمایــی و فعالیت‌هــای انقلابــی بــه شــمار می‌آمــد. اساســاً هــر 
سال در ماه محرم مبارزات و اعتراضات اوج می‌گرفت و خصوصاً در 
تاسوعا و عاشــورای ســال‌های 56 و 57، به‌کلی پایه‌های اساسی 

رژیــم ستم‌شــاهی بــه لــرزه افتاد.

دوم( اثر فرهنگ عاشورا در پیروزی انقلاب اسلامی
بــا مــرور دوره‌هــای سرنوشت‌ســاز در پیــروزی انقــاب اســامی 
درمی‌یابیم کــه نقطه آغازیــن آنها، ایام عــزاداری امام حســین‌)ع( 

ــا الهــام از آموزه‌هــای نهضــت عاشــورا بــوده اســت: و ب
کــه آغــاز نهضــت اســامی و نقطــه عطفــی در  1. قیــام 15 خــرداد 
تاریخ انقلاب شمرده می‌شــود، به دنبال سخنرانی شدیداللحن 
امــام خمینــی )ره( در بعــد از ظهــر عاشــورا یعنــی 13 خــرداد 1342 

بــه وقــوع پیوســت.
2. تظاهــرات 17 شــهریور نیــز یکــی از برهه‌هــای مهــم انقــاب بــود 
کــه تحــث تأثیــر عاشــورا و فرهنــگ آن شــکل گرفــت. امــام خمینــی 
)ره( می‌فرمایــد: »هفــده شــهریور، مکــرر عاشــورا و میــدان شــهدا، 
مکــرر کربــا و شــهدای مــا، مکــرر شــهدای کربــا و مخالفــان ملــت 

مــا، مکــرر یزیــد و وابســتگان او هســتند.«
3. تظاهــرات تاســوعا و عاشــورای ســال 57 بــه قــدری گســترده و 
گیــر بــود کــه حضــور خیــل کثیــری از مــردم را در عرصــه مبــارزات  فرا
ــم تمــام شــده  ــرای ســران رژی ــه کار را ب ــا جایــی ک را موجــب شــد؛ ت
ــوی را  ــم پهل ــن ارکان رژی ــرو ریخت ــاه و ف ــرار ش ــه ف ــان داد و زمین نش

بــه دنبــال آورد.
4. اعلامیه تاریخی امام )ره( در روز 21 بهمن 57 مبنی بر شکستن 
کودتا و حکومت نظامی رژیم، نوعی حماســه عاشــورایی به شمار 
می‌رفــت. مــردم تحــت تأثیــر ایــن اعلامیــه و فرمــان حســین زمــان 
خویــش بــه خیابان‌هــا ریختنــد و شــهادت را بــه جــان خریدنــد تــا 
امامشــان را تنهــا نگذارنــد و فرمانــش بدون لبیــک نمانــد و به این 
ترتیب توطئــه رژیــم را در هم شکســتند و پیــروزی قطعی را کســب 

کردنــد.
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ســوم( اثر فرهنگ عاشــورا بر حفظ و تداوم انقلاب 
اسلامی

فرهنگ عاشــورا نه تنهــا عامل پیدایش اصــل انقلاب و زمینه‌ســاز 
گون بود، بلکه همیــن فرهنگ، عامل  پیروزی آن در مراحــل گونا
گر  اساسی حفظ و تداوم انقلاب اسلامی تا کنون به شمار می‌آید. ا
انقلاب بخواهد تداوم یابد، روحیه شهادت‌طلبی، آزادگی و شرف، 
عزت نفس و مبارزه با ســتم باید در عرصه‌های مختلف سیاســت 
کــم باشــد. امــام خمینــی )ره( می‌فرمایــد:  خارجــی و داخلــی حا

»این محرم را زنــده نگه دارید. مــا هرچه داریم از محرم اســت.«
بارزتریــن عرصــه حفــظ و تــداوم انقــاب اســامی وقــوع جنــگ 
تحمیلــی و دفــاع مقــدس مــردم در برابــر تجــاوز ارتــش بعــث عــراق 
اســت. رشــادت‌های رزمنــدگان اســام کــه به شــوق شــهادت و به 
عشــق مــولا و ســرور خــود حضــرت سیدالشــهدا )ع( در جبهه‌های 
نبرد رقــم می‌خــورد و ایســتادگی آنان بــا کمتریــن امکانــات در برابر 
ارتــش کاملًا مســلح و مکانیــزه عراق مصــداق کامل پیــروزی خون 
بر شمشــیر بــود. در دفــاع مقــدس، عاشــورا با همــه ابعاد حماســی 
و عرفانــی و معنــوی و انســانی و عاطفــی آن بــروز و ظهــور پیــدا کــرد 
و نظــام نوپــای اســامی را از ســقوط حتمــی نجــات داد. پــس از آن 
هــم رزمنــدگان اســام در جبهه‌هــای مختلــف حضــور حماســی و 
عاشــورایی داشــتند کــه مقاومــت در مقابــل اســام تحریــف شــده 

ســلفی و تکفیــری آخریــن نمونــه آن بــه شــمار مــی‌رود.

چهارم( شباهت‌های جامعه ایران با جامعه اسلامی 
در عصر امام حسین )ع(

در کنار تأثیرگذاری فرهنگ عاشورا بر انقلاب اسلامی، زمینه‌های 
مشــترکی نیز در دو نهضت امام حســین )ع( و نهضت مــردم ایران 
وجــود دارد کــه باعــث الگوگرفتــن ایرانیــان از حماســه حســینی 
شــده اســت. در ادامــه بــه برخــی از ایــن زمینه‌هــا اشــاره می‌شــود.

1. آسیب‌های اعتقادی و مذهبی
بررســی تاریــخ صــدر اســام نشــان می‌دهــد کــه مهــم تریــن علــت 
ــر )ص(  ــت پیامب ــس از رحل ــامی پ ــه اس ــقوط جامع ــاط و س انحط
برداشــت نادرســت از دیــن و فهــم غلــط معــارف اســامی بــوده 
اســت. چنیــن امری ســبب شــد کســانی بــه مســند خلافت دســت 
یابنــد که دین را وســیله توجیــه حکومــت و اهداف فــردی و قومی 

خویش می‌دانســتند و بــرای توجیــه حکومــت فاســد و ظالم خود 
به ترویج اندیشه‌های انحرافی از جمله جبرگرایی می‌پرداختند. 
بنابرایــن، هرگونه اعتــراض و انتقاد علیه وضع موجــود و حکومت 
اموی انتقاد و اعتــراض به قدرت و مشــیت الهی قلمداد می‌شــد. 
امــام حســین )ع( بــا قیــام خــود اولیــن اعتــراض را بــه اندیشــه‌های 

انحرافــی رایــج در جامعــه زمــان خــود وارد کردنــد.
پیش از انقلاب اسلامی نیز جامعه در زمینه عقاید الهی و مذهبی 
دچار آسیب‌های جدی بود. برداشت‌های دینی رایج به‌گونه‌ای 
بــود کــه دیــن بــه هیــچ یــک از امــور سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــت و تنها به برخی از عبادت‌ها و اعمال فردی  جامعه کاری نداش
ختــم می‌شــد. چنیــن برداشــتی از دیــن به‌وســیله حکومت‌هــای 
باطل در میان مردم رواج یافته بــود که به نظریه »جدایی دین از 
سیاســت« می‌انجامید. رواج این اندیشــه به دلیــل اینکه هرگونه 
مسئولیت اعتقادی و اجتماعی را از افراد سلب می‌کرد، با روحیه 

تســامح و راحت‌طلبی نیز ســازگاری داشت.

2. آسیب‌های سیاسی و اجتماعی
پس از رحلت پیامبر اعظم )ص( معیارها و ضوابط اســامی از نظر 
سیاســی و اجتماعی تحت‌الشــعاع ارزش‌های قومی و نــژادی قرار 
گرفت. بدین ترتیب، مهاجر بــر انصار و قریش بــر غیرقریش و عرب 
بــر عجــم ترجیــح داده شــد و ایمــان و شایســتگی افــراد در تصاحب 
مناصب سیاسی و اجتماعی فراموش شد. معاویه بر خلاف خلفای 
پیشین، حکومتی سلطنتی و اشرافی ایجاد کرد و تصمیم گرفت 
کمیت اســامی را بــرای خانــدان بنی‌امیه، موروثــی گرداند و بر  حا
خلاف سیره پیامبر و خلفای پس از ایشان، پسرش یزید را که هیچ 
شایستگی و اعتقادی نداشــت، به جانشینی خود منصوب کرد.

در حکومــت موروثــی شاهنشــاهی ایــران نیــز عــاوه بــر اشــرافیت و 
تســلط کامــل بــر همــه منابــع کشــور، ســلطه بیگانــگان به‌گونــه‌ای 
بر ســر مردم ســایه انداخته بــود که حــق آزادی و تعیین سرنوشــت 
جامعــه پایمــال می‌شــد و اجنبی‌هــا شــاهی را می‌آوردنــد و ســپس 
کنــون هم هنوز  او را می‌بردنــد و پســرش را به‌جــای او می‌آوردند و ا
فرزنــد ناشایســت شــاه مخلــوع را در خیــال خام بازگشــت بــه ایران 

حمایــت و پشــتیبانی می‌کننــد.
3. آسیب‌های اقتصادی

امــام حســین )ع( پــس از گذشــت پنجــاه ســال از رحلــت پیامبــر 
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ــد کــه در آن، از یــک  ــه‌رو بودن ــر روب ــا جامعــه‌ای کامــاً نابراب )ص( ب
ســو، قریش و وابســتگان به دســتگاه خلافت بــه ویژه بنــی امیه به 
ثروت‌های کلان دســت یافته بودند و از ســوی دیگر، مردم در فقر 
و محرومیت به ســر می‌بردند. به این ترتیب، نوعی از خودکامگی 
ظاهــراً معنــوی، معیــاری شــد بــرای کســب ثــروت و مــال بیشــتر و 
ایجاد اشرافیت مادی. پس از آن، طبقه جدیدی از ثروتمندان و 
اشــراف با رنگ و لعاب اســامی در جامعه بــه وجود آمدنــد و اصل 

عدالــت اجتماعــی اســام در معرض تهدیــد قــرار گرفت. 
ایجاد هسته‌های سرمایه‌داری در ایران به‌وسیله نظام شاهنشاهی 
نیز سبب شد تا وابستگان به دربار و دست‌نشاندگان شرکت‌های 
چندملیتی با اســتفاده از پول نفت و ســایر منابع ارزشــمند کشور 
به ثروت‌هــای کلان دســت یابنــد و بــه چپــاول ثروت‌ها و اســتثمار 

اقشار ضعیف جامعه بپردازند و شکاف طبقاتی بیداد کند.
4. آسیب‌های فرهنگی و اخلاقی

کرم )ص( با بازگشت فرهنگ بدوی و هواهای  پس از رحلت رسول ا
نفســانی، دوبــاره روحیــه نخــوت و تکبــر و تکاثــر و مال‌انــدوزی و 
راحت‌طلبــی بر جامعه اســامی چیره شــد. هنگامی کــه بنی امیه 
کمیــت یافتنــد، به‌تدریــج ارزش‌هــا و اصــول اخلاقــی اســام از  حا
جامعــه حــذف شــد و قیــام امــام حســین )ع( وقتــی آغــاز شــد کــه 

امویــان آشــکارا بــه هتــک حرمت‌هــای الهــی پرداختنــد.
حکومــت فاســد و وابســته پهلــوی نیــز بــا توجــه بــه خودباختگــی 
فرهنگی و فرنگی‌مآبی که دچار آن شده بود، به تخریب ارزش‌های 
اخلاقی و فرهنگی جامعه پرداخت و با ذلت و خواری سیاست‌های 
ضددینــی و غرب‌گرایانــه اربابــان خارجــی خــود را اجــرا می‌کــرد؛ 
ــا دیــن و ارزش‌هــای آن مخالفــت می‌شــد و  ــه رســماً ب ــا جایــی ک ت

گرفتــه بود. جامعــه را لهو و لعــب و هرزگــی فرا

پنجم( تأسی انقلاب اسلامی به قیام امام حسین )ع(
امام خمینــی )ره( و پیــروان او در نهضت اســامی ایران به شــکلی 
بنیادین به امام حسین )ع( و قیام خونین او تأسی کردند و با الگو 
قرار دادن آن امام حماسه‌ساز کوشیدند به مبارزه با آسیب‌های 
موجود در جامعه خود قیام کنند و همچون امام شــهید خویش 

به اصلاح‌گری در جامعه بپردازنــد. در ادامه مروری بر عرصه‌های 
اصلاح‌گری انقلابیون با الهام از قیام حیســنی خواهیم داشــت.

1. اصلاح اندیشه دینی و تغییر نگرش مردم نسبت به دین
از آنجــا کــه جامعــه اســامی در صــدر اســام دچــار نگــرش ســطحی و 
تحریف‌آمیز به دین شده بود، امام حسین )ع( به عنوان مظهر اسلام 
ناب محمدی )ص( با قیــام خود بر تفســیرها و برداشــت‌های رایج و 
منحرف خط بطلان کشــد و از شــیوه امر به معــروف و نهــی از منکر به 
اصلاح دین پیامبــر پرداخت. امام خمینــی )ره( نیز به پیــروی از جد 
شهید خود اصلاح اندیشه‌های دینی را سرلوحه نهضت اسلامی قرار 
داده بود و خصوصاً با رد نظریه جدایی دین از سیاست، برداشت‌های 
غلط و رایج از دین را زدود و اسلام را دین اجتماعی معرفی کرد که باید 
گون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متجلی شود. در عرصه‌های گونا

2. نفی سازش با حکومت جور
ســکوت در مقابــل حکومــت باطــل و بی‌اعتنایی نســبت بــه وضع 
موجود جامعه، به نهادینه شــدن و ثبات هرچه بیشتر معیارها و 
ارزش‌های ضددینی می‌انجامد و به قدرت‌های ستمگر مشروعیت 
ــه اســوه  اجتماعــی و سیاســی می‌بخشــد. از ایــن رو شــخصیتی ک
اسلام ناب است، به چنین گناهی تن نمی‌دهد و بر اسلام تقلبی 
و ظلــم و جــور آن، مهــر تأییــد نمی‌نهــد. امــام خمینــی )ره( نیــز در 
مقابــل حکومت جور بپاخاســت و همــه مصیبت‌هــا را تحمل کرد 
تــا بــا ایســتادگی و ســازش‌ناپذیری خــود، مشــروعیت اجتماعــی و 

سیاســی نظام شاهنشــاهی را زیر ســؤال برد.
3. تشکیل حکومت اسلامی

بی‌شــک مهم‌تریــن انگیــزه امــام حســین )ع( از قیــام خــود، ایجــاد 
حکومت اســامی واقعی و عدالت‌مدار بوده اســت؛ زیــرا حکومت 
اصلی‌ترین ابزار ایشان برای بازگرداندن جامعه به صراط مستقیم 
نبوی بوده اســت. هرچند ایشــان در این هدف موفق نشــدند، با 
ابزارهای دیگری که در توان داشتند به کاخ ظلم و تحریف تاختند.
امام خمینــی )ره( نیز بــا پیروی از ســیره امام حســین )ع( تشــکیل 
حکومت حق و اسلامی را بهترین راه تصحیح جامعه می‌دانست 
و مهم‌تریــن هــدف خــود قــرار داد و ســرانجام ایــن آرمــان اســامی 

را بعــد از چهــارده قرن محقق ســاخت.
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‏‏گفتگو با  دکتر علیرضا علوی تبار‏

سید ابراهیم

 آل مصطفایی

در دوران مبارزه با رژیم ستمشــاهی در ایران، اغلب گروه‌های مبــارز به نوعی از نهضت عاشــورا الهام می‌گرفتند 
و خود را وامدار حرکت تاریخ‌ســاز امام حســین )ع( می‌دانســتند. با این حال تمامی این گروه‌ها در مســیری که 
تناســب کامل به ارزش‌ها و آموزه‌های قیام سیدالشهدا )ع( داشته باشــد حرکت نکردند و بعضاً دچار انحراف و 
جدایی از این مســیر شــدند و برخی از آنها حرکت در مســیری متضاد با آرمان‌های حســینی را اتخــاذ کردند و در 
مقابل امــام خمینی )ره( و تــوده انقلابی مردم قــرار گرفتند. به منظور آسیب‌شناســی برداشــت‌ها و قرائت‌های 
سیاسی که در دوران مبارزات با رژیم پهلوی از واقعه عاشورا صورت گرفت گفتگویی را با دکتر علیرضا علوی تبار 
ترتیب دادیم که هم دوران آغاز جوانی خود را در مقطع مبارزات منتهی به انقلاب اسلامی سپری کرده و از نزدیک 
شــاهد فعالیت‌های گروه‌های مبارز بوده اســت و هم بعد از پیروزی انقلاب اســامی در کانون تحرکات سیاسی 
و اجتماعی قرار داشــته و به عنوان یک اصلاح‌طلب سفت و ســخت و به تعبیر خودش پیشرو و رادیکال فعالیت 
داشته است. گفتنی اســت علوی تبار در سال 1339 در شــیراز متولد شده است. وی لیســانس خود را در رشته 
اقتصاد نظری از دانشگاه شــیراز، فوق لیسانس برنامه‌ریزی و توســعه را از دانشــگاه اصفهان و دکتری خود را در 

رشته خط‌مشی‌گذاری عمومی از دانشگاه تهران دریافت کرده است.

بر تفکر انقلابی
 چتر عاشورا
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آقای دکتر! با توجه به مطالعاتی که در تاریخ معاصر دارید چقدر 
می‌توانیم مبارزات سده اخیر ملت ایران را برگرفته از عاشورا و 

نهضت امام حسین )ع( بدانیم؟
گزیر میان »شیئ« و »علم  هر نظریۀ معرفت‌شناسانۀ واقع‌باوری نا
به شیئ« تمایز قایل می‌شود. از این رو باید »دین« را نیز از »معرفت 
دینی« متمایز بدانیم. دین عبارت است از مجموعۀ ارکان، اصول و 
فروعی که بر پیامبری نازل شده است، به‌علاوه تاریخ زندگی و سیره 
و ســنن اولیای دین. اما معرفت دینی به معنای فهم روشمند و 
مضبوط آدمیان از دین است و مانند سایر معارف بشری، در مقام 
تحقق، هویتی جمعی و تاریخی دارد. اینکه می‌گوییم معرفت دینی 
همچون معارف دیگر در مقام تحقق »هویت جمعی« دارد یعنی 
منحصراً نزد شخص واحد و فرد خاصی یافت نمی‌شود، بلکه نزد 
همگان پخش و روان اســت؛ در عین حال »هویــت تاریخی« هم 
دارد، یعنــی هویت جمعــی آن، صرفاً در جمــع معاصران منحصر 
نمی‌شــود، بلکه تمــام کســانی را که در طــول تاریــخ در خصوص 
این معرفت نکته‌یابی و نکته‌آموزی کرده‌اند و فهمی را دریافت یا 
گرفته‌اند، شامل می‌شود. ‏دین به اعتقاد مؤمنان  آموزه‌ای را فرا
امری قدسی و کامل است، منشاء الهی دارد، در آن خطا و تناقض 
راه ندارد، امری ثابت و جاودانه اســت، از ذهن و معرفت بشــری 

مدد نمی‌گیرد و جز طاهران به آن دست نمی‌یابند. ‏
یعنی قبل از اینکه بپرسیم عاشورا چقدر در مبارزات مردم نقش 
داشته است باید ببینیم برداشت و تعبیر آنها در آن مقطع زمانی 
از عاشورا چگونه بوده و با مقاطع زمانی قبل چه تفاوتی داشته 

است.
دقیقاً. به نظر من تعبیر غالب مردم از عاشورا در دهه‌های منتهی 
به انقلاب اسلامی یک »تعبیر ایدئولوژیک« بوده است. بنابراین 
تعبیر ایدئولوژیک از عاشورا را نباید بحثی در زمینه خود این واقعه 
تلقی کرد؛ بلکه این تعبیر از نوع خاصی از معرفت و برداشت خاصی 
)ایدئولوژیک( از این واقعه سخن می‌گوید. به عبارت دیگر، احکام 
صادره در مورد این برداشت خاص را نباید به خود واقعه عاشورا 

تعمیم داد. ‏

به نظر شما از چه زمانی این نگاه غلبه پیدا کرد؟
گر شاخص توجه روشــنفکران مذهبی به واقعه عاشورا را تعداد  ‏‏ا

کتاب‌ها، مقالات و ســخنرانی‌های آنان در باب عاشــورا بگیریم، 
این توجه پس از شهریور 1320 رو به افزایش گذاشته است و پس 
از 15 خــرداد‏ 1342 اوج  می‌گیرد و بعد از  پیروزی انقلاب اســامی 
افول می‌کند. یعنــی موقعی که مبــارزات مردم با رژیــم پهلوی رو 
به رشد بوده توجه به مفهوم عاشــورا نیز اوج گرفته است و وقتی 
انقلاب به ثمر رسیده و حکومت تغییر می‌کند و در حقیقت نیاز به 
مبارزه سیاسی و اجتماعی زمینه خود را از دست می‌دهد، توجه 
به واقعه عاشورا نیز رو به کاهش می‌گذارد. در توضیح این تحولی 
که مفهوم عاشــورا در ایــن مقطع تاریخی داشــته اســت اصطلاح 

»تعبیر ایدئولوژیک« از عاشورا مفید و راهگشاست. ‏

منظور شما از تعبیر ایدئولوژیک چیست؟
منظور من این است که در کنار تعابیر سنتی از عاشورا که ریشه در 
تاریخ گذشته کشور و تشیع داشتند، از شهریور 1320 به بعد تحت 
تأثیر جریانات مختلف سیاســی و اجتماعی پدید آمــده در میان  
مســلمانان، تعبیرهای جدیدی از عاشــورا نیز پا بــه عرصه وجود  
گذاشت. تصور و تعبیر سنتی از عاشورا دارای خلأ یا نقصی بود که 
نمی‌توانســت جوابگوی نیاز گروه‌های فعال در عرصه سیاسی و 
اجتماعی باشد و نمی‌توانست توجیه کننده مبارزه و مقابله با رژیم 
باشــد. بنابراین این تعبیر به نوعی در تقابل با تعابیر مســلمانان 
مهاجم )مانند فدائیان اسلام( و مسلمانان مبارز )مانند آیت‌الله 
کاشانی و یارانش( از یک سو و مسلمانان متجدد و آزادیخواه )نظیر 
انجمن‌های اسلامی مربوط به اصناف و اقشار مختلف( و مسلمانان 
رادیکال و تندرو )مانند نهضت خداپرستان سوسیالیست( از سوی 
دیگر قرار گرفت. هرچند تأثیر ایــن جریانات مختلف در پیدایش 
و گسترش تعبیر ایدئولوژیک از عاشورا را نمی‌توان و نباید یکسان 
تلقی کرد، اما همگی آنها در ایجاد تردید نسبت به تعبیر سنتی از 
عاشورا و ترسیم تصوری جدید و مبارزه‌جویانه از آن مؤثر بودند. ‏

به عقیده شما این تعبیر در گذشته وجود نداشته است؟
برای درک زمینه‌های اجتماعی تعبیر ایدئولوژیک از عاشورا باید 
نگاهی به وضعیت تقاضا و عرضه ایدئولوژِی در سالهای پس از چهل 
در ایران انداخت. ‏‏‏تقاضا بــرای ایدئولوژی در هر جامعه‌ای تحت 
تأثیر ســه متغیر اصلی قرار دارد: اول میزان اتفاق نظر یا اجماع در 
جامعه، دوم شدت یا عمق نزاع‌ها و ستیزهای سیاسی در جامعه 
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و سوم وسعت ستیزهای سیاسی در جامعه. ‏
گی جامعه ایران پس از سال 42 این است  ویژ
که وحدت نظر در این جامعه به تدریج زایل 
شده بود و وسعت ستیزها نیز بسیار زیاد بود. 
به زحمت می‌شد حوزه‌ای از زندگی اجتماعی 
را یافت که از شک و تردید و اعتراض مصون 
مانده باشد. اما در مقایسه با جامعه سنتی 
ایران از شدت و عمق ستیزها کاسته شده بود. 
امکان گفتگو و نقد و بحث )البته با ملاحظه 
حکومــت  یــک  از  ناشــی  محدودیت‌هــای 
استبدادی( پدید آمده بود و همه ستیزها به 
نبرد مرگ و زندگی میان طرفین بدل نمی‌شد. 
جوانی ساختار جمعیتی جامعه و افزایش میزان 
ســواد و شهرنشــینی نیز عوامل دیگر مؤثر بر 
تقاضا برای ایدئولوژی بودند. مجموعه این 
عوامل باعث تشدید تقاضای کلی و گروهی 

برای ایدئولوژی می‌شد. ‏
‏‏پاسخ به این تقاضا توسط کسانی ممکن بود 
که ضمن آشنایی با ایدئولوژی‌های مشهور 
در سطح جهان، از قدرت خلاقیت و انطباق 
برخــوردار بودنــد و توانســتند صورت‌هــای 
ایرانی شــده‌ای از ایدئولوژی را در جامعه ما 
فراهــم آورند. در میــان مســلمانان پر کردن 
خلأ ایدئولوژیک توسط روشنفکران مذهبی 
صورت پذیرفت که هم با فرهنگ و تمدن جدید 
آشنا بودند و هم می‌توانستند به استخراج و 
تصفیه عناصر فرهنگ خــودی اقدام کنند. 
‏‏‏وجود زمینه‌های مساعد اجتماعی و فرهنگی 
گیر شــدن تعبیر ایدئولوژیک از عاشورا  به فرا

در میان روشنفکران مسلمان منجر شد. 

این تعبیر ایدئولوژیک چــه خصوصیات و 
وجوه ممیزه‌ای داشت؟‏

اولین خصوصیت تعبیر ایدئولوژیک از عاشورا 

فهم این واقعه به صورت »آرمانی حرکت‌زا« 
و »سلاحی برای عمل« است. از این رو، این 
تعبیر هم با نوع دشمن زمان )یعنی استبدادی 
خشــن و ســرکوبگر( و هم با نوع پیــکار با این 
دشمن )یعنی پیکار قهرآمیز و حتی‌المقدور 

مسلحانه( متناسب است.
دومین خصوصیت این تعبیر صراحت و تک 
بعدی بــودن آن و نفــی رازآلود بــودن و چند 
بعدی بودن است. ‏منظورم نفی ابعاد متضاد 

و قابل مناقشه است.
گی آن نیز گزینشی بودن آن است.  سومین ویژ
یعنی فقط وجوهی از واقعه عاشورا را مد نظر 
قــرار داده و در تعبیر خود بــه کار می‌گیرد که 
می‌تواند به صورت سلاح عمل و ابزار مبارزه 

به کار آید. ‏
تناسب تام تعبیر ایدئولوژِیک از عاشورا با نیازها 
گیر شدن و  و تقاضاهای غالب در جامعه به فرا
گسترده شدن این تعبیر در میان اقشار مختلف 
جامعه به ویژه جوانان پرشور مسلمان منجر 
شد. استقبالی را که با نوشتن و گفتن از عاشورا 
در آن سال‌ها مشاهده می‌کنیم باید در همین 

رابطه فهمید. ‏
تعبیــر  کــه  بســیاری  فایــده  کنــار  البتــه در 
و  جوانــان  توجــه  جلــب  در  ایدئولوژیــک 
روشــنفکران به عاشورا داشــت، مشکلات و 
مسایلی را نیز برای ما به دنبال آورد. مهمترین 
مشکلات و مسایل ناشی از تعبیر ایدئولوژیک 

از عاشورا را می‌توان در این موارد برشمرد: ‏
یکی فقــدان جامعیت؛ به این معنــا که واقعه 
عاشورا به عنوان یک نماد دینی همانند خود 
دین دارای ابعــاد و ســطوح و بطون مختلفی 
است. تعبیر ایدئولوژیک وجوه و سطوح عمقی 
را از عاشورا می‌گیرد. ایدئولوژی دعوت به وضوح 
و دقت و تا حدودی قشریت است و به تبع آن، 

  فهم انسان‌ها  از دین در هیچ 

عصری از اعصار، نه کامل است  

نه ثابت، نه پیراسته از خطا و 

خلل است  نه مستغنی از سایر 

معارف و دانسته‌های بشری  و نه 

جاودانه و ابدی است. 
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تعبیر ایدئولوژیک واقعه عاشورا را به اقدامی سیاسی و تک بعدی تقلیل 
می‌دهد. ‏بسیاری از مبارزان دوران پهلوی به این تقلیل‌گرایی مبتلا بودند.

‏‏دوم محدود کردن درس‌های این واقعه عظیم به مقطع خاصی 
از دوران آرمانخواهی است؛ به این معنا که تعبیر ایدئولوژیک فقط 
در خدمت راهنمایی کسانی است که برای تحقق آرمان‌های خود 
در دوران نهضت و تأســیس به ســر می‌برند. تعبیر ایدئولوژیک از 
عاشــورا می‌تواند یک شور و نشاط اساســی برای دوران نهضت و 
تکوین حرکت اسلامی فراهم آورد؛ اما هیچ رهنمودی برای پس از 
پیروزی و دوران نهادی شدن و استقرار و جامعه‌سازی ندارد. به 
عقیده من تعبیر ایدئولوژیک از عاشورا در ایران تنها با یک شکل 
خاص از مبارزه که همان مبارزه قهرآمیز اســت متناســب است و 
حتی نمی‌تواند در خدمت راهنمایی‏ ‏سایر اشکال مبارزه قرار گیرد. ‏

ســوم اینکه تعبیــر ایدئولوژیــک از عاشــورا زمینه را بــرای پذیرش 
راه‌حل‌هــای خشــونت‌‌آمیز و نظامــات توتالیتــر در میــان پیروان 
آن، فراهم می‌آورد. راز این مطلب در این نهفته اســت که نگرش 
ایدئولوژیک به عاشــورا باعث می‌شــود که نوعی توجه افراطی به 

هدف و بی‌توجهی نســبت به روش‌ها به وجود آید؛ به طوری که 
کید بر این باور که می‌تواند عالم و آدم  فرد ایدئولوژی‌اندیش با تأ
را مطابق الگوی از پیش پذیرفته خود دگرگون سازد به هیچ وجه 
نگران ابزارها و روش‌ها نباشد. در جامعه‌شناسی سیاسی بحثی 
داریم که همین قبیــل آرمانشــهرگرایی می‌تواند بــه بنیانی برای 

تمایلات توتالیتر و خشونت‌گرایی تبدیل شود. ‏
سخن خودم را اینگونه جمعبندی می‌کنم که تعبیر ایدئولوژیک 
گیر شدن توجه به این واقعه عظیم منجر  از عاشورا که زمانی به فرا
کنون با نقدهای نظری از یکســو و پیامدهای غیر مطلوب  شد، ا
)حداقل از نظر منتقدین( از سوی دیگر مواجه شده است. شرایط 
گی‌های تعبیر  اجتماعی دوران استقرار نظام پس از انقلاب با ویژ
گر خواهان  ایدئولوژیک از عاشورا تناسب چندانی ندارد. بنابراین ا
احیای توجهات روشنفکران به عاشورا هستیم باید تعبیر تازه‌ای 
از آن ارائــه کنیــم؛ تعبیــری کــه بتواند درس‌هــای عاشــورا را برای 
کید قرار دهــد و از چند بعدی بودن  دوران اســتقرار نظام مورد تا

آن به سادگی نگذرد. ‏
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کمیتــه بین‌المللــی موزه‌های  در جدیدتریــن شــماره نشــریه 
کــه در ماه دســامبر ســال 2020 منتشــر شــده  نظامــی ایکــوم 
گزارشی به افتتاح بخش جدیدی در موزه انقلاب  است، در 
اســامی و دفاع مقدس با نام موزه مقاومــت و پایان داعش 

اشاره شده است.
در این گزارش آمده است که در این نمایشگاه ادوات و تجهیزات 
نظامی که گروه تروریستی داعش در مناطق تحت اشغال خود 
از آنها بهــره می‌برده اســت بــرای نمایش بــه این مــوزه منتقل 
شده‌اند. این تجهیزات شامل خودروهای زره‌پوش، بمب‌های 

دست ســاز و تجهیزات مورد اســتفاده برای عملیات انتحاری 
توســط اعضای این گروه منحل شــده می‌باشــد. همچنین در 
این گزارش آمده است که در این نمایشگاه به کشورهای محور 
مقاومت که در راه مبارزه با استعمار و تروریسم سابقه داشتند 

نیزپرداخته شده است.
کمیته بین المللی موزه‌هــای نظامی )ICOMAM( یکی از 34 
کمیته تخصصی شــورای بین‌المللی موزه‌ها یا ایکوم می باشد 
که نشریه تخصصی آن به صورت الکترونیکی دو مرتبه در سال 

گیرد. منتشر و در وبسایت این شــورا در اختیار عموم قرار می 

بازتاب افتتاح موزه مقاومت
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 در عصر کرونا 
موزه‌ها 

حجت حسینی 

هادی مسعودی

شیوع  ویروس کرونا  علاوه بر آسیب‌های جدی در امور عادی زندگی مردم، توسعه‌ی فرهنگی 
کشورها را به طور جدی تحت تأثیر قرار داده است. موزه‌ها نیز با توجه به کارکردهای فرهنگی 
خود از این قاعده مســتثنی نیســتند. در حال حاضر تعطیلات اجباری و عدم حضور بخشی 
از کارکنان می‌تواند تأثیرات جدی به عدم بهره‌وری  فرهنگی موزه‌ها و علاوه بر آن حفاظت و 

ایمنی مجموعه‌ها داشته باشد.
در حالی‌کــه دولت‌هــا تــاش می‌کننــد تــا ویــروس کرونــا را کنتــرل و زمینــه از بیــن رفتــن آن را 
فراهــم نماینــد، تعــدادی از موزه‌هــا از جملــه مــوزه لــوور در فرانســه، مــوزه متروپولیتــن در 
امریــکا، مــوزه یهــود برلیــن و... )حداقل تــا اوایــل ســال 2021 میــادی( بــه  ناچــار و بصورت 
موقــت بســته هســتند و بــا توجــه بــه نــوع کارکــرد خــود تصمیــم بــر ایــن تعطیلــی گرفته‌اند.

گر چه بسیاری از موزه‌ها در انتظار بازگشایی هستند، با این حال آن‌ها نمی‌توانند به سادگی  ا
مانند گذشــته به فعالیت خود ادامه دهند. حتی موزه‌هایی که تصمیم به بازگشایی دارند، 
با چالش های زیادی از جمله محدودیت در تعداد بازدیکنندگان، کاهش کارکنان، افزایش 

شیوه‌نامه‌های ایمنی و... روبرو هستند. 
اما با توجه به اینکه در بیشتر مناطق و کشورها قرنطینه کم کم رو به اتمام است، موزه‌ها با 
تجدید نظر و ارتقا شیوه‌نامه‌های بهداشتی می‌توانند به فعالیت خود با رویکرد جدیدی 
ادامه دهند. در حالی که تمام مقررات و دستورالعمل‌های بهداشتی وابستگی زیادی به 
کویید 19 دارد، می‌بایست اقدامات اساسی  گیری ویروس  پیشــرفت و ســیر تکاملی همه 
و ابتدایی برای حفاظت از ســامت بازدید کنندگان و کارمندان موزه در نظر گرفته شود.
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آماده سازی برای حضور عمومی بازدید کنندگان
با توجه به ضــرورت و اهمیت انتقال فرهنــگ در جامعه 
علیرغم وجود محدویت‌ها به دلیل پاندمی ویروس کرونا 
تعدادی از موزه‌ها و موسسات فرهنگی در نقاط مختلف 
دنیا به دنبال ایجاد شرایطی برای بازگشایی و پذیرش مجدد 
بازدیدکنندگان با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی می‌باشند.

بی‌تردید شرایط و نحوه بازدید از موزه‌ها در دوران کرونایی 
متفاوت‌تر از حالت عادی اســت و ممکن است  هر موزه 
بنا به رویکرد و نحوه فعالیت خود شیوه‌نامه‌های خاصی 
را نیز در دســتور کار خود قرار دهد اما برخــی از اقدامات 

کز فرهنگی مشترک است.  و رویکردهای موزه‌ها و مرا
ایکوم ) شورای بین المللی موزه‌ها(، مجموعه‌ای از "رهنمودهای 
گیر" را در شــرایط اضطراری پاندمی کرونا پیشــنهاد داده  فرا
ح زیر اســت: اســت کــه نمونــه‌ای از مهــم تریــن آن‌ها به شــر

شیوه‌نامه‌های عمومی
کثر تعداد بازدیدکنندگان که مجاز       مشخص کردن حدا
به  بازدید از موزه هستند به همراه اطلاع‌رسانی عمومی 
کثر تعــداد بازدیدکنندگان در هر بخش       تعیین حدا
یا اتاق موزه و اطلاع‌رسانی آن به عموم مردم )پیشنهاد 
می‌شود که تعداد افراد بر اساس فاصله حدودی یک و 

نیم متر مربع در نظر گرفته شود(
     نصب تابلوهایی مبنی بر استفاده الزامی از ماسک

     مشخص نمودن میانگین زمان بازدید و زمان‌های 
استراحت

     در نظر گرفتن بازگشایی موقت و تدریجی بخش‌های 
مختلف نمایشگاه و موزه 

     معین کردن برنامه‌ای برای رزرو آنلاین بلیط از طریق 
تلفن و پست الکترونیک و همچنین نصب برنامه‌ای برای 

خرید بلیط الکترونیکی.
گرفتــن ســاعات مشــخص بــرای افــراد بــا       در نظــر 
محدودیت‌های ســنی خــاص )به عنــوان مثــال بالای 

65 سال(
     عدم پذیرش افرادی که نشانه‌های بیماری در آن‌ها 

مشاهده می‌شود

     در صورت امکان اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص 
محدودیت‌ها و قوانین جدید در وب سایت موزه قبل از 

ورود بازدیدکنندگان 

شیوه‌نامه‌های مربوط به بازدیدکنندگان
     اجتناب از تجمع مقابل درب‌های ورودی و کانتر پذیرش

     در نظر گرفتن علامت‌گذاری بر روی زمین و اطمینان 
از حفظ فاصله یک و نیم متری 

     راه‌های ورودی و خروجی خاص برای مســیر‌های 
یک طرفه تردد بازدیدکنندگان در فضاهای سربسته 

     محدودیت‌هایی برای تعداد بازدیدکنندگان )بهتر 
است تعداد بازدیدکنندگان به یک چهارم کاهش یابد(

کزی مانند کافه‌ها، کتاب فروشی‌ها و       بازگشایی مرا
فروشگاه‌ها می‌بایست منطبق با دستورالعمل‌ها و قوانین 

مسوولین بهداشتی ذیربط باشد.

شیوه‌نامه‌های بهداشتی
     قرار دادن و نصب ایســتگاه‌های ضدعفونی کننده 

دست در کنار تمام درب‌های ورودی موزه 
     نصب علائم هشدار برای جلب نظر بازدیدکنندگان 

در راستای رعایت تمام قوانین بهداشتی
     افزایش ایستگاه‌های ضد عفونی کننده 

     اطمینــان از ضدعفونی شــدن تمام دســتگاه‌های 
مورد استفاده توسط مخاطبین )تمامی دستگاه‌ها مانند 
راهنماهای صوتی و گوشی و وسایلی از این قبیل بعد از 

هر بار استفاده و تماس باید ضدعفونی شوند(
     اطمینان از ضدعفونی شدن تمامی وسایل متعلق 
به معلولان و ناتوانان جسمی مرتبا و پس از هربار استفاده 

 
شــیوه‌نامه‌های محدودســازی برخی از دسترسی‌ها 

در صورت لزوم 
     محدودیت دسترسی به امکانات و اتاق‌هایی که به 

طور کامل امکان ضدعفونی آن‌ها وجود ندارد.
     محدودیــت دسترســی و تعطیلــی بخش‌هایی که 
به صورت تعاملی با بازدیدکنندگان در ارتباط هستند. 
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)بخش‌های که به صورت مدام توسط بازدیدکنندگان لمس می‌شوند(
     محدودیت دسترسی به آسانسور )آسانسور می‌بایست تنها برای 
افرادی با معلولیت و مشــکلات جســمی مورد اســتفاده قرار بگیرد در 

اینصورت تمامی دکمه‌ها بعد از هربار استفاده ضدعفونی شوند(
     محدودیت در ساعت تردد بازدیدکنندگان با یک جدول زمانی مشخص

 	
شیوه‌نامه‌های قسمت اداری و پرسنل

کسازی و ضدعفونی مکان‌هایی که در دسترس کارمندان می‌باشد       پا
کسازی و ضدعفونی وسایل و تجهیزات مشترکی که مورد استفاده       پا

کارکنان قرار می‌گیرد 
     امکان اســتفاده از دورکاری برای تمامی افرادی که فعالیت و کار 

آن‌ها نیاز به حضور در محل کارشان ندارد
این‌ها تنها گوشه ای از مجموعه اقدامات بهداشتی است که می‌بایست 

کز فرهنگی و مخاطبین رعایت شوند. توسط مرا

شاید بتوان گفت در نگاه اول شــیوع ویروس کرونا برای موزه‌ها نوعی 
تهدید بود اما مدیران هوشمند و پیشرو می‌توانند با تغییر نگرش خود 
و بروز رسانی شیوه‌های تعامل با مخاطبین این چالش را به یک فرصت 
جدید تبدیل کرده و با ایجاد تغییراتی در فضای موزه و توسعه اقدامات 

بهداشتی شرایط را برای مخاطبین تسهیل کنند.
کز  از طرف دیگر با توجه به اهمیت و ضرورت قرارگرفتن بازدید از موزه‌ها و مرا
فرهنگی در سبد خانوارها از یکسو و  احتمال گسترش روزافزون ویروس 
کرونا از سوی دیگر، تغییر روش‌های آماده سازی و بازدید مخاطبین از 
این فضاهای فرهنگی امری اجتناب ناپذیر است. لذا مسئولین ذیربط 
می‌بایســت با اســتفاده از تجربیات همکاران خــود در ســایر موزه‌ها و 
بکارگیری ایده‌های نو از جمله استفاده بهینه از رسانه‌های اجتماعی 

و فضای مجازی به تحقق این مهم کمک کنند و با استفاده 
از تکنولوژی‌های بروز نگاه سنتی 

به بازدید از موزه‌ها را تغییر دهند.
شــرایط  گفــت؛  بایــد  پایــان  در 

امروزی موزه‌ها این ســوال را ایجــاد می‌کند که علاوه 
بر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه، 

چه راهکارهای خلاقانه‌ی دیگری می‌توان پیشنهاد داد تا مجددا 
بتوان پذیرای مخاطبین در فضای موزه‌ها بود؟!
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سمانه پرهام

ک کشور عراق  جزایر مجنون شمالی و جنوبی در هورالهویزه و در خا
قرار دارد. این جزایر پولیگونی شــکل برای بهره‌برداری از چاه‌های 
نفت هور بــه طــور مصنوعی و بــا به‌کارگیری ســیل‌بند توســط عراق 
کیلومتر مربع وسعت  احداث شــد. دو جزیره مجنون مجموعاً 160 
دارند. این جزایر اهمیت خاصی برای عراق داشت و به وسیله یک 
کریز بلندی که روی آن قابل تردد بود( به یکدیگر راه داشتند. دژ )خا

مجنوننبردِ
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جزایر مجنون برای ایران نیز اهمیت راهبردی داشت. اهمیت آن 
نیز فقط به دلیل وجود دکل‌های فشار قوی برق، دکل‌های تقویتی 
رادیو و تلویزیون، تاسیسات و کارخانه‌های کاغذسازی نبود، بلکه 
نیروهای سپاه و ارتش در صورت فتح این جزایر می‌توانستند جاده 
مواصلاتی و بسیار مهم بصره " العماره " بغداد را زیر دید و آتش دقیق 
خود قرار بدهند و ذخایر نفت آن را در اختیار بگیرند.روزنامه انگلیسی 
فایننشــال تایمز ســال 62 در خصوص اهمیت این جزایر نوشــت: 
»ذخایر نفتی جزایر مجنون را که حدود هفت میلیارد بشکه تخمین 
زده شده است، هشت سال قبل شرکت تیروبراس برزیل کشف کرد. 
در ژانویه 1980 میلادی، 9 ماه قبل از آغاز جنگ خلیج )فارس(، یک 
پروژه عمرانی دو میلیارد دلاری برای آن تصویب شد، اما به سبب 
جنگ کارهای این پروژه شروع نشد. عراقی‌ها پیش‌بینی کرده بودند 
که تولید اولیه از این منابع، روزانه 350 هزار بشکه خواهد بود که به 
700 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.«رزمندگان ایرانی پس از 
شناسایی‌هایی دقیق جزایر و هورالعظیم در اسفند ماه سال 62 با 
انجام عملیات خیبر و با استفاده از اصل غافلگیری، موفق به تصرف 
جزیره مجنون شمالی و بخش اعظم جزیره مجنون جنوبی شدند.

نبرد سخت در جزایر
عملیات خیبر با هدف انهدام نیروهای ســپاه سوم ارتش عراق، 
تامین جزایر مجنون شمالی و جنوبی و ادامه تک از جزایر و محور 
طلائیه به سمت نشوه و الحاق با نیروهایی که از محور زید به دشمن 

حمله می‌کردند در اسفند ماه سال 1362 اجرا شد.
در طراحی عملیات، دو محور مستقل هورالهویزه و زید با تصرف 
مناطق حساسی که می‌توانست زمینه‌ساز هجوم به بصره باشد، 
برای اجرای عملیات انتخاب شد. در محور هور پنج هدف اصلی 
العزیــر، القرنه، جزایــر مجنون جنوبی و شــمالی، نشــوه و طلائیه 
گذار شــد.  مشــخص و تصرف هر هدف به یک قرارگاه عملیاتی وا
قرارگاه حنین شامل لشکر 17 علی‌بن ابیطالب )ع(، لشکر 41 ثارالله 
و تیپ 10 سیدالشهدا )ع( مامور تصرف جزیره جنوبی و نیمه شرقی 

و شمال جزیره شمالی و الحاق با محور طلائیه بود.
در مرحله اول عملیات، تصرف جزایر مطابق با برنامه پیش نرفت. 
کسازی نشدن جزایر تا ساعت سه و نیم بامداد روز اول عملیات  پا
مانع از آن شد که بعد از تصرف جزایر، نیروهای موج دوم بتوانند 
برای حمله به سوی طلائیه حرکت کنند. لذا در شب اول عملیات 

کسازی جزیره  الحاق انجام نشد و نیروهایی که می‌بایست پس از پا
به آن محور ملحق شوند، با مشکل مواجه شدند.

همچنین در مرحله اول عملیات در محور زید موفقیتی به دست 
نیامد و صبح عملیات یگان‌های عمل‌کننده در این محور به عقب 
آمده و در خط قبل از عملیات مســتقر شدند. این وضعیت مانع 
از آن شــد که یگان‌های قرارگاه نجف در محورهای القرنه و العزیر 
باقی بمانند، زیرا امکان پشتیبانی آن‌ها وجود نداشت و راه زمینی 
نیز همچنان مســدود بود. از سوی دیگر دشــمن با حضور سریع 
در منطقه که با اعــام آماده‌باش در مرکز اســتان عمــاره و انتقال 
یگان‌هایش همراه بود، با قوای زرهی و اجرای آتش، فشار زیادی 

بر این محور وارد می‌کرد.
بنابراین یگان‌ها به ناچار به جزیره شــمالی عقب‌نشینی کردند. 
کنش دو طــرف درگیر بود. در  از این پس، جزیره محــور کنش و وا
این حال به دلیل عدم تثبیت مواضع به دســت آمده در جزیره، 
مشکل پشتیبانی آتش و تجهیزات و تامین نیروی انسانی در مورد 
سرنوشت جزیره به شدت احساس خطر می‌شد. اوضاع نامناسب 
ج شــدن از این وضع نگران‌کننده،  و بسیار سخت بود. برای خار
ســپاه تصمیم گرفت بــار دیگر تمام تــوان خــود را برای بــاز کردن 
محور طلائیه بــه کار گیرد، اما موفق نشــد. با توقف پیشــروی در 
محور طلائیه، وضعیت جدیدی به وجود آمد. از این پس جبهه 
خودی می‌بایست قابلیت و توانایی خود را در حفظ جزایر نشان 
می‌داد. باور عمومی نیروها آن بود که حفظ جزایر یا عملی نیست 

و یا بسیار دشوار است.
بعد از ظهر روز 14 اسفند 62، مسئولان بیت امام به قرارگاه اطلاع 
دادند که فرمانده سپاه به تهران بازگردد. همچنین گفته شد که 
امام فرموده‌اند: »جزایر حتماً باید نگه داشــته شوند، هر طور که 
شــده.« این فرمان تحولی اساسی در سرنوشــت عملیات ایجاد 
کرد و ســپاه این بار هر آنچه را که در اختیار داشت، از فرماندهان 
تا باقی‌مانده سازمان یگان‌ها را وارد صحنه کرد. محسن رضایی 
فرمانده ســپاه در این‌باره گفت: »از جزیره بیرون نمی‌رویم حتی 

گر سازمان سپاه از بین برود.« ا
در 16 اسفند عراق با اجرای آتش سنگین، بمباران وسیع هوایی 
و استفاده از بالگرد، تانک و نیروهای پیاده، پاتک سنگینی را به 
جزایر مجنون آغاز کرد. حمله عراق در آن روز بدون نتیجه پایان 
یافت. دشمن صبح روز 17 اســفند حمله دیگری را آغاز کرد. این 
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حمله دشمن با استفاده از تجهیزات و تسلیحات بیشتر، شدیدتر 
و وسیع‌تر بود. عراقی‌ها همچنین دست به جنگ روانی زدند و به 
گر جزایر را خالی نکنید، آنجا را به  نیروهای ایرانی اعلام کردند که ا
موشک بسته و به شــدت بمباران خواهیم کرد. در این روز دفتر 
امام به طور مستمر در تماس با قرارگاه، تحولات جنگ را پیگیری 
می‌کرد.روز 18 اسفند عراق حمله شــدیدتری را آغاز کرد و سپاه و 
بسیج با همه وجود، پایداری و استقامت کردند و مانع از پیشروی 
دشمن شدند. وضعیت بسیار سخت و امکانات بسیار محدود بود. 
در این موقعیت دشمن از سلاح‌های شیمیایی نیز استفاده کرد.

از آغاز روز 19 اسفند ارتش عراق باز هم حملات خود را از سر گرفت، 
اما این بار هم رزمندگان اسلام با گوشت و پوست و خون خود، قوای 
کام  ارتش بعثی را متوقف کردند. حمله 72 ساعته ارتش عراق نا
ماند. دشمن که در مقابل خود مقاومتی دور از تصور و پیش‌بینی 
را مشــاهده می‌کرد، به مرور با تحمــل تلفات و ضایعــات فراوان، 
دریافت که ادامــه تک نتیجه‌ای نــدارد. لذا از پــس گرفتن جزایر 
مجنون منصرف شــد. شــهادت فرماندهانی چون حاج ابراهیم 
کبر زجاجی بهایی بود  کری و ا همت، مرتضی یاغچیان، حمید با

که برای حفظ جزایر پرداخته شد.

عروج همت در مجنون
گــرم نبــرد خیبــر، حــاج  در گرما
همت به دلیل خستگی و کمبود 
نیروها به محل استقرار نیروهای 
لشکر 41 ثارالله می‌رود تا از حاج 
قاســم ســلیمانی کمــک بگیرد. 
حاج قاســم بــه حمید 
میـــــــــرافضلی 

می‌گوید که یــک گروهان از نیروهایش را ببرد ســمت چپ جزیره 
مجنون جنوبی که حاج همت و نیروهایش مستقر بودند.

مهدی شفازند از فرماندهان لشــکر ثارالله می‌گوید: »موتور حاج 
همت و میرافضلی که ترک حاج همت نشسته بود، از جلو می‌رفت 
و من هم پشت سرشان. سنگر، پایین جاده بود و برای رفتن روی 
پد وسط، باید از پایین پد می‌رفتیم روی جاده. عراقی‌ها روی آن 
نقطه دید کامل داشتند. درست به موازات نقطه مرکزی پد، تانکی 
را مستقر کرده بودند و هر وقت ماشین یا موتوری پایین و بالا می‌شد 
و نور آفتاب به شیشه‌شــان می‌خورد، تیر مســتقیمش را شلیک 

می‌کرد. ما موتورها را با گل‌مالی بدنه‌شان استتار کرده بودیم.
در یک آن، گلوله شلیک شــد. صدای گلوله و انفجارش، موجی 
را به طرفم آورد. از بیــن دود باروت بیرون آمدم. انــگار یادم رفته 
بود چه اتفاقی افتاده و با چه کسانی همسفر بودم. در یک لحظه 
موتوری را دیدم که ســمت چپ جاده افتاده بــود. دو جنازه هم 
روی زمین افتاده بودند. به خودم گفتم: این‌ها کی شهید شدند 
که من از صبح تا حالا آن‌ها را ندیدم؟ همــه چیز را فراموش کرده 
بودم. اولین نفر را که برگرداندم، دیدم تمام بدنش ســالم است. 
فقط صورت ندارد. موج آمده و صورتش را برده بود. اصلًا شناخته 

نمی‌شد و نفهمیدم که حاج همت است.
به یکباره همه چیز یادم آمد و فهمیدم چه شده است. عرق سردی 
روی پیشانی‌ام نشست. دویدم و سراغ دومی رفتم. نمی‌توانستم باور 
کنم که او حمید میرافضلی است. از لباس ساده‌اش او را شناختم. 
حاج همت و میرافضلی، هر دو یک نقطه مشــترک داشــتند و آن 
هم چشم‌های زیبای‌شان بود. خداوند فرموده است هر کس را 
دوست داشته باشد، بهترین چیزش را می‌گیرد و چه چیزی بهتر 

از چشم‌های زیبای آن‌ها؟«

پل خیبر؛ از جزیره به ساحل
با تصرف جزایر مجنون توسط رزمندگان ایرانی در عملیات خیبر، 
به این دلیل که پشت سر رزمندگان آب بود و باید به عقبه جبهه 
متصل می‌بودند، نیاز به ایجاد یک راه ارتباطی بود. نیروهای 
خط‌شکن به وسیله قایق از آب عبور کرده و جزایر را فتح کردند، 
اما با قایق امکان استقرار در جزایر و پشتیبانی از نیروهای خط 
مقدمِ آنجا برای بلندمدت وجود نداشت. اتصال مطمئن جزایر 
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بــه عقبه با احــداث یک پــل، راه‌حلی بــود که به ذهن رســیده 
بود. فرماندهان ســپاه ماه‌ها قبل از انجــام عملیات خیبر این 
ح  مشکل را با فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد مطر
کردنــد. ایــن مجموعه نیز برای ســاخت پلــی که با شــرایط هور 
مناسب و نیاز به زمان کمی برای احداث داشته باشد، مشغول 
مطالعه شــد. نقشــه‌ها و نمونه‌های اولیه از پل ســاخته شــد.
کثر ســرعت  طراحی این پــل برای اســتفاده در آب‌های با حدا
2 متر بر ثانیه بود که مشــخصات مخصوص به خود را داشــت. 
ابتکار تلفیق فوم و فایبرگلاس در پل خیبر یک مزیت بســیاری 
عالی برای آن بود، زیرا پس از اصابت ترکش به پل، از شناوریِ 
کاســته نشــده و پل غرق نمی‌شــد. در نتیجه پل خیبر یک  آن 
پل شــناوری ضدترکش بود. پل خیبر روی آب شناور بود و پایه 
نداشــت. این پل 14 کیلومتری، از دنبال هم قــرار گرفتن حدود 
2500 قطعه شناور تشکیل شده بود که هر کدام 6 متر طول و بیش 
از 3 متر عرض داشت و به وسیله گوشواره و پیم به هم متصل شده 
بودند. هر قطعه پل برای قابلیت شناوری بالاتر و امکان تحمل وزن 
بیشتر، چهار باله شناور هم به عنوان کمکی در دو طرف خود داشت.

این پل برای عبور خودروهای سبک در حین عملیات خیبر مناسب 
بود و توانست مشکل تردد رزمندگان را پس از پایان عملیات خیبر 
حل کند. نصب پل خیبر در روز جمعه 26 اسفند 62 به پایان رسید 
و اســتفاده از آن توســط رزمندگان ایرانی آغاز شــد. ایــن پل بین 

جزیره مجنون شمالی مجنون و ساحل هورالهویزه نصب شد. 
مزیت پل خیبر آن بود که با بالا و پایین رفتن آب هور، آن هم بالا 
و پایین می‌رفت. از سوی دیگر چنانچه هواپیماها یا آتش دشمن 
هر قســمت از پل را منهدم می‌کردند، رزمندگان جهاد سازندگی 
بلافاصله آن را بازسازی می‌کردند. متخصصان جهاد سازندگی این 
پل را ظرف 8 ماه در کارخانه‌های مختلف کشــور ساختند و تنها 
ظرف چند روز نصب کردند. انتقال قطعات پیش‌ساخته این پل 
عظیم از کارخانه‌های وزارت صنایع سنگین به منطقه عملیاتی، 

خود یک عملیات عظیم حمل و نقل بود.

سقوط مجنون
از ســاعت 3 و نیــم بامــداد روز شــنبه 4 تیــر 1367 ارتــش عــراق 
آغــاز راهبــرد  از  پــس  را  کامل‌تریــن و بزرگتریــن عملیــات خــود 

کــرد.  آفنــدی در حملــه بــه مناطــق عملیاتــی خیبــر و بــدر آغــاز 
دشــمن ابتــدا خــط دفاعــی ایــران در طلائیــه را شکســت و از پــد 
خنــدق و پــد شــرقی جزیــره جنوبــی پیشــروی خــود را آغــاز کرد. 
ارتش عراق با کمک توپخانه اقدام به پرتاب گاز عصبی سارین 
به مواضع رزمندگان در جزیره مجنون کرد که تعداد زیادی در 
همان دقایق اولیه مصدوم شدند. 4 هزار نفر مصدوم شیمیایی 
در آن روز به بیمارستان منتقل شــدند. ارتش عراق همچنین 
پس از شکستن خط دفاعی ارتش در ناحیه کوشک موفق شد 
خود را به جاده سیدالشهدا برساند و یکی از مهمترین راه‌های 
تدارکاتــی جزایــر مجنون را بــه کنتــرل خــود درآورد. باتوجه به 
ناپایداری عوامل شــیمیایی و نبود نیــروی احتیاط، نیروهای 
عراقی توانســتند ســاعاتی بعــد به آســانی وارد منطقه شــوند و 

جزایر مجنون را به تصرف درآورند.
آنان همچنین در ساعت یک بعد از ظهر این روز، با 13 فروند بالگرد 
جنگی و ترابری به محل قرارگاه نصرت واقع در ضلع شمالی جزیره 
مجنون شمالی و جاده‌های منطقه هور حمله و سپس با 27 فروند 
بالگرد برای اولین بار عملیات هلی‌برن انجام دادند و حدود یک 
تیــپ کماندویــی را در جزایــر مجنون پیــاده کردند. شــهید علی 
هاشمی فرمانده قرارگاه نصرت به اتفاق چند تن از مسئولان این 

قرارگاه در جریان این حمله مفقود شدند.
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تقویم یادآور روزهایی است که اعتقاد و آرمان 
و تجربه و تلخ وشــیرین زندگی ما را ســاخته، 
روزهایی که باید به آنها توجه کرد، تقویم تنها 
مجموعه‌ای از مناسبت‌های گذشته نیست، 
هر روزش با تذکری که از تاریخ ارزش‌ها و تجربه‌ها دارد یادمانی 
اســت برای آین،ده که یادمان بماند از کجا آمده‌ایم و به کجا 
خواهیم رفت... شــاید مروری بر این روزهای تقویمی جزوی 
از نیازمندی‌های همیشه‌ی ما باشد، همین بهانه کافی است 
تا صفحاتی از ماه‌نامه‌ی بهمن و اســفند ســرو را به این روزها 

اختصاص دهیم.

مولود کعبه
که خود را شیعه حضرت امام علی )ع( می‌دانند،  کسانی  برای 
‌کسب شناخت و معرفت نسبت به شخصیت آن امام معصوم )ع( 
یک فریضه است و نباید در انجام آن غفلت روا دارند، که هر نوع 
قصور و مسامحه در این امر، ‌زیان‌هایی چون از دست دادن فیض 
گاهی نسبت به کسی را به همراه دارد که حتی بیگانگان  شناخت و آ
در مقام والای او به شگفتی افتادند و سر به خضوع فرود آوردند.

مگر نه این است که شیعه یعنی تابع و پیرو؟ و آیا جز این است که 
گرو معرفت  تبعیت و پیروی از حضرت مولی الموحدین )ع( در 
نسبت به شخصیت اوست و تا این شناخت و بینش به دست 
نیاید، پیروی تحقق عینی نمی‌یابد؟ بنابراین شخصیت شناسی 
امیرمومنان )ع( برای هر مدعی پیروی از آن پیشوای الهی، ضروری 

و حیاتی می‌باشد.

راستی چگونه می‌توان در برگرفتن جرعه‌هایی از اقیانوس بی‌کران 
گون است،  شخصیت کسی که جامع صفات متضاد و خصال گونا
تســامح ورزید و در عین حال نامش را بر زبان جــاری کرد و خود را 
محب او نامید؟ برای انجام وظیفه امام شناسی، مستحکم‌ترین و 
راهبردی‌ترین شیوه، گوش جان سپردن به معارف و رهنمودهایی 
است که آن پیشوای بزرگ درباره خود بر زبان جاری ساخته است،‌ 
گر چه معتقدیم آنچه حضرت علی )ع( درباره خود فرموده، بسیار  ا

اندک است.
حضرت در خطبه‌ای از نهج‌البلاغــه می‌فرمایند: »همانا خداوند 
ســبحان حضرت محمد)ص( را مبعوث فرمــود، در روزگارانی که 
عرب کتابی نخوانده و ادّعــای وحی و پیامبری نداشــت، پیامبر 
اســام)ص( با یارانش به مبارزه با مخالفــان پرداخت تا آنان را به 
سر منزل نجات کشاند... به خدا سوگند! من در دنباله آن سپاه 
بودم، تا باطل شکســت خورد و عقب نشســت...در این راه هرگز 
ناتوان نشــدم و نترســیدم، و خیانت نکردم، و سســتی در من راه 
نیافت به خدا سوگند درون باطل را می شکافم تا حق را از پهلویش 

بیرون کشم.«
ک افکندم،  و در جایی دیگر: » من در خردسالی بزرگان عرب را به خا

و شجاعان دو قبیله »ربیعه« و »مضر« را درهم شکستم.«
تمام فضائل و عظمت علی)ع( ریشه در علم الهی و بی‌کران او دارد، 
گاهی کــه زمینه پیش می‌آمد حضرت اشــاره به علم وســیع خود 
گر بخواهم می توانم  می نمود، از جمله فرمود: »سوگند به خدا، ا
گاه  هر کدام شما را از آغاز و پایان کارش، و از تمام شئون زندگی، آ
ســازم، من از آن می‌ترســم که با اینگونه خبرها نســبت به رسول 

روزگاران...
مهدی رجبی
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گاه باشــید که من این اســرار گرانبها را به  خدا)ص( کافر شــوید، آ
یاران رازدار و مورد اطمینان خود می سپارم.سوگند به خدایی که 
محمد)ص( را به حق برانگیخت و او را برگزید جز به راستی سخن 
نگویم، پیامبر اســام)ص( همه دانش را به من ســپرده است... 
هیچ حادثه ای بر من نگذشت جز آن که در گوشم نجوا کرده بود 

و مرا بدان مطّلع ساخت.«

پیامبر کربلا
نهم اسفند ماه سالروز شهادت حضرت زینب)س( است، بانویی که 
کربلا را در امتداد تاریخ جاری ساخت و روح حماسی عاشورا را برای 
ابد به عاشوراییان هبه کرد تا سر در برابر هیچ ظلمی فرود نیاورند. 
در سال‌های اخیر نیز که دشمن چشم طمع به بخشی از سرزمین 
مقاومت دوخته بود،  حریمش مدافعان جبهه‌ی مقاومت را چون 
پروانه‌هایی به دور شــمع خویــش جمع کرد تا بــار دیگر تجربه‌ی 
هشت سال دفاع مقدس در عرصه‌ای گسترده‌تر به فعلیت برسد.

شهید حاج قاسم سلیمانی در بخشی از خاطراتشان دلیل نامگذاری 
رزمندگان جبهه‌های مقاومت، به عنوان "مدافعین حرم" را اینگونه 
بیان می‌کند: »من وقتی در اول بحران سوریه می‌خواستم این نام 
گر بخواهیم از قالب اسلامی  را انتخاب کنم، خیلی فکر کردم که ا
کســی یا کســانی را برای دفاع از حرم جذب کنیم، چه نامی برای 
آنها بگذاریم؟ دیدم پرجاذبه‌ترین نام که می‌شــود بر این حرکت 
جهادی جدید اطلاق کرد، نام »مدافعین حرم« اســت. همه‌ی 
این کسانی که به نام شهدای حرم به شهادت می‌رسند، شهید 
حرمی‌هایی هستند که حرم سیده زینب )سلام‌الله علیها( هم چون 
قمری در وســط آن قرار دارد. حریم بزرگی است، هزاران نفر برای 
این حریم جان بدهند ارزش دارد. سرور جوانان بهشت حسین 

ابن علی )صلوات‌الله علیه( برای آن شهید شد.
والله دفاع از حرم حضرت زینب )ســام‌الله علیهــا(، دفاع از حریم 
گر سوریه به  امیرالمؤمنین )صلوات‌الله علیه( در نجف است. والله ا
دست اینها ساقط شود، همان طوری که سامرا را با بمب منفجر 
کردند، همه‌ی مقدسات شیعه را نابود می‌کنند. دفاع از حرم زینب 
)سلام‌الله علیها(، دفاع از حریم امام رضا )صلوات‌الله علیه( در ایران 
هم هست، همه‌ی اینها به هم پیوستگی دارد. دفاع، دفاع عادی 
نیســت، دفاع کوچکی نیســت، تصمیم ناقصی نیست، تصمیم 

گر شما در مقابل دین ما بایستید،  کوچکی نیست امام فرمودند: ا
ما با همه‌ی قدرتمان در مقابل همه‌ی دنیای شما می‌ایستیم.«

راهیان نور
»آن روزها دروازهای برای شهادت داشتیم و حالا معبری تنگ،هنوز 

هم برای شهادت فرصت هست؛ دل را باید صاف کرد.« 
هیچ چیز به مانند این جمله‌ی آقا بطنِ اضطرارِ ما به قدم‌گاه شهدا 
را نمایان نمی‌کند. کورسوی شــهودمان همین سالی یکی دوبار 
غ از دنیا  اســت که اردوی راهیان غرب و جنوب راه می‌افتــد و فار
ک می‌دهیم و با شــهدا راز می‌گوییم، و چه زیبا نامی بر  دل به خا

این سفر واجب! راهیانِ نور...
می‌گویم ســفر واجب چون در ایــن زندگیِ روزمره‌ی ماشــینی یاد 
گاهانه  مرگ  بیش از همیشه واجب است و یاد مرگ‌هایی چنان آ
که شهدا برگزیدند واجب‌تر. تقویم می‌گوید روز بیستم اسفند روز 
راهیان نور اســت، این یک هشــدارِ هرساله اســت برای ما که کم 
کم بار ببندیم و راهی شویم، جبهه‌های جنوب آماده‌ی پذیرایی 
از درماندگان شهرها هســتند، آنجاســت که عقلانیت و عاطفه را 
توامان می‌توان دید و برای باقی مانده‌ی راهی که در پیش است  

توشه گرفت، از شهدا.

روز شهدا
واقعش این است که بعد از عاشورا همه‌ی روزها روز شهدا و بزرگداشت 

آنهاست، چه 22 اسفند باشد، چه روزهایی دیگر.
بهتر آنکه ذکر شهید را از  زبان سید شهیدان اهل قلم بشنویم که 
ک من است ، بدان که من طعمه  می‌گوید: »ای آنکه گذرت بر خا
مرگ نیســتم . مــن در انتظار ننشســته‌ام تــا مرگ ســراغم آید . به 
ندای "موتوا قبل ان تموتوا" لبیک گفته‌ام.و شــهادت را برگزیدم 

کنون از من زنده تر کیست؟ که جاودانگی است.و ا
ک بلا دری به ســوی کربلا گشــوده‌اند.  ای رهگــذر ! از درون این خا
روحم به ضیافت‌گاه وصال پر کشید . و مخاطب این خطاب ازلی قرار 
گرفت که : "فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی" بدان که این راه رفتنی 
گر  است و باب جهاد فی سبیل الله و شهادت مسدود شدنی نیست . ا
خداوند متاع وجود تو را خریدنی بیابد ، هرکجا که باشی و در هر زمان ، 
تو را در جمع اصحاب کربلا به بهشت خاص خویش فرا خواهد خواند.«
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لوکزامبــورگ بــا وجــود انــدازه کوچکــش و جمعیت 
کشــوری زیبا با پیشــینه  ثروتمنــد 600 هزار نفــری، 
تاریخــی می‌باشــد. ایــن کشــور در قلــب اروپــا، بین 
گرفته اســت. قبل از  فرانســه، بلژیک و آلمان، قــرار 
کامل آن در قرن نوزدهم، سرزمین دوک  اســتقلال 
کمیت، اسپانیا،  نشین لوکزامبورگ همواره تحت حا
فرانســه و یا اتریش بوده اســت. در سال ۱۸۳۹ این 
کوچک برای اولین بار اســتقلال خودش  ســرزمین 
را بدســت آورد و در عهدنامه سال ۱۸۶۷ بی طرفی 
کامــل خــود را اعــام داشــت ولــی ارتــش آلمــان در 
کرد.  سال‌های ۱۹۱۴ و ۱۹۴۰ این بی ‌طرفی را نقض 

با وجود آنکه بیشــتر جاذبه‌های گردشــگری مهم و 
مشهور این کشور در پایتخت زیبا و پرجنب و جوش 
لوکزامبورگ قرار دارند، اما موزه ملــی تاریخ نظامی 
در شــهر دیکخِــش ) Diekirch( واقع شــده اســت.
لوکزامبــورگ در تاریــخ 10 مــی 1940 با وجــود اعلان 
بی‌طرفی توسط ارتش آلمان اشغال شد. نظامیان 
آلمانــی بعــد از ورود بــه ایــن ســرزمین گویــی که در 
کشور آلمان باشــند، مطابق میل خود و به گونه‌ای 
تحقیرآمیز رفتار می‌کردند. اما با آزادسازی پایتخت، 
در 10 سپتامبر 1944 روزنه‌های امید و پیروزی کم کم 
گشت و در نهایت با آزادسازی سایر شهرها  نمایان 

علی بدرخانی

درباره موزه تاریخ نظامی لوکزامبورگ

کوچک زیباست
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کلــی پایــان یافت. تــا ژانویــه ۱۹۴۵ دوران تحقیــر و اســارت به 
 )national museum of military history( موزه ملی تاریخ نظامی
در شــهر دیکخش مجموعه‌ای اســت که تاریخ مقاومت مردمی 
این ســرزمین، از ســال 1940 تا 1945 و تاریخ ارتش لوکزامبورگ را 
به تصویر می‌کشد. در این موزه نبردهای بزرگ علیه متجاوزین با 
تمرکز بر سرنوشت برخی افراد بازسازی شده است. آنچه که در مورد 
این موزه اهمیت دارد تلاش جمعی از علاقه‌مندان و داوطلبین 
برای برپایی آن بود که بلاخره در سال ۱۹۸۴ به ثمر نشست و این 
مجموعــه افتتــاح گردید. پیــام "دوباره هرگــز!" که بارها از ســوی 
شاهدان عینی آخرین جنگ جهانی سر داده شده، یادآور صلح 
و دوســتی اســت که امروز در موزه ملی تاریخ نظامی لوکزامبورگ 

انعکاس یافته است.
کنان لوکزامبورگ،  تا همین اواخر روایت سختی‌ها و هویت تاریخی سا
به بازدید از یادبودها، میادین جنگ جهانی دوم، گورستان‌های 
نظامی، خاطرات شاهدان عینی جنگ، گرامیداشت کهنه سربازان 
و معلولان جنگ و یا صرفاً تبلیغات فعالان گفتگوی بین نسل‌ها 
خلاصه می‌شد. اما با توجه به از دست رفتن این منابع دست اول در 
سال‌های نه چندان دور، استفاده از ساز و کارهای دیگر برای انتقال 
تجربه گذشتگان ضرورت می‌یابد و این دقیقا همان هدف اصلی 
موزه ملی تاریخ نظامی می‌باشــد تا با بازنمایی آموزنده، مستند 
و بی‌طرفانه یکی از برجسته‌ترین فصل‌های جنگ جهانی دوم، 

یعنی "نبرد بولژ" را در سال ۱۹۴۴ و ۱۹۴۵ روایت کند. 
 )diorama( یکی از ایده‌های جالب در این موزه، استفاده از ژرف نما
می‌باشد که به صورت گسترده می‌توان طی بازدید آنها را مشاهده 

نمود. بازســازی شــب عملیــات آزادســازی دیکخِش بــه صورت 
کت‌های سه‌بعدی ژرف‌نما از هیجان‌انگیزترین قسمت‌های  ما
موزه است. شب ۱۸ ژانویه ۱۹۴۵ نیروهای متفقین با عبور از رودخانه 
سائر علاوه بر آزادسازی این شهر و شکست آلمان‌ها، ۶۰۰۰ سکنه 
محاصره شده را از بند دشمن رهایی دادند. به یمن این رخداد 
مهم در تاریخ جنگ جهانی دوم، بزرگ‌ترین ژرف‌نما به آزادسازی 
دیکخِش اختصاص داده شده است و بازدیدکنندگان پس از ورود 
غافلگیرکننده به این بخش، خود را در جریان این عملیات بزرگ 
می‌بیننــد. مجموعه آثار جنــگ جهانــی دوم که در ایــن موزه به 
نمایش درآمده اســت، به عنــوان یکی از بهتریــن مجموعه‌های 

اروپای غربی شناخته می‌شود.
اما هویت نظامی لوکزامبورگ بخش دوم موزه دیکخش را به خود 
اختصاص داده است. روایت سیر تاریخی شکل‌گیری ارتش این 
سرزمین از زمان ایجاد لوکزامبورگ به عنوان یک کشور، می‌تواند 
برای بازدیدکنندگان جذاب باشد. داستان‌هایی چون فرار و سفر 
مخاطره آمیز ۳ نوجوان لوکزامبورگی از چنگ نازی‌های اشغال‌گر، 
در کنار سایر روایت‌های شگفت انگیز از ارتش لوکزامبورگ و زندگی 
روزمره نظامیان به گیرایی و جذابیت بیشتر بازدید می‌افزاید. در 
ادامه این بخش مخاطبین با حضور لوکزامبورگی‌ها در جنگ‌های 
جهانــی و همکاری بــا ارتش متفقیــن، حضور در جنــگ دو کره و 
مأموریت‌های سازمان مللی نظامیان این کشور آشنا می‌شوند.

موزه دیکخش به اســتثنای ۳ روز در ســال و دوشــنبه هــر هفته، 
همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ عصر پذیرای علاقه‌مندان به خود 
است. تورهای برنامه‌ریزی شده یک ساعته، یک و نیم ساعته و دو 
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ساعته این مجموعه بر تنوع شیوه‌های بازدید می‌افزاید. همچنین 
سیستم راهنمای سوتی ۵ زبانه برای کسانی که تمایل به بازدید 
انفرادی دارند نیز تدارک دیده شده است. بازدیدکننده‌ها پس از 
ورود تقریبا تا ۲ ساعت می‌توانند در موزه بمانند و در فضایی بالغ بر 
۳۵۰۰ متر مربع، از دیدن سلاح‌ها، ماشین آلات نظامی، یونیفرم‌ها، 
وسایل نقلیه و سایر آثار نظامی به همراه اسناد و عکس‌های متعدد 

استفاده نموده و لذت ببرند. 
گر قصد سفر به این کشور زیبا در اروپای غربی را دارید باید بدانید  ا
که توریست‌ها و گردشگران خارجی در این کشور می توانند با تهیه 
لوکزامبورگ کارت، بیش از ۷۰ جاذبه گردشگری از جمله موزه ملی 

تاریخ نظامی دیکخش را به صورت کاملا رایگان بازدید نمایند.
تورهای مدارس در موزه ملی تاریخ نظامی، شرایط ویژه‌ای را دارند. 
موزه دانش‌آموزان را در طول مسیر بازدید خود با مسایل مختلف 
درگیر می‌نمایــد و اجازه می‌دهــد تا آنها خــود نتیجه مــورد نظر را 
درک کنند. موزه دیکخش از طریق تفکر انتقادی، بحث و گفتگو 
ح معما و بازی به تعامل با  و سایر روش‌های آموزشی همچون طر
دانش‌آموزان می‌پردازد. دانش آموزان حتی می‌توانند برخی آثار 
تاریخی به ویژه آثار کلکســیونی جنگ جهانی دوم را لمس کنند 
که این خود پاسخی به حس کنجکاوی آنها در مورد این آثار است 
و خاطره‌ای فراموش ناشــدنی را در ذهن آنها به یادگار می‌گذارد. 
تور پیاده‌روی در شهر دیکخش با راهنمایان موزه برای بازدید از 
بناهای مربوط به دوران جنگ، بازدید از گورســتان نظامی ‌هام 
)Hamm( و برخی یادبودهای جنگ از دیگر برنامه‌های دانش‌آموزی 

موزه ملی تاریخ نظامی است.
بــا برپایــی  نــو  هنــر بازنمایــی جنــگ و بررســی آن از نگاهــی 
کــه  نمایشــگاه‌های موقــت، مــی توانــد محقــق شــود. هنــری 
موزه دیکخش بــه منظور پویایی هر چه بیشــتر خود از آن بهره 
می‌برد. بررســی حواشی جنگ در این نمایشــگاه‌ها، شیوه‌ای 
موثر در جــذب مخاطبین بیشــتر می‌باشــد. یکــی از مهمترین 
نمایشــگاه‌های موقــت این موزه در ســال‌های اخیــر، برگزاری 
نمایشگاه دهکده‌های ویران است که در آن شرایط نابسامان 
لوکزامبــورگ در پایــان جنــگ جهانــی دوم بــه نمایــش درآمد. 
دهکده‌های ویران شده کشور، زیرساخت‌های تخریب شده، 

اوضاع اسفبار بازماندگان جنگ، ترس از اپیدمی و بیماری‌های 
گیر، شــیرینی آزادی نهایی لوکزامبورگ در سال 1945، را  همه 
در ذهن و کام مردم تلخ کرد. و کار عظیم بازسازی را با دشواری 
مواجه نمود. بازدید از نمایشــگاه‌های موقت رایگان نیست و 
بسته به تصمیمات مسولان شــرایط بازدید از طریق رسانه‌ها 

و پایگاه اینترنتی موزه اطلاع رســانی می‌شود. 
راهنمایان موزه ملــی تاریخ نظامی لوکزامبورگ بــا ایجاد تورهای 
اختصاصی به افرادی که قبــا هزینه آن را پرداخت کرده باشــند 
خدمات خواهند داد. ضمن اینکه مخاطبین می‌توانند با پرداخت 
تنها 3 یورو از راهنمای صوتی نیز استفاده نمایند. تعرفه بازدید افراد 
و گروه‌های مختلف در سال جدید مطابق جدول زیر می‌باشد. 

قیمت بلیطبازدیدکننده‌ها

رایگانکودکان زیر 10 سال

3 یورونوجوانان 10 تا 18 سال

5 یوروبزرگسالان

3 یوروگروه‌ها )با حداقل 10 نفر(

3 یورودانشجویان )با کارت شناسایی(

رایگانمعلولان جسمی

باید اذعان داشت که اپیدمی جهانی در یک سال اخیر فعالیت 
موزه‌های جهان را با چالشی جدی مواجه نموده است. موزه 
دیکخــش نیز با توجــه بــه محدودیت‌های موجــود در رابطه با 
کوید19، در سال 2020 چندین ماه بسته بود. اما با شروع سال 
گرفتند تا با  جدید میلادی، مســئولان این مجموعــه تصمیــم 
ارائه یک شیوه نامه بهداشتی شرایط حضور علاقه‌مندان را در 
موزه فراهم نمایند. طبق این شــیوه‌نامه جدید پذیرش موزه 

در هر سانس دو ســاعته، تنها 45 نفر خواهد بود.
 بازدید‌ها حتما باید از قبل رزرو شده باشد و استفاده از ماسک و 
ملزومات بهداشتی طی بازدید اجباری خواهد بود. ضمن آنکه 
امکان پذیرش گروه‌ها در ایــن ایام وجود ندارد و علاقه‌مندان 

می‌توانند از راهنمای صوتی اســتفاده نمایند.



راویان 

44
رفیق نابغه

48
جنگ سیل‌بندها

36
نقش کلیدی روحانیت در دفاع مقدس

41
به شهادت تاریخ
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گفتگو با حجت ‌الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی رئیس سازمان نشر آثار
 و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس

محمدحسن 

جعفری

نام جنــگ را که می‌شــنویم تصاویــری از ویرانی شــهرها و آوارگی مردم جنــگ‌زده جلوی چشــمانمان نقش 
می‌بندد. شــاید ماهیت جنگ در همه دنیا و در تاریخ بدین‌گونه باشــد اما هشت ســال دفاع مقدس ثابت 
کرد که می‌توان به جنگ از زاویه‌ای دیگر نگریست و زیبایی‌هایش را دید. هرچند که این میسر نمی‌شود جز 
گی بارز رزمندگان ایرانی بود که این  نگریستن به آن از زاویه معنویت. معنویت در کنار شجاعت و رشادت، ویژ
گی در وجود روحانیون حاضر در دفاع مقدس به شیوه‌ای بارزتر مشهود بود. حجت‌الاسلام والمسلمین  ویژ
کــه جنگ را با همه وجود تجربه کرده و در ســال‌های آتش و خون،  حیدر مصلحی یکی از روحانیونی اســت 
کربلا و نمایندگی  هیچگاه مناطق عملیاتی را ترک نکرده اســت. مســئول سیاســی نمایندگی امام در قرارگاه 
امام در قرارگاه‌های کربلا و خاتم الانبیاء )ص( بخشی از مسئولیت‌های وی در دوران جنگ تحمیلی است.

نقش کلیدی روحانیت
 در دفاع مقدس
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شاید مسئولیتی که وی در وزارت اطلاعات بر عهده داشته و سکان‌دار 
این وزارتخانه در مقطع حساسی همچون فتنه 88 بوده بر دیگر 
مسئولیت‌های وی سایه افکنده باشد، اما تاریخ همیشه بر رشادت 
چنین مردانی گواه می‌دهد و نمونه بارز آن نیز دلاوری‌های هشت 
سال جنگ تحمیلی اســت. به پاس رشــاد‌ت‌های روحانیون در 
هشــت ســال جنگ تحمیلی، روز »روحانیت و دفاع مقدس« در 
تقویم رسمی کشور در تاریخ 1 اسفند همزمان با سالروز شهادت 
آیت‌الله محلاتی نماینده ولی فقیه در سپاه به ثبت رسیده است. 
بدین مناسبت گفتگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین مصلحی 
رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشــارکت روحانیت در دفاع 

مقدس انجام دادیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

ابتدا از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید، تشکر می‌کنم. 
یکم اسفند ماه سالروز شهادت آیت‌الله فضل‌الله محلاتی نماینده 
ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روز روحانیت و 
دفاع مقدس است. در ابتدای این گفتگو در خصوص این شهید 
بزرگوار بفرمایید که چه نقشــی در پیروزی انقلاب اســامی و 

دفاع مقدس داشتند؟ 
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی 
و دفاع مقدس به خصوص شهدای روحانیت را گرامی می‌دارم. در 
روز یکم اسفند ماه سال 1364 و حدود یک هفته پس از آغاز عملیات 
والفجر هشت، آیت‌الله محلاتی به همراه جمعی از روحانیون و تعدادی 
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای فعالیت تبلیغی - رزمی 
به جبهه‌های جنگ می‌رفتند که هواپیمای آن‌ها از ســوی یک 
جنگنده میگ عراقی مورد هدف قرار گرفت و به شهادت رسیدند. 
از این رو یکم اسفند روز »روحانیت و دفاع مقدس« نامگذاری شده 
است. امیدوارم یاد شهید آیت‌الله محلاتی و همراهانش چراغی 
برای ما در مسیر تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد.
بنــده هرچنــد از ایــام انقــاب اســامی ایشــان را می‌شــناختم، 
اما آشــنایی مــا اندکــی قبــل از شــهادت ایشــان آغاز شــد. مــن تا 
قبــل از ســال 63 بــه صــورت مقطعــی و عملیاتــی در جبهه‌هــای 
جنــگ حضــور پیــدا می‌کــردم. پیــش از آنکــه عملیاتــی شــروع 
شــود بــا مــا تمــاس می‌گرفتنــد و اطــاع می‌دادنــد. اســم رمــز مــا 
بــرای اطــاع دادن از آغــاز عملیــات »احــوال مــا را بپــرس« بــود.

در آن زمان عده‌ای به دنبال این بودند تا درگیری‌های سیاسی و 
جناحی را به داخل جبهه‌ها بکشانند. باید تدبیری اندیشیده می‌شد 
تا این اتفاقات خنثی شود. بنابراین دفتر نمایندگی امام خمینی 
)ره( در قرارگاه کربلا تشکیل شد. با آغاز به کار این دفتر، بنده به طور 
دائم در جبهه‌های جنگ حضور داشتم. از آن زمان آشنایی من با 
شهید آیت‌الله محلاتی آغاز شد.شهید آیت‌الله محلاتی نماینده 
ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. منش و رفتار او 
به عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه با فرماندهان و رزمندگان به 
گونه‌ای بود که آنان احساس می‌کردند وقتی کنار او می‌ایستند و چند 
دقیقه با او هم‌ کلام می‌شوند، آرامش تمام وجودشان را فرا می‌گیرد. 
چند روز پس از آغاز یکی از عملیات‌ها، دشمن پاتک سنگینی علیه 
رزمندگان اســام اجرا کرد و فرماندهان به شدت تحت فشار قرار 
گرفتند. شهید آیت‌الله محلاتی تلاش می‌کرد متوجه شود به کدام 
یک از فرماندهان بیشــتر سخت می‌گذرد تا با ســرعت به سراغ او 
برود و به او روحیه بدهد. سردار شهید نورعلی شوشتری می‌فرمود 
در این عملیات به یکباره شــهید آیت‌الله محلاتی به درون سنگر 
ما آمد. سنگرهای ما هم در جایی قرار داشتند که فرماندهان به 
نیروهای خودی نزدیک باشند. ایشان ساعتی در کنار ما نشستند 
و تلاش کردند در آن وضعیت سخت به ما روحیه و انگیزه بدهند 
که انصافاً تلاش‌شان بسیار اثرگذار بود. شهیدان احمد کاظمی و 
گر شهید محلاتی در آن عملیات به  حسین خرازی نیز می‌گفتند ا
کنار ما نمی‌آمدند، شاید خودمان را باخته بودیم. او تأثیرگذاری 
گی را من با چشم‌های خودم دیدم و از زبان  خاصی داشت؛ این ویژ

فرماندهان لشکرها و قرارگاه‌های عملیاتی نیز شنیدم.

 به نظر می‌رسد موضوعی که در رابطه با دفاع مقدس مورد غفلت 
قرار گرفته یا کمتر به آن توجه شده اســت، نقش امام خمینی 
)ره( در دفاع مقدس اســت. حضرت امام به لحــاظ راهبردی 
چه نقشی در دفاع از سرزمین‌های اسلامی داشتند و چگونه 
توانستند یک جنگ همه‌جانبه را که می‌توانست به نابودی 
و سقوط نظام جمهوری اسلامی بیانجامد، به کانون فرصت 

و تولید قدرت ایران تبدیل سازند؟
 امــام خمینــی )ره( بنیانگــذار کبیر انقلاب اســامی نقــش مهم و 
راهبردی در دفاع از سرزمین‌های ایران اسلامی و تمامیت ارضی 
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کشورمان داشــتند. رهنمودها و فرماندهی ایشان موجب شد تا 
ک کشورمان در اشغال دشمن بعثی باقی نماند.  یک وجب از خا
فرماندهان و مسئولان جنگ با بهره‌گیری از بیانات ایشان توانستند 
صحنه جنگ را با کمترین امکانات بــه خوبی مدیریت کنند. در 
دوره‌ای که بنی‌صدر فرمانده کل قوا بود و ایشان توجه چندانی به 
فرمایشات امام نمی‌کرد، هیچ عملیات موفقی اجرا نشد و رزمندگان 

هم نتوانستند دشمن را به عقب برانند.
امام خمینی )ره( دفاع مقدس را در برابر جنگ تحمیلی دشمن 
پایه‌گذاری کردند. این دفاع مبتنی بر حضور همه‌جانبه مردم در 
صحنه‌های مختلف جنگ اعم از پشــتیبانی تا رزم بود. ایشان با 
رهنمودهای خود، مشارکت‌های مردمی را تقویت کردند به طوری 
که از طریق مشارکت‌های مردم و کمک‌های مردم توانستیم بسیاری 
از نیازمندی‌ها و تجهیزات دفاعی همچون آمبولانس، خودروی 
زرهی و حتی موشک را به دست آوریم. بودجه‌ای که از سوی دولت 
ایران برای جنگ اختصاص می‌یافت، بین 14 تا 17 درصد از کل 
بودجه کشور بود. در حالی که تمام دنیا پشت سر صدام ایستاده 
بود. ما به ‌دلیل تحریم‌ها، سیم‌خاردار هم نمی‌توانستیم وارد کشور 
کنیم و این درصد از بودجه نیز بیشتر صرف حقوق کارکنان می‌شد. 
صدام بخش بزرگی از بودجه کشور عراق را پای جنگ گذاشته بود. 
کشورهای عربی و حامیان منطقه‌ای صدام حدود ۷۰ میلیارد دلار 
به صدام کمک کردند که از این میان ۴۰ میلیــارد دلار متعلق به 
عربستان بود. بنابراین کار بزرگی که امام خمینی )ره( در این شرایط 
انجام دادند، این بود که مردم را وارد صحنه دفاع از کشور کردند.

امام در حال طراحی زیرساخت‌های مبنایی انقلاب و نظام جمهوری 
گهان جنگ تحمیلی آغاز شد و ایشان در عین  اسلامی بودند که نا
حال که جنگ را مدیریت می‌کردند، مدیریت درون نظام را برای 
ساختن ســاختارها و چیدن ســازمان‌ها بر عهده داشــتند و این 
موضوع در پیشرفته‌ترین مدیریت‌های دنیا نیز مشاهده نمی‌شود. 

 همانطور که فرمودید دفاع مقدس یک دفاع مردم‌پایه بود. از این 
رو اقشار مختلف مردم اعم از بازاریان، کارمندان، کارگران و... 
نقش مهم و اساسی در دفاع از سرزمین‌های اسلامی داشتند. 
روحانیت که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش محوری و کلیدی 
برعهده داشت، در دفاع مقدس چه مسئولیتی عهده‌دار بود 

و آیا روحانیون نیز همچون رزمندگان اسلحه به دست گرفتند 
و در خطوط مقدم و شب‌های عملیات حضور پیدا کردند؟

 در جریان مبارزات انقلاب اسلامی، پرچمداری انقلاب از سوی امام 
خمینی )ره( به روحانیت سپرده شد. روحانیون در طول انقلاب 
اســامی گام‌های مهمی در راســتای تحقق اهداف و آرمان‌های 
این انقلاب برداشــتند. روحانیت نقش رهبری و عقبه اعتقادی 
نظام جمهوری اســامی و تبیین و تشــریح مبانی دفاع مقدس و 

پیشبرد اهداف مقاومت را ایفا کرد.
روحانیون و طلاب در عین حال که رزمندگان اســام را به صراط 
مستقیم و مبارزه با نفس دعوت می‌کردند و به امر تبلیغ مشغول 
بودند، در عرصه‌های مختلف جنگ تحمیلی پیشرو بودند. آنان 
نقش بســیار کلیدی در تحول و دگرگونی رزمندگان و تربیت حاج‌ 
قاسم‌ها داشــتند. سردار شهید حاج قاسم ســلیمانی به معنای 
واقعی کلمه دست‌پرورده روحانیت بود. ایشان کتاب‌های اخلاق 
مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی را همواره مطالعه می‌کردند و از ایشان 
و دیگر علما و مراجع تقلید برای زندگی خودشان و مبارزه با تروریسم 
رهنمود دریافت می‌کردند. این روحیه از دوران دفاع مقدس در 
ایشان وجود داشت. شهید سلیمانی در آن دوران ارادت ویژه‌ای 
نسبت به یکی از روحانیون به نام آقای مدنی داشت. این روحانی از 
قم که به اهواز می‌رسید، سردار سلیمانی برایش ماشین می‌فرستاد 
تا به مقر لشکر 41 ثارالله برود. شهید سلیمانی در کنار اتاق خودش، 
به او اتاقــی داده بــود و احترام ویژه‌ای نســبت به او داشــت. یک 
روز دلیل این برخورد و احترام را از آن روحانی پرســیدم. او پاسخ 
داد: حاج قاسم بعد از نیمه‌های شــب دو زانو مقابلم می‌نشیند 
و می‌گوید برایم حدیث از اهل بیت )ع( بخــوان. وقتی که برایش 

حدیث می‌خوانم، مثل ابر بهاری اشک می‌ریزد.  
نقــش روحانیــت در عرصه‌هــای مختلــف بــه خصــوص انقــاب 
اســامی و دفاع مقــدس بایــد به خوبــی تبییــن شــود. خاطرات 
طلاب و روحانیــون حاضــر در جبهه‌های جنــگ و عملیات‌های 
دفاع مقدس باید نگاشــته و تالیف شود. بســیاری از فرماندهان 
دفاع مقدس از جمله شهیدان عبدالله میثمی، مصطفی ردانی‌پور، 
عبدالحسین برونسی و اسماعیل دقایقی روحانی و طلبه حوزه‌های 
علمیه بودند. علمای بسیاری نیز در دفاع مقدس حضور و نقش 
داشتند. آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله مکارم شیرازی از جمله 
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این علما بودند که قرار اســت خاطراتشــان ثبت و منتشــر شــود. 
قشری که بیشترین حضور را در جبهه‌ها داشت، روحانیت بود. 
این حضور تنها ارشادی، هدایتی و تبلیغی نبود، بلکه روحانیون در 
رده‌هایی نظیر فرماندهی، رزمندگی و... نیز حضور داشتند. جامعه 
روحانیت از هر هزار نفر، 40 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

شهیدان میثمی و ردانی‌پور از جمله شهدای شاخص روحانیت 
هستند که به نظر می‌رسد شما در دوران دفاع مقدس با این دو 
شهید بزرگوار مراوده داشتید. در خصوص نقش این فرماندهان 
شهید در دفاع مقدس و ویژ‌گی‌های شخصیتی‌شان بفرمایید.

 روحانی شهید مصطفی ردانی‌پور از فرماندهان موثر دوران دفاع 
مقدس بود. او همواره به دنبال گمنامی بــود و همانطور که آرزو 
داشت، پس از شهادت نیز چیزی از پیکرش باقی نماند. در عملیات 
رمضان که تابستان سال 61 اجرا شد، متاسفانه علی‌رغم تلاش‌های 
فراوان فرماندهان و رزمندگان به اهداف موردنظر نرسیدیم. برخی از 
رزمندگان به خصوص جوانان بسیجی که با عدم الفتح روبرو شدند، 
انگیزه‌شان را از دست دادند و در نتیجه جبهه‌های جنگ تا حدودی 
خالی از نیرو شد. آن روزها ما در اصفهان بودیم و در مجموعه‌ای 
فعالیت می‌کردیم که ردانی‌پور فرمانده‌اش بود. او پس از عملیات 
رمضان به من گفت مأموریت حفاظت از منطقه پاسگاه زید به ما 
گذار شده است. در پاسگاه زید فاصله ما با نیروهای دشمن بسیار  وا
کم بود و به همین دلیل دشمن می‌توانست تلفات بسیاری از ما 
بگیرد. این در حالی بود که تعداد نیروهای ما نیز بســیار کم بود.

شهید ردانی‌پور از من خواست کمبود نیرو را با جمع‌آوری جوانان 
در قالب یک گردان جبران کنم. تلاش‌های بسیاری انجام دادم تا 
اینکه بالاخره یک گردان نیرو جمع شد. تعداد اعضای این گردان 
حدود 250 نفــر بود. قرار شــد نیمه شــب و زمانی کــه عراقی‌ها در 
حال استراحت و خواب هستند، به خط آنان حمله کنیم. پیش 
از اجــرای حمله به ســنگرهای رزمندگان رفتم تا بــا آنان صحبت 
کنم؛ هم از حال و احوالشان جویا شوم و هم به آنان روحیه بدهم. 
خطاب به رزمندگان گفتم که اینجا جای خوبی برای خلوت کردن 
و راز و نیاز با خداوند است. به هر سنگری که رفتم، حال و هوای 
کم بود و رزمندگان مشغول مناجات با خدا بودند. پس  خاصی حا
از ساعتی حمله شــروع شــد. رزمندگان به ســوی دشمن یورش 

بردند. حملــه موفقیت‌آمیزی بــود و تعدادی از رزمنــدگان نیز به 
دیدار معبودشان شتافتند.

روحانی شهید عبدالله میثمی نیز از فرماندهان برجسته و تاثیرگذار 
دوران دفاع مقدس بود. این شهید بزرگوار هیچ وابستگی به دنیا 
کم کرده بود.  نداشت و این عدم علقه دنیوی را بر زندگی خود حا
او هیچ وقت برای جابجایی خانواده‌اش از ماشین سپاه استفاده 
نکرد. جالب اینکه وقتی شهید شد و جنازه‌اش را به اصفهان بردند، 
قرار بود خانواده‌اش نیز به آنجا برود. بچه‌ها یک خودروی سپاه 
را برای ایــن کار در نظر گرفتند، اما ماشــین بعد از طــی 5 کیلومتر 
خراب شد. خانواده وی گفتند ما اطمینان داریم که شهید میثمی 

راضی نبود که با ماشین سپاه و بیت‌المال به دیدارش برویم.
پس از اینکه بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا عزل شد، ارتش و سپاه 
عملیات‌ها را به صورت مشــترک انجام دادند. انجام عملیات‌ها 
گرچــه امری خلاقانــه و جدید بود،  با ایجاد فرماندهی مشــترک ا
اما ممکن بود ناهماهنگــی و اختلافاتی را به وجــود بیاورد. البته 
فرماندهان نیروهای نظامی ارتش و ســپاه یعنی صیادشیرازی و 
محسن رضایی ارتباط بسیار صمیمانه‌ای با یکدیگر داشتند، اما 
برای اینکه ناهماهنگی‌ای به وجود نیاید، شهید عبدالله میثمی 
بســیار تلاش کرد تا وحدت فرماندهــی به بهترین شــکل ممکن 
انجام بگیرد. در واقع شهید میثمی نقطه وصل فرماندهان بود. او 
مدام با صیادشیرازی، محسن رضایی، شمخانی، حسن باقری، 
رحیم صفوی و دیگر فرماندهان صحبت می‌کرد تا فکرها و دل‌ها 
را به یکدیگر نزدیک و در برابر دشمن متحدتر و یک‌دست‌تر سازد.

برخــی از رده‌هــا و اقشــار در دوران دفاع مقدس، یــگان رزمی 
داشتند. به طور مثال یگان رزمی کمیته‌های انقلاب اسلامی، 
لشکر 28 روح الله بود. آیا روحانیون نیز در دفاع مقدس یگان 

رزمی اختصاصی داشتند؟
در مقطعی از دوران دفاع مقدس، فرماندهان در اغلب جلسات 
ح می‌کردند شــب‌های عملیــات با فعــال شــدن تیربارهای  مطــر
دشــمن، گردان‌هــای خط‌شــکن زمین‌گیــر می‌شــوند. بنــده بــه 
کــه یکی از آنــان حجت‌الاســام ذوالنــور بود،  همراه دو نفــر دیگر 
جلســاتی برگزار کردیم و برای یافتن راهکار چاره‌اندیشی کردیم. 
قرار شد آقای ذوالنور به قم برود و تعدادی از طلاب و روحانیون را 

برشی از وصیت‌نامه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
دفاع از اسلام نیازمند هوشمندی و توجه خاص است. در مسائل سیاسی آنجا که بحث 
ح می‌شود، اینها رنگ خدا هستند؛  اسلام، جمهوری اسلامی، مقدسات و ولایت فقیه مطر
رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید.
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به عنوان رزمنده به جبهه‌های جنگ بیاورد. این روحانیون وقتی 
که به جبهه آمدند، در گردان فاتحین لشکر 25 کربلا به فرماندهی 
سردار مرتضی قربانی و سردار کمیل کهنسال سازماندهی شدند. 
آنان دوره‌های آموزشــی مختلفی را گذراندند، اما شــبِ عملیات 
گردان منحل شد؛ به این دلیل که هر کدام از روحانیون و طلاب 
پس از گذراندن دوره‌های آموزشی به لشکرهای مختلف عملیاتی 
رفتند. مســئولیت هر یک از روحانیــون این بود که بــا رزمندگان 
گردان‌های خط‌شــکن در خطــوط مقدم حضــور پیــدا کنند، به 
رزمندگان روحیه بدهند و به ســوی دشــمن بعثی هجوم ببرند. 
آنان می‌بایستی زمانی که گردان زمین‌گیر می‌شد، با ایجاد روحیه 
مضاعف گردان را به حرکت درآورند. نخستین حضور روحانیون 
موفقیت‌آمیــز و چشــم‌گیر بود، بــه‌ گونه‌ای کــه پس از ایــن ماجرا 
فرماندهان لشــکرها اصرار داشــتند این روحانیون در گردان‌ها و 

لشکرهایشان حضور داشته باشند.
تجربه موفق گردان فاتحین موجب شد تا با همکاری روحانیون 
و فرماندهان، تیپ امام صادق )ع( ویژه طلاب و روحانیون شکل 
بگیرد. برنامه‌ریزی‌هایی نیز برای تشکیل یگانی بزرگتر با عنوان لشکر 
امام باقر )ع( انجام گرفت، اما به سرانجام نرسید. تیپ امام صادق 
کنون نیز وجود دارد و در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرین  )ع( هم‌ا
است. این یگان، یادگار دوران دفاع مقدس و تجلی‌بخش نقش 

روحانیت در دفاع از سرزمین ایران اسلامی است.

گر بخواهید نقش روحانیت در دفــاع مقدس را در قالب یک   ا
خاطره تبیین کنید، چه خاطره‌ای دارید تــا برای مخاطبان ما 

بیان بفرمایید؟
 یک روز پس از آغاز عملیات والفجر هشت در منطقه عمومی فاو، 
به منطقه‌ای کــه رزمندگان لشــکر ۴۱ ثارالله به فرماندهی ســردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی استقرار داشتند، رفتم. در آن‌جا یک 
فرمانده گردان‌ به ســوی من آمد و گفت: »حاج آقا! نمی‌دانید با 
این طلبه‌هایی که برنامه‌ریزی کردید تا شب عملیات به گردان‌ها 
بیایند و در میان رزمندگان تحرک و هیجان ایجاد کنند، چه کار بزرگی 
کردید؛ نمی‌دانید که برخی از این روحانیون چه کار‌هایی می‌کنند! 
دیشب که از مســیر عملیات برمی‌گشــتیم، به گودالی برخوردیم 

که در پیش‌بینی‌ها و شناسایی‌های خود، از آن اطلاع نداشتیم. 
این گودال عرض زیادی داشــت و رزمندگان نمی‌توانستند از آن 
عبور کنند. بر این اساس تصمیم گرفته شد تا یکی از رزمندگان به 
داخل گودال برود و حالت رکوع بگیرد تا دیگر رزمندگان پای خود 
را روی کمر او قرار دهند و از روی گودال بپرنــد. یکی از روحانیون 
این کار را انجام داد و یک گردان از روی کمر او رد شــدند«. بعد از 
اینکه این ماجرا را برای من تعریف کرد، به من گفت: »این طلبه 
دیشب شهید شد. حالا بیا برویم تا پیکر او را نشانت بدهم«. رفتیم 
و جنازه این روحانی را دیدم. تمام گوشت و پوستِ کمر او رفته و 
استخوانش نمایان بود؛ اما با این حال او یک »آخ« هم نگفته بود.

 ســوال پایانی بنده در این خصوص اســت که امــروز روحانیون 
چه نقشی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آموزه‌ها و 
تجربیات دوران دفاع مقدس به نسل جوان و نوجوان کشور دارند؟

 روحانیون در این راستا نقش موثری در برگزاری اردوهای راهیان‌ 
نور و یادواره‌های شهدا در سراسر کشور دارند. روحانیون در راهیان 
نور به عنوان راوی، مبلغ و همراه کاروان حضور دارند و از ابتدا تا 
انتهای سفر همراه با زائران به تبیین فرهنگ دفاع مقدس و انتقال 
آموزه‌های آن دوران می‌پردازند.همانطور که رهبر معظم انقلاب 
اسلامی فرمودند راهیان نور یک کار بسیار بزرگ و ارزشمند در انتقال 
گر امروز با این موضوع مواجه  تجارب دوران دفاع مقدس است. ا
هستیم که نسل جدید با مسیر انقلاب اسلامی، فرهنگ جهاد و 
ایثار و مقولاتی از این قبیل آشنا می‌شــود و آن را توسعه می‌دهد 
به راهیان نــور و این حرکت عظیــم الهی برمی‌گردد. نســل جوان 
به مناطق راهیان نور می‌رود و با تاریخی مواجه می‌شــود که پر از 
ذخیره‌های ارزشمند ایثار، جهاد و از خود گذشتگی است. انسان 
در راهیان نور به شناسایی استعدادها و توان‌های خود می‌پردازد. 
آن جوانی که به راهیان نور سفر می‌کند، متوجه می‌شود که انسان 
تا کجا می‌تواند پیشرفت کند. مثال روشنش را شهید حججی و 
امثال او می‌دانم که در راهیان نور متوجه عظمت انسانی خودشان 
شدند و پر کشــیدند. امیدوارم هرچه زودتر شر ویروس منحوس 
کرونا از جامعه ما برچیده و اردوهای راهیان نور برگزار شود. یکی 
از خسارت‌های جدی بیماری کرونا، محروم شدن مردم از زیارت 

مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس و سرزمین‌های نور بود.
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دوراندیشی‌های  امام)ره( در ماه‌های ابتدایی انقلاب اسلامی

طاها بدری

روز 19 بهمن 1357 عده زیادی از پرسنل نیروی هوایی با لباس شخصی به مدرسه علوی 
آمدند و سپس لباس نظامی پوشیدند. امام پشت پنجره آمد و پرسنل هوایی نیز رو به امام 
سلام نظامی دادند. سلام نظامی آنان در واقع به رسمیت شناختن یک فرمانده جدید بود.
چند روز بعد، ســاعت 10 صبح روز 22 بهمن، ســران ارتش شاهنشــاهی وقتی که دیدند 
شکست حتمی است؛ در درگیری بین مردم و دولت بختیار، طی یک بیانیه‌ای به ناچار 
اعلام بی‌طرفی کردند. این یعنی انقلاب پیروز شده بود. بعد از پیروزی انقلاب سرلشکر قرنی 
که از امرای انقلابی ارتش بود به ریاست مشترک ستاد ارتش انقلابی منسوب شد. ارتش 
آینده حالا باید بر روی افسران جوان ارتش با ساختاری جدید سرمایه‌گذاری می‌کرد و این 
زمان می‌برد؛ این در حالی بود که برخی گروهک‌هــای چپ‌گرا و التقاطی مثل گروه‌های 

چریک‌های فدایی خلق و منافقین علنا می‌خواستند که ارتش منحل شود.

به شهادت تاریخ
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 گروهک‌هایی مثل ضد خلــق و منافقین به دنبــال آن بودند که 
نیروهای ارتش را دور بریزند و سازمان ارتش را متلاشی کنند. بدون 
ارتش کار آنان راحت‌تر می‌شد. اما علی‌رغم فشارها امام خواستار 
ماندن ارتش برای کشور و انقلاب بود. بنابراین به منظور حمایت 
كنون ارتش در خدمت ملت و اسلام  از ارتش در پيامی فرمودند: »ا
است و ارتش اســامي است و ملت شــريف لازم است آن‌را به اين 
كنون  سِمَت رسماً بشناسند و پشتيباني خود را از آن اعلام نمايند. ا
مخالفت با ارتش اسلامي كه حافظ استقلال و نگهبان مرزهاي آن 
است جايز نيست. افراد ارتش موظفند در داخل ارتش، حفظ نظم 
ج از ارتش حق ندارند  و سلسله مراتب و ضوابط را بكنند. افراد خار
در امر ارتش دخالت كنند. دخالت بي‌جا در داخل ارتش، موجب 

ضعف آنان مي‌شود و مخالف انقلاب اسلامي است.«
در زمان شاه ارتش در حدود 200 هزار نفر پرسنل داشت. اما تعداد 
مستشاران آمریکایی در کشور 50 هزار نفر بودند. یعنی به ازای هر 
4 نظامی ایرانی یک مستشــار آمریکایی در ایران حضور داشــت. 
تعمیرات تجهیزات پیشــرفته ارتش همه در اختیــار آمریکایی‌ها 
قرار می‌گرفت. ایرانی‌ها اختیارات چندانی در این زمینه نداشتند. 
منطق اقتصادی‌اش برای آمریکایی‌ها روشــن بود. مستشــاران 
بیشتر و وابستگی بیشــتر ایرانیان به این مستشاران و این یعنی 
پول بیشتر برای آمریکایی‌ها. آمریکا نه فقط اسلحه می‌فروخت 
بلکه برای تعمیر اســلحه هم دوباره پول می‌گرفت و برای 50 هزار 
نیروی نظامی خودش اشتغال ایجاد کرده بود. ضمن اینکه اسرار 
تکنولوژیک تجهیزات نظامی را هم برای خود حفظ می‌کرد و ایرانی‌ها 
از مسائل فنی پشت پرده این تجهیزات بی‌خبر می‌ماندند. این 
وضعیت حتی بعــد از انقلاب هــم ادامه پیدا کرده بــود. اما وقتی 
در 27 شهریور 1358 تقی ریاحی از وزارت دفاع استعفا می‌دهد و 
دکتر چمران وزیر دفاع می‌شود؛ مسئله اخراج مستشاران نظامی 
آمریکا نیز سرعت می‌گیرد. ارتش ایران در آستانه پیروزی انقلاب 
اسلامی، دارای 400 هزار نیرو بعلاوه 180 هزار نیروی مرزبانی ژاندارمری 
بود. نیروی زمینی 8 لشــکر و 5 تیپ مســتقل، 2500 انــواع تانک 
،1500 دستگاه نفربر و 750 عراده انواع توپخانه صحرایی در اختیار 
داشت. در کنار نیروی زمینی، نیروی هوایی ارتش دارای بیش از500  
فروند انواع هواپیماهای پیشرفته F5، F4 و F14 و هواپیماهای 
 ، 5-F4 ، 212 فروند-F14 ، 200 فروند-Fترابری شامل 79 فروند
16 فروند هواپیمای عکس‌برداری RF-4 ، 56 فروند هواپیمای 

کتیکی C-130 ، 8 فروند بالگرد شینوک و 41 فروند بالگرد  ترابری تا
214 بل بود. هوانیروز هم حدود 700 فروند انواع بالگرد را در اختیار 
داشــت که مهم‌ترین آنها بالگردهــای کبرا از پیشــرفته ترین نوع 

بالگردهای جنگی دنیا بودند. 
کشور در آغازین روزهای پیروزی انقلاب چندان حال خوشی نداشت. 
کردستان و برخی مناطق کشور صحنه فعالیت گروهک‌های چپ 
و جدایی‌طلب شده بود. این عناصر به پادگان‌های ارتش حمله 
می‌کردند و سرلشکر قرنی با توجه به شرایط موجود، به نیروهای 
ارتش دستور مقاومت داده بود. دولت موقت اما بر خلاف ارتش 
کره و سازش به تجزیه‌طلبان کردستان امتیاز  می‌خواست با مذا
بدهد. در همین دوران کاهش دوران خدمت سربازی توسط دریادار 
ح شد و به دنبال آن آمار  احمد مدنی، وزیر دفاع دولت موقت مطر
تعداد اعضای نیروهای مسلح به دلیل کاهش دوره خدمت سربازی 
و ترخیص هزاران نفر از اعضای ارتش به 250 هزار نفر کاهش یافت.

اما تدابیر امام )ره( و عمق بینش ایشان، با تشکیل نهاد جدیدی 
به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جوانان انقلابی، توطئه‌ها 
را خنثی می‌کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تجربه جدیدی از 
تشکیل یک نیروی مسلح انقلابي و مردمی برای دفاع از آرمان‌های 
مردم ایران در انقلاب اسلامی بود. در اين ايام سپاه با جذب حدود 
25 هزار نفر از جوانان مؤمن، ســعي ميك‌رد تا خلاء ناشي از به‌هم 
پاشيدگي ســازمان‌هاي امنيتي، انتظامي و اطلاعاتي كشور را پر 
كرده و در حوزه‌هاي مورد نياز، وارد عمل شود. این نهاد قرار بود 
تا در کنار ارتش ضامن امنیت مردم و نظام نوپای اســامی شود. 
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یکی از افسران ارتشی، به اسم یوسف کلاهدوز که از بنیان‌گذاران 
سپاه به شــمار می‌رفت، داوطلبانه به عضویت ســپاه درآمد تا در 
آموزش و سازماندهی سپاه پاسداران مشــارکت نموده و آن را  به 
شکل یک سازمان رسمی و حرفه‌ای در آورد. خصوصا اینکه آنها 
باید در کردســتان به پاســداران مرزهای ایران اعزام می‌شدند تا 
علی رغم کارشکنی‌های دولت موقت، در برابر تجزیه طلبان مبارزه 
نمایند. متاسفانه با فشارهای سیاسی که روی قرنی بود در نهایت 
بازرگان قرنی را از ریاست ســتاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی 
ایران برکنار کــرد. کمی بعد گروهــک التقاطی فرقان که اســام را 
با عقاید مارکسیســتی ترکیب کــرده بود، دوم اردیبهشــت 1358 
سرلشکر قرنی را ترور کرد. در تابستان آن سال برخی از عناصر دولت 
ح کرده بودند که کشور به سلاح‌های  موقت این پیشنهاد را مطر
پیشرفته آمریکایی نیاز ندارد و باید این سلاح‌ها را به آمریکایی‌ها 
پس داد و پولش را برای سازندگی کشور گرفت. ابراهیم یزدی وزیر 
امور خارجه دولت موقت، نگهداری هواپیماهای خریداری شده 
از آمریکا در شــرایط بعد از انقلاب را دارای اشــکال می‌دانست. بر 
اساس همین دیدگاه، پس فرستادن هواپیماهای F-14  به آمریکا 
ح و شایعه بازگرداندن آنها از ایران، به  به دليل پر هزينه بودن مطر
گوش می‌رسید. با اینکه این دسیسه نتوانست چندان کارساز باشد 
اما اعتقاد به این موضوع باعث شد تا در دوران رياست جمهوري 
بني صدر هم قرار داد خريد 6 فروند زير دريايي از آلمان كه در دوران 

رژيم شاهنشاهي منعقد گرديده بود، لغو گردد.  
اتفاقات دیگری مانند حادثه طبس و برنامه انجام کودتاي نقاب 
توسط برخی از عناصر ارتش، علیه جمهوری اسلامی هم، موجب 
بدبینی بیشتر نسبت به بعضی از افراد ارتش گرديد كه لزوم تصفيه 
گر  وفاداران به رژیم شاهنشاهی در ارتش را توسعه داد. بنابراين ا
چهارمؤلفه "ساختار و ســازمان"، "نیروی انسانی"، "تجهیزات" و 
"آموزش" را پیش‌نیاز آمادگی رزمی بدانیم، مشخص می‌شود که 
گرچه ارتش دارای تجهیزات، امکانات و جنگ افزارهای فراوان و 
پيشرفته‌اي بود، اما انسجام و نظام فرماندهی خود را تا حد زیادی 
از دســت داده بود و نیــاز به بازســازی روحي و فكــري و همچنين 
کســب آمادگی‌های بیشــتری داشــت. البته اهتمام فــراوان امام 
خمینــی )ره( بــه بنیه تجهیزاتــی و ســازمانی ارتش، باعث شــد تا 
این نهاد به تدریج ضعف‌هاي ناشي از تغييرات نظام فرماندهي 
كشــورهاي  كنتــرل، وابســتگي تجهيزاتــی و جنگ‌افــزاری بــه  و 

خارجي را مدیریت نماید و آرام آرام آمادگــی رزمی خود را بازیابد. 
این پایان کار نبود. بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در کنار سپاه و 
ارتش، فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کرد. ایشان در 
تاریخ 5 آذر ماه 1358 طي يك سخنراني در جمع پاسداران تهران، 
ح نمودند. امام خميني )ره(  تدبیر تشيكل ارتش 20ميليوني را مطر
در اين سخنراني فرمودند: »شما با يك قدرتي مواجه هستيد كه 
گر يك غفلت بشود مملكتتان از بين مي رود. غفلت نبايد بكنيد.  ا
غفلــت نكردن به اين اســت كــه همه قــوا، هرچه فرياد داريد ســر 
آمركيا بكشيد. قواي خودتان را مجهز بكنيد و يك تعليمات نظامي 
خودتان پيدا كنيد. به دوستانتان تعليم بدهيد. مملكت اسلامي 
بايد همه‌اش نظامي باشد. تعليمات نظامي داشته باشد. براي 
همه مســتحب اســت كه تيراندازي را ياد بگيرند. فنون جنگي را 
ياد بگيرند. يك كشوري با 20 ميليون جوان كه دارد، 20 ميليون 
تفنگدار داشــته باشــد.« پس از فرمان تاریخی امام خمینی )ره( 
مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین و بهره‌مندی از استعداد نیروی 
داوطلب مردمی در عرصه‌های مختلف کشوری، این الگوی نوپا 
بدلیل برخورداری از توان و اســتعداد‌های فــراوان، نقش تعیین 
کننده‌ای در کشور ایفا نمود. بر همين اساس پدیده مدبرانه بسيج 
را مي‌توانيم قدرتمندترين عنصر دلسوز در پيشبرد انقلاب اسلامي 
و با اطمينان‌ترين سنگر براي اهداف مقدس نظام اسلامی و اسلام 
ناب محمــدي بدانيــم؛ چنانچه که امــام )ره(، در ســخنان خود  
خطاب به بســيجيان فرمودند: » بسیج لشــکر مخلص خداست 

کاري‌هاي شماست«. و انقلاب اسلامي در جهان نيازمند فدا
مدیریت قاطــع و مدبرانــه امام خمینــی )ره( به ویــژه در روزهای 
نخســتین پیــروزی انقــاب اســامی، باعــث حفــظ نظــام نوپای 
اســامي و حراســت از دســتاوردهاي آن، برقراري امنيت ملي در 
تمامي ســطوح و مقابله با تهديدات رواني و جنگ نرم دشمنان 
گی‌های ممتاز الگوی مدیریت بحران امام تکیه همه  شــد. از ویژ
گیر به نیروی معنوی و خداوند به عنوان منبع اصلی  جانبه و فرا
قدرت و عدم تکیه بر ابرقدرت¬های مادی در تصمیم‌ گیری¬ها 
بود. موضوع ســرمایه‌گذاری بر نیروی مردمی و مشارکت آنان در 
امور مختلف کشورداری، اصلاح ساختارهای غلط سازمانی قبل 
از وقوع بحران، در کنار سرعت و دقت، قاطعیت و قانون‌مداری در 
تصمیم‌گیری، بارزترین نقاط افتراق ایشــان با برخی عناصر خود 

فروخته و یا ساده‌اندیش بود.
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هشت روایت در باره   سردار شهید »حسن باقری« 
به مناسبت 9 بهمن سالروز شهادتش

کبری سنگوری‌زاده

شهید حسن باقری هنگام ورود به جنگ 25 سال داشت. او که پیش از آغاز جنگ، دانشجو 
و روزنامه‌نگار بود، یکی از جوان‌ترین فرماندهان سپاه و به معنای واقعی کلمه یک نابغه 
در دفاع مقدس بود که به عنوان مسئول اطلاعات جنگ و ســپس فرمانده قرارگاه‌های 
نصر و کربلا نقش بسزایی در پیروزهای بزرگ در عملیات‌های ثامن‌الائمه، فتح‌المبین و 
بیت‌المقدس داشت. حسن باقری هنگام شهادت )نهم بهمن 1361( قائم مقامی فرمانده 
نیروی زمینی ســپاه را برعهده داشــت. او هنگامی که در منطقه فکه مشغول شناسایی 
مواضع دشــمن و آماده‌ســازی عملیات والفجر مقدماتــی بود، در ســنگر دیده‌بانی مورد 

اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت و همراه با مجید بقایی به شهادت رسید. 
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یک. ســردار اســدی: با آغاز جنــگ تحمیلی، به ســتاد عملیات 
جنوب رفتم. در اولین رفت و آمدها، با یک جوان با صورت کم‌مو 
و قد و قواره نه چندان رشــید روبرو شــدم. چهارپایه‌ای زیرپایش 
می‌گذاشت و با نقشــه دیواری ور می‌رفت. پیش خودم قضاوت 
می‌کردم کــه این جوان می‌ترســد بــرود خط مقــدم و یک جوری 

خودش را اینجا مشغول کرده است.
دومین یا ســومین بــاری کــه او را دیدم، کاغــذ فرمول پیــروزی را 
که بچه‌های گلف به دیوار چســبانده بودند، بــا عصبانیت کند و 
پاره کرد. روی کاغذ نوشته بود: »پیروزی 100 درصد= عملیات 80 
درصد + اطلاعــات 20 درصــد« کار او را توهین به مســئولان گلف 
تلقی کردم و طلبکارانه پرسیدم: »یعنی چی که کاغذ رو می‌کنی؟ 
مال بیت‌الماله‌ها« توقع برخورد تند داشتم که مثلًا بگوید آقا کی 

باشن؟ یا به شما دخلی داره؟
هیچ‌کدام از این‌ها را نگفت. زد سر شانه‌ام و گفت: »خیلی ممنون 
که به بیت‌المال حساسید، ولی اجازه بدید براتون توضیح بدم.« 
و توضیح داد که در هر کاری اول باید صد درصد اطلاعات داشته 
باشی. عملیات بدون اطلاعات، یعنی تلفات بالا بدون نتیجه، 

یعنی »آب در هاون کوبیدن«.
حرف‌هایش بــا آن حوصله موقــع توضیح دادن، مثــل آبی بود بر 
آتش عصبانیت من و آن ذهنیتی که اوایل از او داشــتم. خودم را 
معرفی کردم. گفت که من هم مخلص شــما حســن باقری‌ام. از 
همان روز رفاقت عجیبی بین من و حســن برقرار شد. با آن دقت 
و حساســیت و هــوش سرشــار و فهم نظامی‌ای که داشــت، شــد 

مسئول اطلاعات سپاه جنوب.

دو. کاظمی: اولین بار حسن باقری را در حیاط ستاد مرکزی سپاه 
دیدم. او با شــهید یوســف کلاهدوز قائم مقام فرمانده کل سپاه 
مشغول صحبت بود. به قدری با صلابت و محکم سخن می‌گفت 
که برای من عجیب بود که این فرد کیست که اینگونه با کلاهدوز 

صحبت می‌کند.
بعد که به جبهه جنوب آمدم به او بسیار نزدیک شدم. او پایه‌گذار 
واحد اطلاعات عملیات ســپاه بود و من و بسیاری از فرماندهان 

دیگر خدمت او درس‌های بسیاری آموختیم.
سه. سردار اسدی: او اولین کسی بود که گزارش‌نویسی صحیح 

نظامی را در ســپاه باب کرد. به توصیــه او هم بود که مــا در محور 
فارســیات، هر روز گزارش می‌نوشــتیم کــه امــروز در منطقه، این 
اتفاقات افتاد و چه موضوعاتی باید پیگیری شود و چه چیزهایی 
لازم داریم. هر روز صبح، موسی رضازاده مسئول تدارکات محور، 
گزارش‌ها را به گلف می‌برد و به حسن باقری تحویل می‌داد. روزی 
حسن در گلف، من را کنار کشــید. گزارش‌هایم را آورد. همه را به 
دقت خوانده و زیر بعضی‌هایش خط کشــیده بود. بابت نوشتن 
گزارش‌ها تشکر کرد و گفت بعضی‌هایش از نظر نظامی ایراد دارد؛ 
مثلًا در اینجا نوشــته‌ای عراقی‌ها از ســمت چپ به طرف راســت 
آمدند که باید بنویســی از شــمال به جنوب رفته‌اند. این طوری 
همه می‌فهمند. حسن روی من و خیلی از فرماندهان دیگر تاثیر 

اطلاعاتی و نظامی زیادی گذاشت.

چهار. کاظمی: در عملیات بیت‌المقدس )آزادسازی خرمشهر( 
رزمندگان به جاده اهواز - خرمشــهر رســیدند. هدف، حرکت به 
سمت غرب بود، اما عراقی‌ها به شدت فشار می‌آوردند. در نتیجه 

عملیات قفل شده بود و تلاش‌ها به نتیجه نمی‌رسید. 
جلسه‌ای با حضور فرماندهان ارشد در قرارگاه مرکزی کربلا برگزار 
شــد. حســن باقری بــه فرماندهــان پیشــنهاد داد، مســتقیم به 
خرمشهر حمله شود؛ یعنی فشار از شلمچه برداشته شود و نیروها 
در امتداد جاده به ســمت خرمشــهر حرکت کنند. شناســایی‌ها 
ح حسن باقری اجرا شــود. شب سوم خرداد  انجام و قرار شــد طر
مرحله نهایی عملیــات بیت‌المقدس اجرا و خرمشــهر آزاد شــد.

پنج. سردار اسدی: یک روز کنار دیوار آشپزخانه پایگاه منتظران 
شهادت برای استراحت، دراز کشیده بودم. حسن باقری به آشپزخانه 
آمد و گفت: »آقای اســدی، توی خونه، نون و غذا نداریم. یه سر 
می‌رم و واسه جلسه برمی‌گردم.« تازه ازدواج کرده بود و خانمش 
را به اهواز آورده بود، اما گاهی سه چهار شب هم از پادگان به خانه 
گــر اصرار ما نبود، شــاید همــان چند روز یــک بار هم  نمی‌رفت و ا

کارهای جنگ به او اجازه سر زدن به خانه را نمی‌داد.
به نظرم آمد در این شرایط که مغازه‌‌ها باز نیستند، از کجا می‌خواهد 
غذا برای خانه ببرد. از پایگاه تا خانه‌اش هم یک ساعتی راه بود. 
به او گفتم که بعید می‌دانم ایــن موقع چیزی گیرش بیاید. یکی 
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از بچه‌ها را صدا زدم که خوردنی‌ای برایش بیاورد. به گمانم ناهار تمام شده بود که یک 
کت ماست و دو تا نان را گذاشت توی پلاستیک و گرفت طرف حسن و رفت. حسن قبول  پا

نمی‌کرد. اصرار کردم حالا زنت چه گناهی کرده که باید گرسنگی بکشد.
پلاستیک ماست و نان را دادم دستش و با دســت زدم به کمرش که یعنی برود و بگذارد 
من چرتی بزنم. هنوز دراز نکشــیده بودم که برگشــت و گفت: هرچه فکر می‌کنم، اشکال 
شرعی دارد! بلند شدم و گفتم: »طوری که نشده. سهم خودت رو می‌بری خونه با خانمت 
کت ماست بخر و بذار سر جاش.« انگار  گه ناراحتی، فردا دو تا نون و یه پا می‌خوری. تازه ا
توضیحاتم راضی‌اش کرد که سری تکان داد و رفت. دراز کشیدم که دقایقی چرتی بزنم و 
برای جلسه، سر حال باشم. چشم‌هایم داشت سنگین می‌شد که سنگینی حضور یک 
نفر را کنارم حس کردم و بعد صدای رد شدنش به طرف آشپزخانه. ساعد راستم را از روی 
چشم‌هایم برداشــتم که ببینم کیست. حســن را آن جثه جمع و جورش از پشت سر هم 
خ شده  می‌شد شناخت. صدا زدم تو که دوباره برگشتی؟ آمد بالای سرم. پیشانی‌اش سر
بود و غرقِ عرق. آه بلندی کشید و گفت: »اومدیم تا فردا زنده نموندم که بخرم و بذارم سر 
جاش. توکل به خدا، می‌رم و توی شهر یه چیزی پیدا می‌کنم، می‌دم خونه و زود برمی‌گردم.«

شــش. کاظمی: صبح روز نهم بهمن آماده شــدم تا همراه با حســن باقری بــه منطقه فکه 
بروم. او از منزلش که در دزفول بود با خودرویش آمد. مجید بقایی پشت سرش نشسته بود 
و سوره فجر می‌خواند. مجتبی مومنیان مدام به من اشاره می‌کرد که همراه با ما بیاید. او در 
عملیات بیت‌المقدس در قرارگاه نصر همراه با حسن باقری بود. انسان بسیار مومن و زاهدی 
بود. از شب قبلش اصرار داشــت که همراه با ما بیاید. یک بقچه و وصیتنامه هم به من داد 
و گفت این را به خانواده‌ام برسان. شب تا صبح نیز مشــغول نیایش و مناجات با خدا بود.
به حسن باقری گفتم: حســن آقا! این مجتبی از دیشــب من را دیوانه کرده است. اصرار 
دارد که با ما بیاید. حسن گفت: نمی‌شود. منطقه شلوغ می‌شود. ماشین هم جا نداریم. 
اما به یکباره حسن نظرش عوض شــد و گفت: اصغر تو برو اهواز پیش مرتضایی فرمانده 
سپاه منطقه هشت و مدارک و اسنادی را بگیر. مجتبی هم با ما می‌‌آید. مجتبی با آن‌ها 
رفت و شهید شد.  در دفتر مرتضایی در پایگاه منتظران شهادت )مقر سپاه منطقه هشت( 
نشسته بودم. تلفنش زنگ خورد. شــنیدم یک نفر پشت خط مدام اسم حسن و مجید 
را می‌آورد. وقتی متوجه شــدم حسن و مجید شهید شــده‌‌اند، دیگر هیچ چیز نفهمیدم 
تا اینکه خود را بالای پیکرهای آن‌ها در معراج شــهدای اهواز دیدم. حسن جثه نحیفی 
داشــت. زخمی در بدن او ندیــدم، اما رگ‌های صورت و شــقیقه‌اش ترکیده بود و نشــان 

می‌داد که موج انفجار موجب شهادتش شده است.

هفت. سردار اسدی: یکی از زیباترین لحظات و دقایق زندگی جنگی همه فرماندهان، 
دیدارهایی بود که بعد از پایان عملیات‌ها با حضرت امام داشــتیم. در یکی از دیدارها تا 

در روز 9 بهمن ماه سال 

61 حسن باقری در محور 

عملیاتی فکه زمانی که 

همراه شهید مجید بقایی 

مشغول شناسایی عملیات 

والفجر مقدماتی بود در سنگر 

دیده‌بانی بر اثر اصابت خمپاره 

به‌شهادت می‌رسد.
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امام آمد و روی صندلی نشست، حســن باقری اجازه خواست با 
دوربینی که خودش آورده بود، دو سه عکس یادگاری بگیرد. امام 
گفت: »چه ایرادی داره پســرم؟« یکی از محافظ‌ها که اشاره کرد 
فلش دوربین برای چشم امام خوب نیست، حسن لامپ اتاق را 
روشن کرد تا عکس‌ها خراب نشود. زود سه چهار عکس پشت سر 
کم شد. آقای  هم گرفت و نشست روی زمین. سکوت بر اتاق حا
رضایی آماده ارائــه گزارش بود که امام از روی صندلی بلند شــد. 
همه همراه او بلند شــدند و با تعجب بــه هم نگاه کردنــد. امام از 
کنار فرماندهان رد شــد و رفت طرف کلید برق و چراغ را خاموش 
کرد. در آن وقــت روز نیازی به لامپ نبود و بــرای ما جالب بود که 
چرا امام به کسی دســتور نداد چراغ‌ها را خاموش کند و خودش 

شخصاً بلند شد و کلید را زد.   

هشت. کاظمی: حســن باقری ســال 61 به شهادت رســید، اما 
ایده‌ها و اقدامــات او تا پایــان جنگ راهگشــای فرماندهان بود. 
شناسایی‌های مقدماتی عملیات‌های خیبر و والفجر هشت توسط 

حسن باقری انجام گرفت.
یک روز همراه با او به شط علی در هور رفتیم. علی هاشمی و نیروهایش 
در آن منطقه مســتقر بودند؛ البتــه آن موقع هنوز قــرارگاه نصرت 
شــکل نگرفته بود. نیروهای علی هاشــمی، قایق‌هــای موتوری 
آماده کردنــد و بــا آن قایق‌ها به شناســایی در هــور پرداختیم. بر 
اساس آن شناسایی‌ها اقدام به تحلیل در مورد شرایط و چگونگی 
اجرای عملیــات در هور کردیم. یک بار هم همــراه با او به منطقه 
خسروآباد آبادان رفتیم و به شناسایی اروندرود و چگونگی عبور 

از آن پرداختیم.
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جنگ 
گزارشی از وقوع دو جنگ مهندسی در سال 63

)  )از خیبر تا بــــدر

سیدناصر سعادت

پس از اجرای عملیات خیبر و پیش از اجرای عملیات بدر، ایران و عراق به منظور تسلط 
بر هورالعظیم اقدام به انجام تحرکات مهندسی و ایجاد تغییراتی در این منطقه و جزایر 
مجنون کردند که مهمترین آن‌ها ایجاد سیل‌بندها بود. از این رو این دوره از جنگ را 

می‌توان »جنگ سیل‌بندها« نامید.
تا پیش از عملیات خیبر در سال 62، دشمن حضور چندانی در منطقه هور نداشت، اما 
بعد از اجرای این عملیات و از اوایل سال 63 ارتش عراق اقدامات زیادی برای تسلط 
بر هور و کنترل آن در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس عراق فعالیت‌های گسترده 
مهندسی را در هور آغاز کرد و خط دفاعی جدیدی در ساحل غربی هور و نیز در منطقه 

شرق دجله تشکیل داد.

سیل‌بندها 
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عــراق همچنیــن در منطقــه العزیــر پــل جدیــدی احــداث کــرد و بــر 
روی رودخانــه نیــز چنــد پــل دیگــر نصــب کــرد تــا بتوانــد وضعیــت 
دفاعی بهتری داشته باشد. موانعی همچون سیم‌ خاردار، میدان 
میــن، نبشــی، خورشــیدی، بشــکه‌های فــوگاز و... نیــز بــه وجــود 
آورد و بدیــن وســیله توانســت مســیر آبراه‌هــای صوئیــب، کســور، 
روطه، حیلــه، البیضه، الصخــره و... را کــه در عملیــات خیبر مورد 
اســتفاده رزمنــدگان ایرانــی قــرار گرفــت مســدود ســازد، امــا مهمتر 
از همــه تقویــت ســیل‌بند سراســری و ســاخت ســیل‌بندهایی بود 
کــه بــر اســتحکام خطــوط دفاعــی عــراق افــزود. صرفه‌جویــی در 
بکارگیــری نیروهــا در لبــه جلویــی منطقــه نبــرد )لجمــن( و اجــرای 
جنــگ آب علیــه نیروهــا و مواضــع ایــران در جبهــه جنــوب از دیگــر 

اقدامــات ارتــش عــراق در ایــن دوره زمانــی بــود.
ایران نیز برای تسلط بر هور اقدامات متعددی انجام داد. باتوجه 
به در اختیار بودن دو جزیره مجنون شمالی و جنوبی، نیروهای 
ایرانی برای انجام اقدامات مهندسی موقعیت بهتری نسبت به 
گذشــته در هور داشــتند. ضمــن اینکه از ابتــدای ســال 63 اجرای 
یک عملیات دیگر در دســتور کار نیروهای مســلح )ارتش و سپاه( 
قرار گرفت. برای نمونه در اوایل اردیبهشــت، در جلســه مشترک 
فرماندهــان نظامــی بــا نماینــده امــام در شــورای عالــی دفــاع در 
مــورد اجــرای عملیــات جدیــد در منطقــه هورالعظیــم بحــث شــد. 
ــای  ح‌ه ــه طر ــن تهی ــز ضم ــاء )ص( نی ــم الانبی ــزی خات ــرارگاه مرک ق
عملیات، اقدام به تعویض نیروها، احداث استحکامات و تکمیل 
فعالیت‌های مهندسی در جزایر مجنون کرد. واحدهای مهندسی 
رزمی سپاه و جهادگران جهاد سازندگی در منطقه مشغول احداث 

جاده و فراهم کــردن زمینه‌هــای عملیات جدید شــدند. 
عملیــات جدیــد ایــران در منطقه هــور در نهایت اســفند ماه ســال 
63 برگــزار شــد. حــدود دو مــاه و نیــم پیــش از اجــرای عملیــات، 
شدت عملیات‌های مهندسی ایران و ساخت سیل‌بندها افزایش 
یافــت. همزمــان بــا افزایــش فعالیــت نیروهــای خــودی، عــراق نیــز 
اقــدام بــه افزایــش و تقویــت کمین‌هایــش از نظر نیــرو و تســلیحات 
ــا  و بــالا بــردن اســتحکام فیزیکــی خــط اول خــود روی ســیل‌بند ب
احداث خطوط دفاعی جدید و کار گذاشتن موانع مختلف کرد.
بنابرایــن در ایــن مــدت منطقــه هورالعظیــم بیــش از جبهه‌هــای 

دیگر محــل تجمع و توجــه ایران و عراق بــود و علاوه بــر تحلیل‌ها و 
برآوردهای رســانه‌ها از حملــه احتمالی ایــران در جزیــره مجنون، 
نیروهــای نظامــی دو کشــور بیــش از ســایر مناطــق در ایــن منطقه 

فعــال بــوده و اقدامــات طــرف مقابــل را زیــر نظر داشــتند.
در راســتای پشــتیبانی هرچــه بیشــتر از جبهه‌هــای جنــگ ایــران، 
وزارتخانه‌ها که تا ابتدای ســال 63 حضور محدودی در جبهه‌ها 
داشــتند، حضورشــان پررنگ‌تر شــد. البته افراد ایــن وزارتخانه‌ها 
همچــون دیگــر مــردم، داوطلبانــه بــه جبهه‌هــای جنــگ اعــزام 
می‌شدند. از این سال به بعد برخی وزارتخانه‌ها مسئولیت‌های 
مســتقیم‌تری در جبهه‌ها برعهــده گرفتند. به طور مثــال علاوه بر 
وزارت جهــاد ســازندگی که واحدهــای پشــتیبانی جنگ خــود را از 
آغاز جنگ تشکیل داده بود و عملیات مهندسی در جبهه‌ها را به 
نحو احسن پیش‌ می‌برد و مدیریت و اجرا می‌کرد، وزارت مسکن 
نیــز بخشــی از سنگرســازی‌ها را برعهــده گرفــت. وزارتخانه‌هــای 
صنعتــی نیــز ســاخت برخــی نیازمندی‌هــای مهندســی جبهه‌هــا 
از جملــه ســاخت برخــی پل‌هــا را برعهــده گرفتنــد. بــا ایــن وجــود 
اما توان ارتش عراق در ســاخت ســیل‌بندها بیشــتر بود. سرلشــکر 
باقــری رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح و از فرماندهــان ارشــد 
سپاه در دوران دفاع مقدس چندی پیش در گفتگو با یک برنامه 
تلویزیونــی گفــت: در جریــان جنــگ ســیل‌بندها در ســمت ایــران 
حدود ۵۰۰ دستگاه کمپرســی، لودر و بولدوزر فعالیت داشت، اما 

در ســمت عــراق، ۶ هزار دســتگاه ســیل‌بند می‌ســاخت.

جنگ آب در جبهه جنوب
»جنــگ آب« یکــی از ســاز و کارهــا و جلوه‌هــای اقدامــات نظامــی 
نیروهای ایران و عراق در این دوره است. عراق پس از عملیات خیبر 
با به راه انداختن جنگ آب درصدد جلوگیری از استحکام مواضع 
ایران در جزایر مجنون بود.  البته جنگ آب در جبهه جنوب فقط 
بــه جزایر مجنون محدود نمی‌شــد. عــراق از ایــن روش در منطقه 
بوبیان و پاسگاه زید نیز استفاده کرد؛ در بوبیان میزان پیشرفت آب 
در حدفاصل خط خودی و دشمن به عمق 2300 متر به طرف 
گرفت. شمال رسید و پشت خط و داخل سنگرهای خودی را فرا
ح  در همیــن حــال، یگان‌هــا و قرارگاه‌هــای عملیاتــی بــا طــر
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موضــوع و تشــریح آخریــن وضعیــت مناطــق جبهــه جنــوب، 
ضمن هشــدار در مورد زیر آب رفتن مواضع نیروهای خودی 
ــاط  ــع ارتب ــون و قط ــره مجن ــژه جزی ــه وی ــف ب ــق مختل در مناط
و  داده  انجــام  را  اقداماتــی  خشــکی،  بــا  خــودی  نیروهــای 
ح‌هایــی را بــرای جنــگ آب در منطقــه طلائیــه و جزایــر  طر
ح‌ها ضمــن توصیف  کردند. ایــن طر مجنــون پیشــنهاد و اجــرا 
را بدیــن  راهــکار و وضعیــت  وضعیــت آب در منطقــه، ســه 
ح و عملیاتــی می‌کردنــد: جلوگیــری از آســیب‌زدن  ح طــر شــر
آب بــه مواضــع نیروهــای خــودی، اســتفاده از آب بــرای نقــل 
آب  از  بهره‌گیــری  نهایــت  در  و  تجهیــزات  و  نیــرو  انتقــال  و 

علیــه خــود دشــمن.
در این دوره، نیروهای عراقی به دلیل موقعیت جغرافیایی بیش 
از نیروهــای ایرانــی از جنــگ آب بهــره گرفتنــد. آن‌هــا در امتــداد 
ــا توســعه آب‌گرفتگــی  غربــی " شــرقی محــور طلائیــه " کوشــک، ب
و ایجــاد موانــع بــه یــک پدافنــد مطمئــن دســت یافتنــد. افزایش 
آب هورالعظیــم آن‌هــا را قــادر ســاخت تــا جریــان و توســعه آب 
کوشــک بــه ســوی  کانــال مــرزی و خــط تمــاس خــود از  را در 
زیــد افزایــش دهنــد. اســتقرار عمــده نیروهــای عــراق در فاصلــه 
ــه  ــع توپخان ــاختن مواض ــتقر س ــاس و مس ــط تم ــری خ 8 کیلومت
ــه یــک پدافنــد منطقــه‌ای از  ــد تصمیــم دشــمن ب در عمــق، موی
شــمال زید تــا طلائیــه قدیم بــود. در ایــن منطقــه، احتیاط‌های 
زرهــی و مکانیــزه و وجــود شــبکه‌های جــاده‌ای شــطرنجی تــوان 
کنش به موقع عراق را افزایش داد. در همین حال،  پدافند و وا
در برخــی مناطــق، عــراق بــرای صرفه‌جویــی در نیــرو و تثبیــت 
کــرد. مســئول اطلاعــات عملیــات  مواضــع خــود از آب اســتفاده 
قــرارگاه خاتم الانبیــاء )ص( در این مــورد گفت: »دشــمن تلاش 
می‌کنــد منطقــه بیــن کوشــک تــا آب‌گرفتگــی بوبیــان را تــا جــای 
ممکــن زیر آب ببــرد تا هــم در نیروهــای درگیر خــود صرفه‌جویی 
نمایــد.« مســدود  را  اســام  نیروهــای  نفــوذ  راه  هــم  و  کنــد 

جنگ آب موجب تقویت مهندسی جنگ، تشدید فشارها بر مواضع 
نیروهــای خــط مقــدم در جبهــه جنــوب بــه ویــژه در جزایــر مجنــون، 
کــی شــد و در ســال‌های  تقویــت تجهیــزات و تجربــه جنــگ آبــی - خا
گرفــت. بعــد در ســطح وســیع‌تری در جنــگ مــورد اســتفاده قــرار 
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عملیات بدر در منطقه‌ی هورالعظیم 
و شرق دجله با هدف کنترل اتوبان 

العماره- بصره   و به منظور تهدید بصره 
با  رمز  »یا فاطمه الزهرا)س(« در ساعت 

23 تاریخ 19 / 12 / 1363 آغاز شد.
مهمترین  دستاوردهای آن عبارت‏اند از 
تصرف بخشی از مناطق نفت خیز عراق 
در هورالعظیم و به اسارت گرفتن 3200 

نفر از نیروهای دشمن
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ریحانه جعفری

کامی رزمندگان در اجرای عملیات بدر، در بیستم  پس از نا
بهمن ماه سال 64 عملیات بزرگ »والفجر هشت« در 
منطقه فاو اجرا شــد. در این عملیات غواصان پس از 
عبور از اروندرود و شکستن خط دشمن توانستند خود 
را به شهر فاو برسانند و آن را به تسلط خود درآورند. در 
ادامه نیز رزمندگان موفق به پیشروی و دستیابی به 
اهداف از پیش تعیین شده شدند. اجرای موفق عملیات 

والفجر هشت ضربه بزرگی به ارتش بعث عراق وارد کرد 
و علاوه بر اینکه ارتباط این کشــور با دریا را قطع کرد و 
ایران نیز هم‌‌مرز با کشور کویت شد، موقعیت سیاسی 
ایران در مجامع بین‌المللی و سیاسی ارتقا یافت. این 
عملیات حدود 75 روز به طــول انجامید و رزمندگان 
در این مدت توانستند با پایداری و استقامت، دست 

برتر نسبت به عراق در جنگ پیدا کنند.

10 روایت از عملیات »والفجر 8«
 بر اساس گفتگو با امیر دریادار عباس محتاج؛  فرمانده قرارگاه کربلا

عملیات هوشمندانه
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یکی از فرماندهان ارشد این عملیات امیر دریادار عباس 
محتاج بود. محتاج از دانشــجویان پیرو خط امام در 
ماجرای تســخیر لانه جاسوســی بود که با آغاز جنگ 
تحمیلی، ابتدا فرمانده پادگان آموزشی امام حسین 
)ع( و سپس قائم مقام فرمانده سپاه قم شد. وی پس 
از آن به ترتیب فرمانده سپاه منطقه یک، فرمانده سپاه 
منطقه هفت و فرمانده سپاه منطقه 5 سپاه شد. محتاج 
در عملیات والفجر هشت فرماندهی مهمترین قرارگاه 

سپاه یعنی قرارگاه کربلا را برعهده داشت.
محتاج در ســال‌ پایانی جنگ جانشــین رئیس ستاد 
سپاه شد و پس از آن جانشین فرمانده نیروی زمینی 
سپاه شد. با انتصاب امیر علی شمخانی به فرماندهی 
نیروی دریایی ارتش، وی جانشین فرمانده نداجا شد 
و هفت ســال بعد خود سُــکان فرماندهی ایــن نیرو را 
برعهده گرفت. او البته در یکی دو دهه اخیر به وزارت 
کشور رفت و استاندار قم و معاون امنیتی - انتظامی 

وزیر کشور شد. 

یک. پس از اجرای عملیات‌های خیبر و بدر، جبهه‌های 
جنگ به نوعی با بن‌بست مواجه شدند. فرماندهان 
قرارگاه‌ها و فرماندهان ارشــد ســپاه مشــغول بحث و 
گفتگــو بــرای یافتن راهــکار جهــت خروج از بن‌بســت 
بودنــد. مشــکلات عمــده‌ای پیــش‌ روی فرماندهان 
قرار داشــت که یکی از آنان کمبود تجهیزات و نیروی 

انسانی بود.
گفتگوهــای فرماندهان بــه نتیجه مطلوبی نرســید و 
در نتیجه با تلاش و پیگیری فرماندهی سپاه تصمیم 
به اجرای عملیات والفجر هشــت گرفته شــد که این 
عملیات منجر به پیروزی ایران و خروج از بن‌بست شد. 
در واقــع باید گفت که اجرای عملیات والفجر هشــت 
کید و اصرار وی این  ایده فرمانده وقت سپاه بود و با تا

عملیات انجام شد.

دو. اجــرای عملیات والفجر هشــت در منطقــه فاو با 

کتیــک عبور غواصــان از ارونــدرود برای بســیاری از  تا
فرماندهان ارتش و سپاه قابل قبول نبود و آن را غیرممکن 
می‌دانستند. باتوجه به اینکه مدل فرماندهی و مدیریت 
در سپاه اقناعی بود، فرمانده سپاه در جلسات متعدد 
تلاش کرد تا فرماندهان را برای اجرای عملیات قانع کند.

سردار شهید حسین خرازی فرمانده لشکر 14 امام حسین 
)ع( یک روز نزد من آمد و گفت: »فرماندهان گردان‌های 
من برای اجرای عملیات قانع نشده‌اند.« کمی بحث 
کردیم، اما من نتوانستم ایشان را به آن درجه از اقناع 
برسانم. در نهایت خدمت فرماندهی سپاه رفتیم. به 
آقای رضایی گفتم: »آقای خرازی یک سری مطالب 
دارند.« آقامحسن صحبتی کرد، اما شهید خرازی گفت: 
»والا من نمی‌توانم این‌ها را به فرماندهان گردان‌ها 
بگویم. شما خودتان بیایید با فرماندهان گردان من 
جلسه بگذارید.« یک شب پس از اقامه نماز همراه با 
آقامحسن به مقر لشکر امام حسین )ع( رفتیم. ایشان 
حدود چهار ســاعت با فرماندهان گردان‌های لشــکر 

صحبت کرد تا اینکه آنان قانع شدند.

سه. یکی از دلایل موفقیت در عملیات والفجر هشت، 
کتیک عبور از اروند و عوامل  منطقه عملیاتی بود. البته تا
دیگر نیز نقــش مهمی در پیــروزی داشــتند. انتخاب 
منطقه عملیاتی بسیار هوشمندانه بود. ارتش عراق 
به لحاظ زرهی نسبت به ما برتری داشت، بنابراین باید 
منطقه‌ای برای عملیات انتخاب می‌شد تا ضعف ما را 
پوشش دهد و نقطه قوت عراقی‌ها را به چالش بکشد. 
در عملیات‌های خیبر و بدر، رزمندگان به یک ورزیدگی 

کی رسیده بودند. در انجام عملیات‌های آبی - خا
علاوه بر این منطقه فــاو به این دلیل کــه دور از ذهن 
دشمن بود و آنان تصور نمی‌کردند ایرانی‌ها بتوانند از 
اروند عبور کنند، منطقه بسیار مناسبی برای اجرای 

عملیات والفجر هشت بود. 

چهار. برای اجرای عملیات والفجر هشــت باید از دو 
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رودخانه بزرگ بهمن‌شیر و اروندرود عبور می‌کردیم. گذر از بهمن‌شیر، 
مرحله‌ای از عملیــات نبود، بلکه بــرای پشــتیبانی از رزمندگان و 
امدادرسانی نیازمند عبور از این رودخانه بودیم. به همین دلیل 
از پل‌های روی رودخانه بهمن شیر به خوبی حفاظت شد و تلاش 
شــد تا در صورت بمباران جنگنده‌های عراقی، پل‌ها به ســرعت 

ترمیم و به کارگیری شوند.
عبور از اروندرود که یک رود خروشان بود باید از عرض 400 متری 
تا بیش از یک کیلومتری آن انجام می‌گرفت. ابتدا باید غواصان با 
عبور از اروند خط دشمن را می‌شکستند، سپس رزمندگان با قایق 
به ساحل دشمن منتقل می‌شدند. مرحله سوم انتقال تجهیزات 
و دستگاه‌های ســنگین همچون تانک و نفربر بود. بدین منظور 

ابتدا پل خضر و بعدها پل بعثت ایجاد شد.

پنج. یکی از مشکلات ما در اجرای عملیات والفجر هشت، وضعیت 
زمین منطقه آبادان و فاو بود. البته این مشکل برای عراقی‌ها نیز 
وجود داشت. ما برای استقرار عقبه‌ها، توپخانه‌ها و استقرار یگان‌ها 
با محدودیت زمین روبرو بودیم. جزیره آبادان هنگامی که باران 
می‌بارید، به باتلاق و یک دریاچه کم عمق تبدیل می‌شد. بنابراین 
برای جای‌گیری عقبه‌ها، باید یک عملیات مهندسی بزرگ در آن 
منطقه انجام می‌شــد. با تلاش نیروهای مهندسی و به کارگیری 
بیش از 2 هزار دستگاه کمپرسی و دستگاه‌های مهندسی همچون 
لودر، بولدوزر و گریدر، لشــکرها، توپخانه‌ها، عقبه‌ها، پدافندها، 
بیمارستان‌ها، اورژانس‌ها و قرارگاه‌ها در جزیره فاو مستقر شدند. 
برای استقرار پدهای توپخانه، ادوات و قرارگاه‌ها، جاده‌های آنتنی 
و موازی شمالی جنوبی متعددی در جزیره طراحی و ساخته شد. 
تمامی این اقدامات از سه چهار ماه پیش از اجرای عملیات، آغاز شد.

شش. رعایت اصل غافلگیری در اجرای عملیات والفجر هشت، 
بســیار مهم و حیاتی بود. به همین منظور اجــرای عملیات‌های 
فریب و ایذایی در دستور کار نیروهای خودی قرار گرفت. همزمان 
با اینکه یک عملیات گسترده مهندسی با رعایت اصول حفاظتی در 
جزیره آبادان انجام می‌گرفت، در دو منطقه دیگر از جمله هورالعظیم 

نیز عملیات‌های وسیع مهندسی انجام گرفت.
پس از آنکه قرارگاه ارتش بعث عراق در شهر فاو فتح و فرمانده آن 

دستگیر شد، رزمندگان از او پرسیدند شما چطور متوجه اقدامات 
مهندســی ایران در این منطقه نشــدید و نفهمیدید که ایران در 
تدارک حمله از این منطقه است؟ آن فرمانده پاسخ داد: »ما گمان 
می‌کردیم تک اصلی شــما در منطقــه دیگری اســت.« این بدان 
معناست که عملیات‌های فریب جواب داده بود و اصول حفاظتی 
نیز به خوبی رعایت شده بود. از این رو 20 بهمن سالروز آغاز عملیات 

والفجر هشت، روز حفاظت اطلاعات نامیده شده است.

هفت. عبور غواصان از اروندرود نیازمند محاســبات فنی دقیق 
و شناسایی‌های گســترده بود. این رودخانه هم مد شدید و هم 
جزر شدید دارد و جریان آب در این رودخانه رفت و برگشتی است 
و حتی ممکن است جریان رفت و برگشــت همزمان باشد؛ یعنی 
در سطح آب جریان رفت و یک متر پایین‌تر جریان برگشتی باشد. 
جریان آب باید به گونه‌ای برآورد می‌شد که غواص‌ها از نقطه‌ای 
رها شوند تا در نقطه هدف سر در بیاورند. غواصان نباید به تقابل 
با جریان آب می‌پرداختند، بلکه باید از جریان آب بهره می‌گرفتند 

و خود را به ساحل دشمن می‌رساندند.
تلاش‌هــای  لشــکرها  و  قرارگاه‌هــا  عملیــات  اطلاعــاتِ  نیروهــای 
فراوانــی انجــام دادنــد تــا بتواننــد بــه اطلاعــات دقیــق در خصوص 
اروندروند و وضعیت دشــمن دست پیدا کنند. شــناخت اروندرود 
بســیار پیچیده و فنــی بــود، اما ایــن نیروهــا بــا بهره‌گیــری از دانش 
کســب  روز و مطالعــه و مشــاهده توانســتند اطلاعــات خوبــی را 
کننــد و در اختیــار تیم‌هــای طراحــی و فرماندهــان قــرار دهنــد.

هشــت. غواصان برای عبور از اروندرود نیاز به آموزش داشتند. 
اســتفاده از غــواص بــرای خط‌شــکنی نخســتین بــار در عملیات 
والفجر هشت انجام گرفت. در عملیات‌های پیشین به خصوص 
در عملیات‌های خیبر و بدر غواصان در شناسایی و امور دیگر نقش 
داشتند، اما تعدادشان گســترده و برای خط‌شکنی نبود. بدین 
منظــور در لشــکرها و گردان‌های مختلــف، بهتریــن نیروها برای 
آموزش دوره غواصی انتخاب شــدند. به همین تعــداد نیز لباس 

غواصی تهیه و در اختیار رزمندگان قرار گرفت.
هر کدام از لشــکرها یک منطقه آبی مانند رودخانه، دریاچه، ســد 
و... را کــه وضعیتــی مشــابه بــه ارونــدرود و منطقه آبادان داشــت 
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را انتخــاب کردنــد و نیروهــای خــود را در آن مناطــق آموزش شــنا 
کوتــاه، تعــداد  و غواصــی دادنــد. در نتیجــه در یــک مــدت زمــان 
بســیار زیــاد و چشــم‌گیری از نیروهــای رزمنــده آمــوزش غواصــی 
دیدنــد و بــرای اجــرای یــک عملیــات بــزرگ و مهــم آماده شــدند.

نه. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات والفجر 
هشــت نقش مهم و ارزنده‌ای ایفا کــرد که در اینجا بایــد نام و یاد 
امیران شهید منصور ستاری و عباس بابایی را گرامی بداریم. در 
این عملیات از ظرفیت نیروی هوایی ارتش به بهترین نحو استفاده 
شد. جنگنده‌ها و سامانه‌های پدافندی این نیرو پشتیبانی بسیار 
خوبی از رزمندگان اسلام انجام دادند و آسمان منطقه عملیاتی 

را برای نیروهای پیاده امن نگه داشتند.
 در عملیات والفجر هشت برای به‌کارگیری سامانه‌های پدافندی 

ج داده شــد و نیروی هوایی توانســت بیش از  ابتکار عملی به خر
70 جنگنده دشمن را در این عملیات سرنگون کند که در تاریخ 

عملیات‌های دفاع مقدس بی‌سابقه است.
در این عملیات همچنین از توان هوانیــروز ارتش و توپخانه‌های 
سپاه و ارتش به خوبی استفاده شد؛ در واقع یک مدیریت خوب 

و قوی برای بهره‌گیری از تجهیزات و تسلیحات انجام گرفت. 

ده. من تا روز چهارم و پنجم عملیات در کنار رزمندگان و فرماندهان 
بودم، اما به دلیل مجروحیت دیگر نتوانســتم در کنار رزمندگان 
باشــم و به عقب منتقل شــدم. در آن عملیات به شدت مجروح 
شدم و شش هفت مهره از کمرم شکست که برای مدتی زمین‌گیر 
شدم. شــدت جراحتم به حدی بود که در عملیات‌های کربلای 

چهار و پنج با عصا در منطقه عملیاتی حضور داشتم.
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عباس رافعی کارگردان و تهیه کننده سینما سال‌هاست در این عرصه مشغول کار و فعالیت 
اســت و آثارش آوازه جهانی دارند و در بســیاری از فســتیوال‌های جهانی جوایزی را از آن 
خود کرده‌اند. او معتقد است کشور ما پس از انقلاب شاهد یک سینمای بسیار متفاوت با 
سینمای جهان بوده است.  سینمایی که تلاش کرد تا به عنوان یک سینمای انسانی، در 
پی هویت گمشده انسان‌ها بوده و به دنبال معنا باشد که البته به آن در مواردی سینمای 
گرا نیز می‌گفتند. به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفتگویی داشتیم با او  معنا

درباره‌ی سینمای پس از انقلاب.

آزاده مختاری

کارگردان سینما  عباس رافعی 
کرد گفتگو با سرو مطرح  در 

گران مستقل   سینما
زیر تیغ حذف



57   شماره بیست‌وپنجم /  بهمن  و اسفند  1399 

دیده‌بـــــــــان 

آقای رافعی این روزها بسیاری معتقد هستند که آثار سینمایی 
ما با نگاه به جشنواره‌های خارجی ساخته شده‌اند. آیا دیدگاه 
سینمای جهان نسبت به عرصه فیلمسازی ما نیز چنین است؟
ج از  اجازه دهید پاسخ این پرسش را با طرح مثالی بیان کنم. خار
کشورمان، ایران را اینگونه می‌بینند؛ آنها بالای یک قله کوه ایستاده‌اند 
و کاروان شتری می‌بینند که در حال رفتن به سمتی است. از دور به 
نظر می‌رسد این کاروان در مسیری مشخص در حال حرکت است، 
گویی می‌گویند که ســینمای ایران در حرکت اســت. حــال ما از آن 
قله پایین می‌آییم و از زاویه خودمــان به آن کاروان نگاه می‌کنیم. 
وقتی ما خودمان در این کاروان قرار می‌گیریم، در می‌یابیم که عده 
بسیاری تشنه و گرسنه هستند. بســیاری از افراد ســوار بر شترها، 
پاهایشان تاول زده و شترها در حال از بین رفتن هستند. ساربان 
می‌گوید من دیگر قدمی به جلو حرکت نمی‌کنــم و ما از او خواهش 
می‌کنیم که چند قدم دیگر بردارد. در این کاروان تشتت و تلاطمی 
اســت که فقط ما که در درون آن هســتیم از آن خبر داریم اما آنانی 
که بــالای قله ایســتاده‌اند همچنان شــاهد حرکت منظــم کاروان 
هستند. در غرب معتقدند که ســینمای ایران رشد قابل توجهی 
گرانی همچون عباس کیارستمی و اصغر  داشته است و آثار سینما
فرهادی را تحسین می‌کنند اما اینها تک ستاره هستند و نمی‌توان 
درباره کلیت سینمای ایران این نکته را مطرح کرد. کلیت سینمای 
گران و فعالان این  ما همان کاروان است چرا که بسیاری از سینما
عرصه این‌روزها از کار بیکار شده‌اند و در تنگدستی زندگی می‌کنند و 
حتی توان پرداخت هزینه درمان خود را نیز ندارند. ما نباید خودمان 
را به این دلخوش کنیم که سینمای ما در فستیوال‌های خارجی 
گــر ادامه پیدا کند و  دارای ارزش و اعتبار اســت. آن ارزش و اعتبار ا
روند رو به رشد را همچنان شاهد باشیم بله این باور درست است، 
اما واقعیت این اســت که همه اینها اتفاقی و مبتنی بر تلاش‌های 
فردی و نه جمعی و دولتی اســت. در مجموع سینمای ایران طی 
دهه اخیر از هدف، ساختار و ارزش‌های خود به دور افتاده است.

با ایــن توصیف فکر می‌کنید ســینمای ایــران در این چهــل و دو 
سال چه روندی را طی کرده است. آیا سینمای ایران توانسته 
بار فرهنگی را که بر دوش داشته به درستی به سر منزل مقصود 

برساند و اتفاقات مثبتی را رقم بزند؟

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از افرادی 
که متعلق به ســینمای قبل از انقلاب بودند، گیج و متحیر شدند 
و این پرســش در ذهنشــان شــکل گرفت که تکلیف عرصه سینما 
در نظــام جمهوری اســامی ایران چــه خواهد شــد. زمانیکه امام 
خمینی )ره( بنیانگذار جمهوری اســامی ایران توضیح دادند که 
ما با سینما مخالف نیستیم بلکه با فحشا مخالفیم، با همین یک 
جمله فضایی ایجاد شد که ما بتوانیم امروز سینما داشته باشیم. 
گران پیش از انقلاب از ایران رفتند و درهمان ایام  بسیاری از سینما
در وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی که آن زمان عنوان وزارت ارشاد 
ملی نام داشت، احساس کردند که امام راحل با این جمله راه را برای 
گران بدنام پیش  گران باز گذاشته است. البته آنها به سینما سینما
گرانی  از انقلاب نمی‌توانستند اعتماد کنند، اما در این بین سینما
نیز بودند که در همان دوره پیش از انقلاب، برادری خود را به عرصه 
سینما ثابت کرده بودند. به همین دلیل پس از انقلاب حدود 3 یا 
4 فیلم در باب انقلاب اسلامی ایران ساخته شد؛ یعنی موضوعاتی 
که مربوط به انقلاب می‌شد دست‌مایه ساخت آثار سینمایی قرار 
گرفت. فیلم‌هایی چون "خط قرمز" مسعود کیمیایی تا "برزخی‌ها"، 

"مرز"، "عبور از میدان مین" و "سرباز اسلام" از جمله آن آثار بودند. 
در همان زمان دانشــجویان فنی یعنی دانشــجویان دانشگاه پلی 
تکنیک و دانشگاه تهران که به حوزه سینما علاقه داشتند توسط 
مرکزی به نام "تل فیلم" برای تحصیل در زمینه سینما با هدف ساخت 
فیلم‌هایی در راستای ارزش‌های انقلاب جذب شدند. "تل‌فیلم" 
مرکزی بود که بسیاری از مدیران سینمایی کشور در سال‌های بعد، 
دانش‌آموخته همان مرکز شدند. دانشجویان باهوش دانشگاه‌های 
فنی در آن مقطع زمانی احساس وظیفه کردند که باید برای سینمای 
کشور فیلم بسازند و در ابتدا چند فیلم کوتاه ساختند. این افراد در 
مسیر یادگیری سینما بودند که جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع 
گران جدید، وارد عرصه  مقدس آغاز شــد. به همین دلیل، سینما
سینمای دفاع مقدس شــدند و همین امر موجب شد که فرصت 
زیادی برای ســاخت فیلم درخوری برای انقلاب اسلامی و معرفی 

آن وجود نداشته باشد. 
متاسفانه در طی این سال‌ها هیچ فیلم فاخری درباره امام خمینی)ره( 
ساخته نشد و فرصتی هم برای ساخت اثری سینمایی در ارتباط 
با زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب و تمام آنچه در بهمن 57 بر ملت 
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ایران گذشت، حاصل نشد. دلیل این امر هم آن است که همگان 
جذب جریان جنگ و دفاع از این مرز و بوم شدند و اتفاقاً این روند 
موجب شد که ما آثار سینمایی بسیار خوب و ارزشمندی در زمینه 
دفاع مقدس داشته باشیم. در نتیجه این جوانان انقلابی که باید 
در آن دوره فیلم انقلابی با محوریت نمایش آن دگردیسی و دگرگونی 
می‌ساختند، جذب جبهه‌های حق علیه باطل شدند و همان زمان 
آثار سینمایی بسیاری خوبی در زمینه دفاع مقدس ساخته شد. 
البته در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، نیز اقدامی برای بازنگری 
گران یا نسبت به آن جریانات تغییر  انجام نشد و بسیاری از سینما
رویکرد داده بودند و یا در جرگه مدیران سینمایی کشور قرار گرفتند.

گر بخواهیم ارزیابی درســتی در ارتباط با ســینمای پس از انقلاب  ا
داشته باشیم، باید یک ارزیابی 30 ساله داشته باشیم. چرا که همیشه 
می‌گوییم بگذاریم یک دهه بگذرد و سپس شاهد اتفاقاتی باشیم که 
کنون چهار دهه از پیروزی انقلاب  خ داده است. ا در 10 سال اخیر ر
اسلامی گذشته است و هنوز در دهه چهارم پس از انقلاب هستیم. 
به گمان من، کشــور ما پس از انقلاب شــاهد یک ســینمای بسیار 
متفاوت با سینمای جهان بود. سینمایی که تلاش کرد تا به عنوان 
یک سینمای انسانی، در پی هویت گمشده انسان‌ها بوده و به دنبال 
گرا نیز می‌گفتند.  معنا باشد که البته به آن در مواردی سینمای معنا
ک بدون محدوده  در چنین شرایطی ما شاهد ظهوریک سینمای پا
ســنی بودیم به این معنا که از مخاطب از سنین نوجوانی تا پیری 
می‌توانستبه اتفاق به تماشای فیلم‌ها بنشیند و در حقیقت سینما 
اعضای خانواده را دور هم جمع می‌کرد. در همان زمان در دنیای 
غرب فیلم‌ها برای گروه‌های متفاوت ساخته می‌شدند و افراد یا در 
رایانه‌های شخصی خود فیلمی را به تنهایی می‌دیدند یا به تنهایی 
به سالن‌های سینما می‌رفتند. یک خانواده مگر در معدود فیلم‌های 
ک همه نمی‌توانستند باهم به سینما بروند. البته من  اخلاقی و پا
تمامی این نکات را چه در ارتباط با سینمای ایران و چه غرب با تکیه 
بر تولیدات سه دهه نخســت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران 
ذکر کردم. در دهه چهارم فضای بازی به وجود آمد که موجب شد 
شیطنت‌هایی در سینمای ایران شــکل گیرد، یعنی در سینمای 
کــی و دیالوگ‌هــا و فضاهای  ســه دهه ابتدایی پــس از انقــاب هتا
جنسی در سینما رایج نبود اما به مرور نوعی جنسیت‌گرایی پنهان 
در فیلم‌ها به وجود آمــد و فیلمســازان از محدودیت‌های موجود 

اســتفاده کردنــد و در نهایت بــا ســینمایی مواجه شــدیم که دیگر 
اعضای خانواده نمی‌توانستند به اتفاق یکدیگر فیلم‌ها را ببینند. 
به یاد دارم آقای محسن مخملباف اقدام به ساخت فیلمی با عنوان 
"نوبت عاشقی" کرد. این فیلم با موضوع عشق بودو از آنجا که احساس 
شد در فضای سینمای ایران امکان ســاخت این اثر وجود ندارد، 
مخملباف "نوبت عاشــقی" را در کشور ترکیه ســاخت. حتی با این 
وجود پس از ساخت فیلم دیدیم که دیالوگ‌ها به هیچ عنوان جنسی 
نبودند و برای نمایش صحنه معاشــقه زن و مرد، روسری را نشان 
می‌داد که در هوا با دستمال مرد عجین شده یا اسب‌هایی را نشان 
می‌داد که با یکدیگر مغازله می‌کنند در واقع از نمادها استفاده کرد 

تا تصاویر را به نمایش بگذارد.
متأسفانه امروز با فیلم‌هایی مواجه هستیم که هیچ بویی از ارزش‌های 
انقلاب نبرده‌اند و می‌توانیم به جرأت بگوییم صد رحمت به فیلم 
فارسی‌های پیش از انقلاب. فیلم فارسی‌های پیش از انقلاب دارای 
تم جوانمردی و رفاقت بودند، اما امروز در بسیاری از فیلم‌ها چنین 
نگاهی را شاهد نیستیم. بیشتر با مقولاتی مانند کلاهبرداری و به 
گر فردی بتواند سر دیگری را کلاه  اصطلاح "زرنگ‌بازی" مواجهیم یعنی ا
بگذارد این بدان معناست که او فرد زرنگی است؛یعنی ارزش‌ها تغییر 
کرده‌اند. من این موقعیت جدید را نشأت گرفته از کم‌کاری مدیران 
می‌دانم. ما در سه دهه ابتدایی پس از انقلاب اسلامی ایران مدیرانی 
داشتیم که خود را معمار سینمای نوین ایران می‌دانستند و تلاش 
می‌کردند هدایت و حمایت درستی از سینمایی داشته باشند که در 
جهت حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی در حرکت است. یک شورا و 
حلقه‌ای در بنیاد سینمایی فارابی ایجاد شد که حتی فیلمسازی که 
گر قصد ساخت فیلمی در عرصه  متعلق به دوران پیش از انقلاب بودا
سینمای کشور را داشت، باید از راهروی این بنیاد عبور می‌کرد و اثرش 
دارای رنگ و بوی انقلابی و اسلامی می‌شد. اینچنین شد که ساموئل 
خاچیکیان، داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی و شاپور قریب همه 
در سال‌های پس از انقلاب فرصت ساخت فیلم داشتند و آثاری متفاوت 
با سینمای پیش از انقلاب ارائه کردند؛اما امروز جوانانی در سینمای 
کشور فیلم می‌سازند که از همان آثار پیش از انقلاب اقتباس کرده‌اند. 

شما به نکات مهمی اشاره کردید. به نظر شما دلایل اقبال سینمای 
دهه 60 چه بود؟ سینمایی که دیگر در دهه 90 اقبال چندانی ندارد. 
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طی این چهار دهه چه بر سر سینمای ایران آمد و چه عواملی 
موجب شد تا سینمای ما از یک سینمای کارگردان‌محور به یک 
سینمای بازیگرمحور و سرمایه‌گذار محور تغییر شکل دهد و بیش 
کم بر گیشه توجه کند و به نوعی از  از همه عوامل به شــرایط حا

عرش به فرش برسد؟
گران ما در گذر زمــان کاهش یافته اســت. این بدان  تعداد تماشــا
معناست که فیلم‌هایی ساخته شده‌اند و اتفاقاتی در سینمای ایران 
گران رفته رفته از سینما دور شدند و ما با  خ داده است که تماشــا ر
کنون سینمای  گر مواجه شدیم. پر فروش‌ترین فیلم ا ریزش تماشا
گر  ایران به میزان فیلم متوسط سه دهه نخست پس از انقلاب تماشا
ندارد. این نکته را به واسطه قیاس بین قیمت بلیت‌‌های آن زمان و 
قیمت‌های امروز می‌گویم. زمانی‌که می‌بینیم فیلمی با عنوان "عقاب‌ها" 
گرترین  در ارتباط با دفاع مقدس همچنان پرفروش‌ترین وپرتماشا
فیلم سینمای ایران است و یا فیلمی مانند "افق" به عنوان اثری با 
تعداد بسیار بالای مخاطب عنوان می‌شود، این بدان معناست که 
گر در زمره فیلم‌های جهت‌دار دفاع مقدسی هستند  این آثار پر تماشا
یعنی آثاری که نظام برای تبلیغ ارزش‌های دفاع مقدس آنها را ساخته 
است. می‌توان به این آثار عنوان به شدت سفارشی را اطلاق کرد، اما 
گران نه یک بار بلکه بارها و  همان فیلم به شدت سفارشی را تماشا
بارها تماشا می‌کنند و از دیدن آن لذت می‌برند. حتی فیلم "بایکوت" 
که پس از انقلاب در ارتباط با مسائل پیش از انقلاب ساخته شد نیز از 
جمله این آثار است. یا فیلمی مانند "دستفروش" که حوزه هنری آن 
را ساخته است و یا فیلمی مانند "بای‌سیکل‌ران" فیلم‌هایی هستند 

که وجه هنری آنها به وجه تجاری‌شان غلبه می‌کند. 
گران فیلم "سفر سنگ" مسعود کیمیایی را با  گر تعداد تماشا شما ا
گران فیلم دفاع مقدسی "تنگه ابوقریب" مقایسه کنید  تعداد تماشا
گر، امروز برای تماشای یک اثر با  در می‌یابید که یک صدم آن تماشا
مضمون دفاع مقدس پا به سالن‌های سینما نمی‌گذارد. این نشان 

می‌دهد که مردم به نوعی از سینمای انقلاب گریزان شدند.
قبول دارید که امروز مخاطب نمی‌تواند با آثار ارتباط خوبی برقرار 

کند وهمزاد پنداری ندارد؟
متأسفانه بسیاری از آثار سینمایی حال حاضر در خلاء اتفاق می‌افتند؛ 
یعنی نه فقط در جامعه ایران که در هر کجای جهان امکان ساخته 
شــدن به لحاظ موضوعی و محتوایــی را دارند. مردم خودشــان را 

گران  در این ســینما نمی‌بینند در حالی‌که در دهه 60 و 70 تماشــا
با دیدن نقش بازیگران فیلم این را مشاهده می‌کردند که آنها هم 
مشکلاتی مشابه مشکلات خودشان دارند. آنها هم با موضوعاتی 
مانند داشتن فرزند مفقودالاثری مواجه هستند. آنها هم مشکلات 
معیشتی دارند؛ یعنی مردم به نوعی خود، همسایگان و اقوام خود را 
روی پرده سینما می‌دیدند و احساس می‌کردند که اینها را می‌شناسند 

و با آنها همزادپنداری می‌کردند.

آقای رافعی امروز هم در سینمای ایران، فیلم‌های اجتماعی چنین 
دغدغه‌ای را دارند و بخشی از مشکلات جامعه را نشان می‌دهند.

بله اما این‌ها آثاری قلابی هســتند، حتی فیلمی که داستانش در 
واقعیت اتفاق افتاده است نیز قلابی اســت. مثالی برایتان عنوان 
می‌کنم. فیلم سینمایی "عرق سرد" بر اساس یک موقعیت واقعی 
خ داده دردنیای ما ساخته شده است. همسر مجری یک برنامه  و ر
ج از ایران  تلویزیونی، قصد دارد تا همراه تیم ملی فوتســال به خار
برود، اما شوهرش به او چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. فیلمساز ما این 
داستان واقعی را به گونه‌ای می‌سازد که هیچ فردی آن را باور نمی‌کند. 
فیلمساز ایرانی فضا را به ســمتی می‌برد که احساس می‌کند مورد 
پسند جشنواره‌های خارجی است و از تخیلات خودش وارد داستان 
می‌کند، تخیلاتی که بسیار غریبه هستند. به نظر شما مردم شخصیت 
زن فیلم را که باران کوثری نقش آن را ایفا می‌کند دوست داشتند. 
چرا که او شوهری دارد که تمام امکانات را برای همسرش مهیا کرده 
اما همسرش با خانم دیگری زندگی می‌کند یعنی این زن به نوعی 
همجنس‌گرا است و به همین دلیل گرایش چندانی به همسر خود 
ندارد. اتفاقاً این زن بیش از آنکه بازیکن تیم فوتسال باشد یک فعال 
اجتماعی است و در مناسبات سیاسی قرار دارد و این، فیلم را تبدیل 
به یک فیلم سیاسی می‌کند. در نتیجه فیلم از حالت فیلم خانوادگی 
ج شده و تبدیل به اثری فرافکنانه از تخیلات نامنظم کارگردان و  خار
نویسنده اثر می‌شود. حتی همان خانواده‌هایی که با چنین مشکلی 
مواجه بوده‌اند از دیدن این اثر لذت نمی‌برند و آن را یک فیلم تقلبی 
می‌دانند. بسیاری از سکانس‌ها برای مخاطب باورپذیر نیست و 
او نمی‌تواند با شخصیت‌های فیلم همزادپنداری کند. همین امر 
موجب می‌شود مردم از فیلمی که سازندگان آن احساس می‌کردند 
درحال ساخت بزرگترین اثر سینمایی سال هستند فرار کنند. این 

دِگردیسی سینما
ما باید بگوییم چه بر سر این سینما آمده است که فیلمسازان متعلق به دوران پیش از انقلاب، امروز در حال ساخت آثار 
گرا هستند، اما این جوانان هویت باخته فیلم‌هایی می‌سازند که هیچ ارتباطی به سینمای ایران ندارد. انسانی و معنا
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گر بدترین یا متوسط  دلیلی اســت برای جدایی مردم از ســینما. ا
‌‌‌ترین فیلم‌های سال‌های آغازین پس از انقلاب را ببینیم مشاهده 
می‌کنیم که مردم از تماشای آنها لذت می‌بردند و آن را باور می‌کردند.

و اما نکته‌ای دیگر و آن اینکه طی 5 سال اخیر فیلم‌هایی در سینما و 
تلویزیون ایران در ارتباط با انقلاب و دفاع مقدس ساخته می‌شوند 
که آنها نیز به زعم مخاطب آثاری قلابی هســتند. مــن در این باب 
آسیب‌شناسی کرده‌ام که وقتی فیلمی درباره تاریخ سیاسی و اجتماعی 
ما توسط فیلمسازی جوان ساخته می‌شود که هیچ مطالعه‌ای در 
این رابطه نداشــته و درکی از آن دوران ندارد، مردم و مسئولین آن 
اثر را باور نخواهنــد کرد. فیلمی مانند "ســیانور" با موضوع جدایی 
مارکسیست‌ها از ســازمان مجاهدین خلق زحمت بسیاری برای 
سازندگان خود داشت و توسط کارگردانی ساخته شد که می‌توانست 
آثار اجتماعی بســیار خوبی بســازد، اما این فیلم آنگونه که باید در 
جشنواره همان سال دیده نشد. چرا که داوران افرادی بودند که 
سال‌های پیش از انقلاب را زندگی کرده بودند و فضای قبل از انقلاب 
را به چشم دیده بودند. جوانان و پا به سن گذاشته‌ها نیز آنگونه که 
باید با این اثر درگیر نشــدند و "سیانور" نتوانســت تبدیل به یکی از 
فیلم‌های سیاسی مهم در تاریخ سینمای ایران شود. در حالی‌که 
این فیلم یکی از فیلم‌های پرخرج آن دوره بــود و یکی از نهاد‌های 

مهم انقلابی هم تهیه کننده آن بود. 
پس یکی از عوامل ریزش مخاطب این است که فیلم‌های سفارش 
داده شده توسط مدیران به کارگردانان و دیگر عوامل فیلم، نگاهی 
پیمانکارانه را در پی دارند که در ازای پرداخت فلان میزان پول، قرار 
است فیلمی ساخته شود. مخاطب در چنین فضایی مورد اهمیت 
قرار ندارد، چرا که سرمایه‌گذار فرد دیگری است و سود آن هم نصیب 
دیگرانی می‌شود که ارتباطی به مردم ندارند. وقتی فیلمی ساخته 
می‌شود که افراد یا نهادهایی مشاوران خوبی برای فیلمساز جوان 
هستند و متریال مناسبی را در اختیار او قرار می‌دهند آن هم در شرایطی 
که فیلمساز آن دوران را به عینه حس نکرده است، اثر نهایی تبدیل 
به مستندی می‌شود مشابه فیلم "ایستاده در غبار" محمدحسین 
مهدویان، اثری موفق که مخاطب آن را باور می‌کند و می‌پذیرد، اما 
وقتی همان کارگردان اثری مانند "ماجرای نیمروز" را می‌سازد، من 
بشخصه می‌گویم اثری موفق ساخته نشده است. فیلمی که یک 
وزارتخانه هزینه ساخت آن را متقبل شده و می‌گوید ما در برهه‌ای 
هستیم که ســازمان مجاهدین در کشــور فرانسه مشــغول انجام 

فعالیت‌هایی است و ما باید به مردم نشان دهیم که این سازمان، 
چه سازمان جهنمی بوده است. من با اطمینان می‌گویم که این 
فیلم نتوانست این کار را انجام دهد، نه شناختی از آن سازمان داد 

و نه توانست فضا و نگاه جدیدی درباره آن ایام نشان دهد.
متأسفانه فضای فیلمسازی سینمای امروز ایران مشابه سه دهه 
نخست پس از انقلاب نیست. عده‌ای برای پولشویی آمده‌اند، یعنی 
آمده‌اند که به طور مثال 30 میلیارد برای ساخت فیلمی در سینمای 
ایران هزینه کنند که به هیچ عنوان گنجایش در آن اثر وجود ندارد. 
فیلم‌هایی با دستمزدهای عجیب که تولید می‌شوند و ما به عنوان 
گر می‌گوییم هدف آنها فیلم ساختن نیست و اینها دوستان  سینما
سینمای ایران نیستند. همین امسال وقتی می‌بینیم یک نفر در 
حال ساخت و تهیه‌کنندگی هشت فیلم است، این نکته را به وضوح 
احساس می‌کنیم که چنین اشخاصی نه دلشان برای سینما سوخته 
و نه فرهنگ کشــورمان و وظیفه‌ای که قرار است بنیاد سینمایی 
فارابــی در مقام هدایتگر و حمایت کننده ســینما بر عهده داشــته 
باشد، یک سازمان پولشــویی در حال انجام آن اســت. در چنین 
شرایطی تکلیف سینمایی که مخاطب هدف آن نیست، مشخص 
می‌شود و مخاطب هم از دیدن چنین فیلم‌هایی گریزان می‌شود.

و در پایان در چنین شرایطی چشم‌انداز سینمای ایران چگونه است؟
گران مســتقل  گــر ســینما بــه همیــن شــکل پیــش رود ســینما ا
حذف می‌شــوند چــرا کــه نه بــه ســازمان و نهــادی بــرای حمایت 
متصل هســتند و نــه بــا باندهــای پولشــویی ارتباطی دارنــد. این 
گران تــاش کرده‌اند خــود را حفــظ کنند تــا جامعــه امروز  ســینما
کشــور را نقد کننــد و آئینــه‌ای در برابر مــردم اجتماع باشــند؛ اما ما 
می‌بینیــم کــه نــه آن باندهــای پولشــویی دنبــال چنیــن چیــزی 
هستند و نه آن سازمان‌ها و ارگان‌ها از این گروه حمایت می‌کنند،
 پس رفته رفته از ســاخت فیلم‌های اجتماعی دور می‌افتیم و طی 
صد ســال آینده فیلمی نخواهیم داشــت کــه مــردم آن را ببینند و 
بگویند در دهه 90 مردم اینگونه فکر می‌کردند، ســخن می‌گفتند، 
لباس می‌پوشــیدند و چنین دغدغه‌هــا و نگرانی‌هایی داشــتند. 
در حال حاضر دغدغه مــردم ایران "آینه بغل" و "تگزاس" نیســت. 
آیا قرار اســت این فیلم‌هــا به مردم صد ســال بعد بگویند کــه ما در 
این برهه چگونه مردمی بوده‌ایم. متأســفانه ما برای نســل آینده 
یادگارهایــی به جــا می‌گذاریم کــه از آن ما نبوده و تقلبی هســتند.
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در اتمسفر آزاد و متکثر برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی نظام بسته و تک‌صدایی 
شاهنشاهی، گروه‌های مختلف احیا شده، شکل گرفته و آغاز به فعالیت کردند. فعالیت‌هایی 
که در ابتدا رنگ و بوی صرفاً سیاســی داشــت اما به تدریج و پس از فرو افتادن پرده‌های 
تزویر، شمایل دیگری به خود گرفت و به شــکل رویارویی مسلحانه و نظامی با حکومت 

نوپای اسلامی درآمد و تبعاتی سخت پرهزینه و تاسف آور داشت.

ارمغان محمدی

پاتک  رسانه‌ای
کاوی نقش رسانه‌های داخلی در تبیین ماهیت  وا
گروهک‌های فعال در سال‌های ابتدایی انقلاب 
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از سودای خودمختاری و تجزیه ایران گرفته تا متشنج کردن اوضاع 
ک و خون کشیدن مردم بی‌گناه. فضای باز سیاسی  جامعه و به خا
و اجتماعی کشور در دو سه ســال ابتدایی پس از پیروزی انقلاب 
شرایطی را فراهم آورد که گروه‌های متعددی با نحله‌های فکری 
و عقیدتی مختلف، ریشه دوانیده و به شکل آزاد و بدون هیچ‌گونه 
مزاحمتی به تبلیغ مرام و جذب نیــرو اقدام کنند. گروه‌هایی که 
البته به لحــاظ قلت نیرو، شــکل و قالــب گروهک را داشــتند. در 
میان این گروهک‌ها می‌‌شد تشکل‌هایی با اعتقادات و باورهای 
مذهبی، قومیتی و سیاســی متنوع و حتی متضاد را رصد کرد؛ از 
گروهک‌های به ظاهر اسلامی همچون فرقان و توحید و جهاد گرفته 
تا ســازمان‌هایی با گرایش‌های چپ مارکسیســتی و مائوئیستی 
همچون پیکار، راه کارگر، طوفان، آرمان خلق و... . در این میان، 
کید داشــتند و ساز  گروه‌هایی هم بودند که بر تعلقات قومیتی تا
خودمختاری و اســتقلال را کوک کرده بودند کــه حزب دموکرات 
کردستان، کومله و جبهه دموکراتیک خلق عرب از آن جمله‌اند. 
گروه‌های دیگری همچون سازمان مجاهدین خلق )منافقین(، 
کثریت( هم در عرصه سیاسی  حزب توده و سازمان فداییان خلق )ا
کــه از اعضا و هــواداران  ایران حضور داشــته و فعالیــت می‌کردند 

بیشتری برخوردار بودند. 

قدرت‌طلبی خونین
همه این سازمان‌ها و گروه‌ها در فضای بی‌نظیر پس از انقلاب و با 
توجه به مدارا و مماشات حکومت انقلابی، آزادانه و بدون هیچ مانع 
و مشکلی فعالیت می‌کردند. به مرور زمان و به نیت سهم‌خواهی 
و قبضه قدرت اما، مشــی مســلحانه را در پیش گرفتــه و باعث به 
وجود آمدن فتنه‌ها و غائله‌های متعددی در کشور به خصوص در 
استان‌های مرزی که حساسیت‌های قومی در آنها بالاست، شدند. 
سازمان چریک‌های فدایی خلق و جبهه دموکراتیک خلق عرب 
اهواز غائله‌های خلق ترکمن در شهرستان گنبد و خلق عرب را در 
خوزســتان برپا کردند و حزب دموکرات و کومله هم در کردستان 
ساز جدایی‌طلبی را کوک نمودند. حتی اتحادیه کمونیست‌های 
ایران هم با همان اندک نیروهایش دســت به اسلحه شد تا شهر 
آمل را به زعم خود مصادره انقلابی کند که البته با مقامت انقلابی 
کام ماند. از آن سو، عناد و تضاد سازمان مجاهدین خلق  مردم نا

)منافقین( با مردم و انقــاب هم به فاجعه ۳۰ خرداد ختم شــد. 
کثریت( هم پس از  اعضای حزب توده و ســازمان فدائیان خلق )ا
کاری‌های مضحک، به  روشدن دست و مقصودشان در پس ریا

قبله آمال شان یعنی شوروی پناهنده شدند. 

سقوط در زباله دان تاریخ
انقلاب با جوان‌هایش توانست همه این گروهک‌ها را مهار و به طور 
کل مضمحل کند. با شروع و ادامه جنگ تحمیلی و تقویت روحیه 
انقلابی در مردم و یکدســت شــدن جامعه، بیش و کم همه این 
سازمان‌ها نه تنها به لحاظ فیزیکی فاقد حیات و تحویل زباله دان 
تاریخ شدند که مرام و مسلک‌شان هم هیچ هوادار و خاطرخواهی 
در ایران نداشت، به طوری که فقط نام و خاطره‌ای از آنها باقی ماند.

تحریف در اتوبانی یکطرفه
هژمونی رسانه‌ای در یک دهه اخیر و فعالیت کانال‌های ماهواره‌ای 
و به خصوص ظهور فضای مجازی و شبکه‌‌های اجتماعی برخاسته 
از آن، اوضــاع را دگرگــون کرده و به شــکل دیگری درآورده اســت. 
بازمانــدگان و بقایــای همان گروهک‌هــای منحله حــالا تجدید 
قوا کرده، نیمه جانی گرفته‌انــد و به میدان آمده‌اند و در کنشــی 
یک‌ســویه به تحریف تاریخ می‌‌پردازنــد و قرائت خــود از حوادث 
سال‌‌های ابتدایی انقلاب را به مخاطب القا می‌کنند. شاید پیش 
از بروز چنین وضعیتی، پرداخت به گروه‌های سیاسی و در پیوند 
بــا آن، بازخوانی فجایعی که رقــم زده‌‌اند چندان ضــروری به نظر 

نمی‌رسید و حتی تبعات منفی هم به دنبال داشت. 

تک و پاتک رسانه‌ای
در فضای رســانه‌‌ای امروز اما، اوضاع بر مدار دیگری می‌چرخد و 
اتفاقاً روشنگری و تاباندن نور بر زوایای تاریک تاریخ انقلاب جهت 
گاهی‌های همگانی و بصیرت‌افزایی  تنویر افکار عمومی، افزایش آ
لازم و واجب به نظر می‌رسد. برای نیل به چنین مقصودی، پای 
کنشی متناسب  رسانه‌ها به میان می‌آید چرا که هر کنشی را باید با وا
و متجانس و همگون جواب داد. پاسخ حمله رسانه‌‌ای، دفاع و به 
دنبال آن پاتک رسانه‌ای است. حال که بازماندگان گروهک‌های 
تروریستی فعال در سال‌‌های ابتدایی انقلاب احیا شده و شروع به 
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تبلیغات و فعالیت صرفاً رسانه‌ای کرده‌اند )خودشان خوب می‌دانند 
کار دیگری ازشــان بر نمی‌آید(، بر رســانه‌های داخل کشــور اعم از 
تصویری، صوتی، مکتوب و مجازی است که با در پیش گرفتن روالی 
منطقی و با پرهیز از هرگونه هیجان‌زدگی و تحت تاثیر جوسازی‌ها 
قرار گرفتن، علاوه بر بازخوانی واقعی رخدادهای سال‌های ابتدایی 
گری زده و هویت حقیقی و  پس از پیروزی انقلاب، دست به افشا
اهداف اصلی این گروهک‌ها را برای مخاطبان خود بازگو کرده و 
به خصوص به جنایت‌ها و خیانت‌‌های آنها بپردازند. تحقق چنین 
فرآیندی به خصوص برای روشنگری نســل جوان انقلاب که آن 
دوران را درک نکرده‌‍‌انــد و از جزئیات و وقایــع خبر ندارند ضروری 

به نظر می‌‌رسد و اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند. 

دست خالی داخلی‌ها
مداقه‌ای بر عملکرد و کارنامه رسانه‌های داخلی در چند سال اخیر 
در ارتبــاط با آنچه که در بالا گفته شــد، به نتایجــی ناامید کننده 
و یاس‌آور ختم می‌شــود. اصولا رســانه‌های ما در هر قالب و با هر 
کارکرد، چندان توجهی به مقطع حساس و چالش برانگیز ابتدایی 
انقلاب ندارند و نهایت فعالیت‌شان در این زمینه، اشاره‌‌ای هر چند 
کوتاه و گذرا به هر یک از این گروه‌ها در سالگرد یکی از فجایعی که 
آفریده‌اند محدود می‌شود. شاید تنها فعالیت مفید، هدفمند و 

دامنه‌داری که در بازخوانی حوادث سال‌های ابتدایی انقلاب و 
بررسی ماهیت و عملکرد گروهک‌های فعال در آن مقطع صورت 
گرفته اســت، ســاخت مســتنداتی جذاب و بازنمایش میزگردها، 
اعترافات و دادگاه‌های اعضای دستگیر شده گروهک‌‌های معاند 
در شبکه مستند باشد. از این فعالیت خجسته شبکه مستند که 
بگذریم، دست رســانه‌ها اعم از تصویری، شــنیداری، مکتوب و 

مجازی از این بابت خالی است. 

مجازی‌ها به میدان بیایند
این نقصان در رسانه‌های مکتوب و مجازی نمود بیشتری دارد و 
همتی دو چندان را از سوی این رسانه‌ها برای جبران طلب می‌کند. 
رسانه‌های مجازی و شبکه‌‌های اجتماعی دارای پتانسیل‌های کم 
نظیر و فوق العاده برای ارتباط با مخاطبان به خصوص از نسل‌های 
جدید هستند. حق مسلم همه و به خصوص جوانان و نوجوانان 
اســت که از جزئیات حــوادث و ماهیت ســازمان‌های سیاســی و 
گاهی داشته باشند تا  نظامی فعال در سال‌های ابتدایی انقلاب آ
کنی‌های بقایای نیمه‌‌جان این  هم تحت تاثیر القائات و دروغ پرا
گروهک‌ها قرار نگیرند و هم بدانند برای ریشه گرفتن و جوانه زدن 
درخت انقلاب چه جوانانی که پرپر نشده‌اند و چه خون‌هایی که 

بر زمین نریخته، به ناحق.

نقش گروه‏های سیاسی در شکل‏گیری انقلاب اسلامی

شناسایی وضعیت جریان‌های فکری ـ سیاسی مهم کشور در آستانۀ انقلاب می‌تواند به تبیین مناسب‌تری از علل 
کمک شایانی نماید. شناخت این  کشور بعد از انقلاب،  و عوامل تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی 
گیریها مختلف و چالش‌های نظری بعد از  کارگزاران تاریخی تحولات، می تواند اهداف و جهت  جریانات به عنوان 
انقلاب را به شکل مناسب‌تری ترسیم نماید. در یک نگاه کلی می‌توان گفت: سه جریان اصلی سیاسی ایدئولوژیک 
یعنی »اسلام«، »سوسیالیسم« و »ناسیونالیسم لیبرال« تقریباً در طول دورۀ معاصر ایران به طور همزمان خودنمایی 
گون که  کرده‌اند که هر یک از این سه جریان نیز به نوبه خود و بسته به محتوای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گونا

به خود گرفته‌اند، در شکل‌های متعددی ظاهر شده‌اند.

تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، ص 75
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گران خلبانان ایرانی از نگاه سینما

زهرا صلواتی

چهار سال دیگر که تقویم ورق بخورد، یک قرن از تاسیس نیروی هوایی در ایران می‌گذرد. خلبانان و تیزپروازان 
ایرانی در این قریب به یکصد سال هماره از در صیانت از وطن، مردم و مرز و بوم کوشیده‌اند و جان‌ها بر سر این 
آرمان فدا کرده‌اند. این اهتمام جانانه و حماسی به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال‌های دفاع 
مقدس، مضاعف شده و رنگ و لعاب ارزشی علاوه بر ملی- میهنی به خود گرفته است. خلبانان نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اســامی ایران از بدو جنگ نابرابر تحمیلی دوشادوش و در کنار ســایر رزمندگان با تمام توان از 
کیان ایرانی- اسلامی دفاع کرده‌اند و شــهدایی را تقدیم کرده‌اند، همه برومند و نازنین و تکرارناشدنی. نیروی 
هوایی در طول ســال‌‌های دفاع مقدس با اجرای عملیات‌هایی محیرالعقولی همچون کمان ۹۹ )ســایه البرز(، 
ک نه تنها معادلات جنگ و پیش‌ بینی دشمنان را نقش بر آب کرده‌اند، که دنیا را انگشت  انتقام، اچ ۳ و اوسیرا

حیرت به دهان گذاشته‌اند. 
طبیعی است که این رشادت‌ها و جانفشــانی‌ها از نگاه فیلمسازان ژانر دفاع مقدس در ســینما پنهان نمانده و 
پاره‌ای از فیلم‌های ساخته شــده در این گونه، با محوریت یا نگاه جدی به حماسه‌افرینی‌های خلبانان ایرانی 
تولید و به روی پرده رفته باشد. به مناســبت ۱۹ بهمن، سالگرد تاسیس نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی 
ایران و بیعت همافران با امام خمینی)ره( در بهمن 57،  نگاهی داشته‌ایم به چند فیلم و سریال شاخص ساخته 
شــده در این حوزه، با این تذکر که هنوز حق مطلب به طور کامل و شایســته ادا نشــده و رشــادت‌های خلبانان 

ایرانی می‌تواند دستمایه تولید پرتعداد فیلم و سریال جذاب قرار گیرد.
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عقاب‌ها )۱۳۶۳( 
بر فراز گیشه

مرحوم ساموئل خاچیکیان به عنوان استاد سینمای دلهره در ایران، 
در یکی از اولین و جدیدترین فیلم‌های ساخته شده درباره دفاع 
مقدس به سراغ خلبانان ایرانی می‌‌رود و »عقاب‌ها« را می‌سازد. 
گر رکورددار نباشــد، دســت‌کم یکی از پرمخاطب ترین  عقاب‌ها ا
فیلم‌های تاریخ سینمای ایران است. فیلم در سال‌های متمادی 
گر بهای امروز بلیت  گر داشــته و ا کران قریب به ۹ میلیون تماشا ا
ک قرار دهیم، چیزی در حدود ۱۸۰ میلیارد تومان فروش  سینما را ملا
کرده است. فیلمنامه عقاب‌ها بر اساس داستان واقعی نجات یک 
خلبان ایرانی به نام یدالله شــریفی‌راد توســط کردهای عراقی به 
نگارش درآمده است. جمشید‌ هاشم‌پور و سعید راد نقش‌های 
کران، یکی  اصلی فیلم را ایفا می‌کنند که قضا را ببین، هر دو پس از ا
برای مدتی و دیگری برای سال‌‌ها ممنوع‌الکار می‌شوند. عقاب‌ها 
در زمان خود فیلم پرهزینه‌ای است و بخش مربوط به کردستان 
عراق در ارتفاعات طالقان و قسمت‌های مربوط به پرواز در پایگاه 
یکم شــکاری در فرودگاه مهرآباد فیلمبرداری می‌شــود. به گفته 
رضا رویگری، یکی از بازیگران، همه چیز در عقاب‌ها واقعی بوده 
و جلوه‌های ویژه در آن جایی نداشته اســت. همچنین به علت 
کثر سکانس‌ها  شرایط بد اقتصادی زمان جنگ و کمبود نگاتیو، ا
با یک برداشت تصویربرداری می‌شود و به همین دلیل، مرحوم 
خاچیکیان تمرینــات زیاد و متعددی را برای هر ســکانس لحاظ 
می‌کند. عقاب‌ها برای بسیاری از ایرانیان یکی از پایه‌های ثابت 
نوستالژی در دهه ۶۰ است؛ فیلم اما، فرزند زمانه خویش است و 

ک‌های آن سال‌ها ساخته شده. با معیارها و ملا

حمله به اچ ۳ )۱۳۷۳(
به سفارش شهید ستاری

فیلم شهریار بحرانی با الهام از عملیات موفق و اعجاب انگیز اچ 3 
موسوم به حمله فانتوم‌ها ساخته می‌‌شود. شهید منصور ستاری، 
فرمانده وقت نیروی هوایی سفارش ساخت »حمله به اچ ۳« را به 
شهریار بحرانی می‌دهد. اچ 3 یکی از پیچیده ‌ترین عملیات‌‌های 
هوایی جهان تا به امروز است. خلبانان ایرانی در سال ۱۳۶۰ و در قالب 
این عملیات، با ۸ فروند جنگنده بمب افکن فانتوم پایگاه هوایی 
الولید موسوم به اچ 3 در مرز عراق و اردن را مورد حمله قرار داده و 

۴۸ هواپیمای دشمن مستقر در این پایگاه را معدوم می‌سازند. 
ســاخت فیلمی بر مبنای این عملیات، کار دشــواری اســت و در 
سکانس‌هایی ۱۱ فروند هواپیما به شکل همزمان در آسمان پرواز 
می‌کنند و تصویربرداری انجام می‌شود. حمله به اچ ۳ با توجه به 
امکانات سینمای ایران در دهه هفتاد اثری مقبول است که می‌تواند 
علاوه بر جلب نظر منتقدان، در گیشه هم موفق باشد. جعفر دهقان، 
محمد کاسبی، حسین یاری و حسن عباسی بازیگران اصلی فیلم 
بحرانی هستند. نکته جالب توجه این که، شهریار بحرانی پس از 
ساخت حمله به اچ ۳ و با وجود موفقیت نسبی فیلم، از سینمایی 
دفاع مقــدس فاصله می‌گیــرد و به ســراغ ژانرهای دیگــر می‌‌رود.

خ )۱۳۷۴( دایره سر
قهرمان وارد می‌شود

خ« فیلمی است متاثر از مناسبات سینمای ایران در دهه  »دایره سر
۷۰ که قهرمان طلب می‌کند. سرهنگ سابق خلبان »محمودی« 
که برای بردن داماد زخمی‌اش به آلمان به کشور بازگشته است، 
خواسته و ناخواسته درگیر جنگ می‌شود و بر اثر فعل و انفعالاتی، 
در تیم پرواز تخریب یک کارخانه ســاخت ســاح‌‌های شیمیایی 
در عراق قرار می‌گیرد و طبیعتا از این آزمون سربلند بیرون می‌آید. 
خ را جمال شورجه می‌ســازد، به این نیت که این فیلم  دایره سر
مقدمه‌ای باشد برای ساخت سریالی درباره خلبان شهید عباس 
بابایی. اتفاقی که البته با شورجه نمی‌‌افتد و مرحوم یدالله صمدی 
بعدها این سریال را می‌‌سازد. فرامرز قریبیان نقش خلبان محمودی 
خ بازی می‌کند و اردلان شجاع کاوه، محمد کاسبی و  را در دایره سر
پریسا شاهنده دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند. تصویربرداری 
خ فیلم متوسطی  فیلم هم در بوشــهر انجام می‌شــود. دایره ســر
است که برای سازنده‌اش جمال شورجه یک مزیت و نقطه قوت 
نسبی به شمار می‌رود؛ فیلمی که البته می‌توانست بهتر هم باشد.

خلبان )۱۳۷۶(
استشهادی برای خدا

خ به ســراغ فیلم دیگری  جمال شورجه دو ســال پس از دایره سر
با محوریت خلبانان ایرانی می‌رود و »خلبان« را می‌سازد. نقطه 
تمایز و تفــاوت خلبان با ســاخته قبلی شــورجه، در واقعی بودن 
قهرمانش است. خلبان با نگاهی به زندگی شهید عباس دوران 
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ساخته می‌شود که با عملیات شهادت طلبانه‌اش، همه محاسبات 
صدام و حامیانش را بهم می‌ریزد. در سال ۱۳۶۲ قرار است کنفرانس 
سران کشــورهای غیرمتعهد در عراق برگزار شود و صدام حسین 
رئیس جمهور وقــت این کشــور برگزاری ایــن کنفرانــس را مزیتی 
سیاســی برای خــود می‌‌پنــدارد. او عراق را کشــوری امــن معرفی 
می‌کند و مدعی می‌شود که حتی مگس هم جرأت عبور از آسمان 
بغداد را ندارد. دیکتاتور سابق عراق حتی با ترسو خواندن خلبانان 
ایرانی رجز می‌خواند که هیچ خلبانی شــجاعت نزدیک شدن به 
آســمان بغداد را برای بر هم زدن اجلاس نخواهد داشت. شهید 
عباس دوران به نیت پاســخگویی به ایــن یاوه‌گویی‌ها، همراه با 
یک اسکادران به طرف عراق پرواز می‌کند و نه تنها آسمان بغداد 
را به تسخیر درمی‌آورد که در طی یک عملیات شهادت‌طلبانه، با 
هواپیمای خود به یکی از میادین اصلی بغداد می‌‌کوبد. کنفرانس 
سران کشورهای غیرمتعهد در عراق لغو می‌شود و نقشه‌های شوم 
صدام نقش بر آب. فیلم خلبان این حماسه را بازنمایی می‌کند و به 
تصویر می‌کشد. نقش شهید عباس دوران را علی دهکردی بازی 
می‌‌کند و جعفر دهقان و نگین صدق‌گویــا از جمله دیگر بازیگران 
این فیلم هســتند. خلبان در قیاس با ساخته قبلی کارگردانش، 

خ فیلم بهتری است و یک سر و گردن بالاتر می‌ایستد. دایره سر

پرواز خاموش )۱۳۷۷(
سفر به سلامت9

»پرواز خاموش« دومین فیلم عبدالحسین برزیده پس از »دکل« 
است. فیلم حکایت نجات یک فروند هواپیمای ایرانی از دست 
دشــمن و به ســامت رســاندن و تحویــل آن و تصاویــر مهمی که 
ضبط کرده، بــه نیروهای خودی اســت. پرواز خامــوش علیرغم 
برخورداری از سوژه‌ای جذاب اما، در عمل فیلم خوش ساختی از 
آب درنمی‌آید و نمی‌تواند انتظارات را برآورده کند. فیلم از مشکلات 
ســاختاری متعددی رنج می‌‌برد و در برخی سکانس‌‌ها به شدت 
شعارزده شده و به کلیشه پهلو می‌‌زند. حسین یاری، بهمن دان 
و مجید مشــیری بازیگران اصلی فیلم ۹۰ دقیقه‌ای عبدالحســن 
برزیده هستند. پرواز خاموش می‌توانست با کمی وسواس بیشتر 
و شــخصیت‌پردازی‌های بهتر، فیلمی درخور توجه در سینمای 

دفاع مقدس باشد.

غ )1371( سیمر
قاتلان تانک‌ها 

غ« و جلوه‌های ویژه‌اش امروز کمی ابتدایی  شاید سریال »ســیمر
و ســطحی به نظر برســد اما در زمان پخش و بــرای روزگار خودش، 
غ  قریب بــه 26 ســال پیش، دســتاوردی به شــمار می‌رود. ســیمر
کبر شــیرودی  راوی زندگی خلبانان شــهید احمد کشــوری و علی ا
است، از زمان تحصیل تا لحظه شهادت. منهدم کردن تانک‌های 
عراقی با هلی‌کوپترهای کبری توسط این دو خلبان شهید از جمله 
غ است.  ســکانس‌های به یاد ماندنی و خاطره‌انگیز سریال سیمر
گر نقش‌های شهیدان  سیدجواد هاشمی و محمد جوزانی به ترتیب ایفا
غ در زمره آثار نمایشی ارزشی  کشوری و شیرودی هستند. سریال سیمر
تلویزیون است که در مختصات و مقتضیات سال‌های ابتدایی پس 
از پذیرش قطعنامه ساخته می‌شود و نمی‌توان ایراد چندانی بر لحن 
شعارزده و کلیشه‌ای‌اش وارد دانست. در آن سال‌ها همچنان این 
نوع ادبیات نمایشی خواهان خود را داشت و بسان امروز مهجور نبود. 

شوق پرواز )1390(
پرواز شهید

غ« آغاز شده  موج البته نه چندان مرتفع و دامنه‌داری که از »سیمر
است به »شوق پرواز« می‌رسد. یدالله صمدی، کارگردان نام‌آشنای 
سینما به سفارش بنیاد شهید و امور ایثارگران سریالی را بر مبنای 
زندگی خلبان شهید عباس بابایی تدارک می‌بیند. خانواده بابایی 
پیشنهاد می‌کنند که نقش شهید را شهاب حسینی با توجه به شباهت 
ظاهری‌اش بازی کند. خواســته‌ای که اجابت می‌شــود و شهاب 
حسینی در قالب شخصیت شــهید عباس بابایی جلوی دوربین 
می‌رود. الهام حمیدی، شــهرام حقیقت‌دوست، کوروش تهامی 
و... دیگر بازیگران سریال هستند. مشکل سریال صمدی، دو پارگی 
مشهود آن است؛ داستان تا آنجا که در پیش از وقوع انقلاب می‌گذرد 
و نحوه تحصیل و آشنایی شهید بابایی با همسرش را روایت می‌کند 
به شدت بار دراماتیک دارد و حتی شبیه سریال‌های مرحوم علی 
حاتمی و حســن فتحی است اما در شــق دوم، یعنی قسمت‌های 
مربوط به آغاز جنــگ تحمیلی، به یک اثر خشــک و جدی جنگی 
تبدیــل می‌شــود. همیــن تناقــض و نامتجانــس بــودن اســت که 
باعث می‌شود انتظارات از ســریال مرحوم صمدی برآورده نشود.
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فرزانه میرآخورلو

کاوی مناسبات برقرار سیاسی،  با محوریت یا نگاه ویژه به ۳۷ سال سلطنت پهلوی دوم و وا
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن دوران، کتاب‌هایی به رشته نگارش درآمده است، به نسبت 
هم پرتعداد و قابل اعتنا؛ شامل خاطرات، مصاحبه‌ها، تحلیل‌ها و اتوبیوگرافی‌ها. این کتاب‌ها 
علاوه بر این که می‌توانند یک شمای کلی را از مختصات حکومت پهلوی دوم در پیش روی 
مخاطبان خود قرار دهند در عین حال، حکم یک سند ماندگار و تاریخی را هم برای آیندگان 
دارند. مولفین و پدیدآورندگان این آثار مکتوب را می‌توان به ســه گروه تقسیم کرد: مبارزان، 
زندانیان و انقلابیون؛ تحلیل‌گران، کارشناسان و مورخان عموماً بی‌‌طرف و کارگزاران، عوامل 
و دســت‌اندرکاران خود رژیــم. کتبی که توســط گروه ســوم پدیــد آمده‌‌اند در هر قالب شــامل 
خاطــره، مصاحبه، اتوبیوگرافی و غیــره از یک تمایز و امتیــاز ویژه برخوردار هســتند، چرا که از 
اتهاماتی همچون جبهه‌‌گیری به زیان رژیم سابق و جانبداری از نظام فعلی مبرا می‌شوند و از 
کمیت، اطلاعات شان از روابط پشت پرده و زد و  سوی دیگر، با توجه به قرابت به سیستم حا

بندهای سیاسی جامع‌‌تر، کامل‌تر و مستند است.
تا به امروز و با گذشته بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی کتب متعددی با محوریت 
خاطرات کارگزاران سابق حکومت پهلوی توســط خودشان یا خاطره‌نگاران نوشته و منتشر 
شده است. در این مقال، نگاهی هر چند کوتاه و و گذرا داشته‌ایم به تعدادی از این کتاب‌ها.

نگاهی به کتاب‌هایی که کارگزاران رژیم شاهنشاهی 
درباره عصر پهلوی دوم نوشته‌اند 

روایت از درون
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ظهور و سقوط سلطنت پهلوی
ارتشبد حسین فردوست دوســت دوران کودکی محمدرضا شاه 
پهلوی و یکــی از نزدیک‌ترین افــراد به او بوده اســت، تا جایی که 
شاه سابق ایران در کتاب »ماموریت برای وطنم« فردوست را به 
عنوان تنها دوســت خود معرفی می‌کند و می‌گوید: »در آن موقع 
دوست صمیمی من پسری بود به نام حسین فردوست که پدرش 
ستوان ارتش بود. حسین در دوران تحصیل در سوئیس هم با من 
هم‌درس بود و بعدها با درجه سرهنگی، استادی دانشکده افسری 
را عهــده‌‌داری می‌‌کرد و فعلًا در گارد شاهنشــاهی مشــغول انجام 
وظیفه است.« فردوست نه فقط صمیمی‌ترین دوست محمدرضا 
پهلوی بود، بلکه محرم اسرار و رابط مخفیانه‌ترین ارتباطات او نیز 
به شمار می‌رفت. فردوست در راس مهمترین ارگان اطلاعاتی رژیم 
پهلوی یعنی »دفتر ویژه اطلاعات« که سازمان اطلاعاتی شخصی 
شاه محسوب می‌شد، بر کل سیستم سیاسی و اطلاعاتی کشور و 
ک نظارت داشت و رابطه شخصی شاه را با مهم‌ترین  حتی بر ساوا
ارگان‌های اطلاعاتی هم‌سنگ برقرار می‌ساخت. حسین فردوست 
پس از پیروزی انقلاب از معدود کارگزاران حکومت پهلوی بود که 
ج شود و در ایران ماند. خاطرات فردوست  نتوانست از کشور خار
گنجینه‌‌ای اســت از تاریخ دوران پهلوی به ویژه دوران ۳۷ ساله 
سلطنت محمدرضا شاه که اعماق و ابعاد این مقطع مهم از تاریخ 
گفته‌ها و ناشنیده‌ها پرده  معاصر ایران را می‌کاود و از بســیاری نا
برمی‌دارد. این کتاب توسط انتشارات اطلاعات به چاپ رسیده است.

یادداشت‌های علم
 یادداشت‌های امیر اسدالله علم یکی از معتبرترین و جامع‌ترین 
کنون درباره دوران سلطنت محمدرضا پهلوی  اسنادی است که تا
به نگارش درآمده است. علم به عنوان دوست نزدیک محمدرضا 
پهلوی و نخست‌وزیر و وزیر دربار او یادداشت‌های روزانه‌‌اش را از 
سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۶ مخفیانه نوشته است. یادداشت‌های علم را 
می‌توان به عبارتی فصلی از زندگی روزانه محمدرضا شاه پهلوی و 
طرز فکر و نگرش سیاسی و اجتماعی او در این دوره دانست. این 
یادداشــت‌ها از هنگامی آغاز می‌شــود که شــاه به پرقــدرت‌ ترین 
مرحله زندگی سیاسی خود رسیده اســت. آنچه امروزه به عنوان 
یادداشت‌های علم در دسترس قرار دارد، اسنادی معتبری است 

که پرده از بسیاری سیاه‌کاری‌های دوران پهلوی برمی‌دارد. سبک 
نگارش علم روشن، ساده و بسیار گویاست. نوشته او طنزآمیز است 
و آنچه را باور داشته بر صفحه کاغذ آورده و گاهی این کار را حتی به 
بهای انتقاد صریح از خود انجام داده است. امیر اسدالله علم روز 
۲۶ فروردین سال ۵۷ در ۵۹ سالگی به علت بیماری‌های مقاربتی 
و سرطان درگذشت. انتشارات معین یادداشت‌های اسدالله علم 

را در هفت جلد به چاپ رسانده است.

خدمتگزار تخت طاووس
 »خدمتگزار تخت طاووس« حاوی خاطرات پرویز راجی، آخرین 
سفیر شاه در لندن است. آن گونه که می‌گویند راجی هم یار گرمابه 
و گلستان اشرف خواهر شــاه بوده، هم شــهرتی در روابط ویژه با 
امیرعباس هویدا داشته و هم در محافل طاغوتی آن زمان به عنوان 
»ژیگولوی درباری« شناخته می‌شده است. کتاب خاطرات آخرین 
سفیر شاه در لندن اواخر سال ۱۹۸۳ میلادی به زبان انگلیسی در 
لندن به چاپ رسیده و سپس به فارسی ترجمه و در ایران منتشر 
شده است. با مطالعه این کتاب ضمن آشنایی با موضع ‌گیری‌های 
عنادآمیز نویســنده در برخورد بــا روند انقلاب اســامی، به نکات 
فراوانی می‌توان دست یافت که جز از مفاسد دوران ستمشاهی 
حکایت نمی‌کند. راجی کــه از خرداد ۱۳۵۵ تــا ۶ بهمن ۱۳۵۷ به 
عنوان ســفیر شــاه در لندن خدمت می‌کرده، خاطرات خود را به 
صورت یادداشت روزانه در کتاب آورده است که البته تمام روزهای 
دوران سفارتش را در بر نمی‌گیرد. راجی بر بازگویی خاطرات خود، 
گزارشی هم می‌دهد از حال و اوضاع سفارت ایران در لندن در آخرین 
روزهای حکومت پهلوی. پرویز راجی در اواخر دی ماه ۱۳۵۷ در 
اقدام نمایشی توسط وزیر امور خارجه دولت شاپور بختیار از لندن 
فراخوانده می‌شود. خدمتگزار تخت طاووس را انتشارات اطلاعات 

روانه بازار کتاب کرده است.

کاخ تنهایی
ثریا اسفندیاری همسر دوم محمدرضا پهلوی در کتاب »کاخ تنهایی« 
به بیان ماجرای زندگی‌اش، خاصه در دوران حضور در ایران و دربار 
شاهنشاهی می‌پردازد و در پس این روایت، خواهی نخواهی پرده 
از بسیاری روابط برقرار در دربار برمی‌دارد. در بخشی از این کتاب 
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به نقل از اسفندیاری می‌خوانیم: »نمی‌‌توانم بگویم که محمدرضا 
خیلی بذله‌گو و خوش‌اخلاق بود. در حالی که دوست داشت درباره 
دیگران با قاطعیت قضاوت کند از کوچکترین ایرادگیری نسبت 
به شخص خودش بیزار بود. او که به تملق‌گویی درباریان عادت 
کرده بود کمترین انتقادی را تحمل نمی‌کرد، چهره در هم می‌‌رفت، 
چشمهایش تعیین می‌‌شد و لب‌هایش را به هم می‌فشرد و اطرافیانش 
را می‌ترساند، حتی خواهرش اشرف را که دوست داشت سر به سر 
او بگذارد.« خاطرات او از مقاطعی خاص به خصوص دوران ملی 
کام 25 مرداد، فرار چند روزه شاه  شدن صنعت نفت، کوتادی نا
از ایران و ســقوط مصدق در مرداد 1332 نیز خواندنی اســت. در 
بخش دیگری از کتاب آمده است: »پس از لحظه‌ای تردید در حالی 
که صدایم از شدت هیجان دورگه شده بود حرف آخر را زدم: فقط 
کودتا علیه مصدق می‌تواند کشــور را نجات دهد. شــاه با حیرت 
گفت: غیرممکن است. تا حالا دیده شده که شاهی علیه نخست 
وزیر خودش توطئه کند؟ مدتی طولانی در ســکوت نگاهم کرد. 
گهان سیگارش را با حرکتی  سیگار در وسط انگشتانش می‌لرزید. نا
مصمم در زیرسیگاری خرد کرد و با لحن قاطع گفت: تنها یک مرد 
در ایران می‌‌تواند برای سرنگون کردن شیر پیر به من کمک کند، 

سرتیپ فضل‌الله زاهدی.«
بخش‌های پایانی این کتاب جدایی ثریا از شاه و زندگی شخصی 
و ورودش به عالم سینما اختصاص دارد که به لحاظ تاریخی حائز 
اهمیت چندانی نیست. »کاخ تنهایی« را انتشارات زریاب منتشر 

کرده است.

پشت پرده تخت طاووس
مینو صمیمی دختر صادق صمیمی رئیس اسبق موزه ایران باستان 
است و در رژیم گذشته به عنوان منشی سفارت ایران در سوئیس، 
سرپرست روابط عمومی سازمان ملی حمایت از کودکان و در نهایت، 
ح دیبا مشغول به فعالیت بوده است.  منشی امور بین‌الملل دفتر فر
ح مفصلی  صمیمی در کتاب »پشت پرده تخت طاووس« ضمن شر
ح اعم از دفتر مخصوص او  از دوران خدمت خود در تشکیلات فر
و ســازمان حمایت از کودکان، یک یک معایب و نابسامانی‌های 
موجود در دربار را نیز برمی‌شمارد و به تحلیل مسائلی می‌پردازد 
که به زعم وی، دلایل قیام مردم و پیروزی انقلاب اســامی بوده 

گر چه دیدگاه‌های او درباره علل بروز انقلاب نمی‌‌تواند به  است. ا
عنوان یــک اظهارنظر کاملا صحیــح پذیرفته شــود، ولی مطالعه 
آنچه راجع بــه اوضاع داخلــی دربار و اثــر قیام مردم بــر ارکان رژیم 
گری در باب پوسیدگی بســاط سلطنت،  شــاه آورده، غیر از افشــا
حداقل از این نظر حائز اهمیت است که نشان می‌دهد کارگزاران 
کم بر  رژیم پهلوی نیز به مردم حق می‌دادند تا علیه سیســتم حا

کشور دست به قیام بزنند.
خاطرات صمیمی از دوران مسئولیتش در سفارت ایران در سوئیس 
از این لحاظ مهم است که شاه سابق ایران و همراهانش هر سال 
مدتی را به بهانه ســپری کردن تعطیلات زمســتانی در ســوئیس 

می‌گذرانده‌‌اند.
انتشارات اطلاعات کتاب پشــت پرده تخت طاووس را با ترجمه 

دکتر حسین ابوترابیان روانه بازار نشر کرده است.

دختری از ایران
»دختری از ایران« مشــتمل بــر خاطــرات ســتاره فرمانفرماییان 
است که به قلم خود او و دونا مانکر به رشته تحریر درآمده. ستاره 
فرمانفرماییان که از او به عنوان مادر مددکاری اجتماعی در ایران 
نیز یاد می‌شود در مقدمه این کتاب آورده است: »من دختر شازده 
عبدالحسین فرمانفرما، مردی متمول و قدرتمندم که در فاصله 
ســال‌‌های ۱۲9۹ تا ۱۳۱۹ در یک حرمســرای زنانه ایرانــی واقع در 
مجموعه‌ای بــزرگ در میان مادران متعدد و بیــش از ۳۰ خواهر و 

برادر و ده‌ها خدمتکار بزرگ شده‌ام.«
بازگویی صریح، شــیرین و ســالم تاریخ معاصر ایران در خاطرات 
ستاره فرمانفرماییان به ویژه برای جوانان که نوشته‌های کمتری 
در این باب می‌بینند که بی‌طرف و راستگو باشد، بسیار غنیمت 
است. گویی مادربزرگی قصه زندگی خود را می‌گوید که اشاره‌‌های 
آن به نوعی قصه زندگی همه ما شده اســت. کتاب در عین حال 
از ارزش‌‌هــای یک متن ادبی نیز خالی نیســت و می‌تــوان آن را به 
دیــده خاطراتی با بافــت رمان نگاه کــرد. در بخــش نهایی کتاب 
نویسنده در تحلیلی از انقلاب و گروگان‌گیری، به درستی تشخیص 
کنش خون دلی بوده  داده است که آن حادثه تاریخی انقلاب، وا
که مردم از توطئه آمریکا در ۲۸ مرداد و دیکتاتوری ۲۵ ســاله شاه 
خورده‌‌اند. همچنین کتاب دربــاره نصرت‌‌الدوله فیروز، حوادث 
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پس از ۱۵ خرداد ۴۲ و دوران مرحوم دکتر مصدق اشارات جالبی 
دارد که در حد خود می‌تواند سند تازه‌‌ای در بیان تاریخ شناخته 

شود. کتاب دختری از ایران را نشر کارنگ منتشر کرده است.

خاطرات شعبان جعفری 
شــعبان جعفری معروف به شــعبان بی‌مخ نامی آشنا در تاریخ 
ایران و دوره پهلوی اســت. وی از جمله افراد طبقه فرودســت 
کــه دســت روزگار او را گرفت و برکشــید و هم  جامعــه ایرانی بود 
صحبت و همنشــین طبقه فرادســت یــا حکومتگران کرد. او در 
مقام نوکری شاه چه کارها که نکرد و چه پستی‌هایی که از خود 
بروز نداد. ســوار بر خودرو درِ خانه مصدق را شکست، عصر روز 
۲۸ مرداد ســرکردگی دســته‌‌های مختلــف اراذل و اوبــاش را به 
گرفت و دکتر حسین فاطمی را  دستور ســپهبد زاهدی بر عهده 
که گرفتار دســت پلیس شــده بود و قــدرت هیچ گونــه دفاعی از 
خود نداشت را آماج حملات بی‌رحمانه قرار داد. کتاب خاطرات 
گــوی 80 ســاعته هما سرشــار  شــعبان جعفــری حاصــل گفت و 
با او در ســال‌های آخر عمــرش در لس‌آنجلس اســت. خاطرات 
جعفری در عین حالی که مانند خاطرات افراد دیگر مشحون از 
خودستایی است و سعی در تبرئه خود و مقصر دانستن دیگران 
در شکست‌‌ها دارد، در عین حال، واقعیت‌هایی را در دل خود 
جای داده که بی‌‌شک ارزشمند و مفید است. نکته جالب توجه 
اینکه، شعبان جعفری هم که به بی‌مخ بودن شهره بوده است، 
ادعا می‌کند که در دو سه سال آخر عمر رژیم پهلوی فهمیده بوده 

کتــاب در برگیرنده دوران  که رژیــم رفتنی اســت. محتوای ایــن 
ج از ایران است.  طفولیت جعفری تا سال‌های سکونت او در خار

خاطرات شعبان جعفری را نشــر ثالث به چاپ رسانده است.

من و خاندان پهلوی
احمدعلی مسعود انصاری از جمله یاران و نزدیکان دربار شاه بوده 
و در دوران آوارگی خاندان پهلوی نیز همواره با آنها همراهی داشته 
ح و یار صمیمی رضا  اســت و به عنوان یکی از اعضای خانواده فــر
پهلوی، پیوســته از آنچه در بطن دربار پهلوی می‌گذشــته باخبر 
گاه به مســائل پشــت پرده دست  بوده اســت. وقتی چنین فرد آ
به قلم می‌برد، نوشــته‌هایش برای آشــنایی با آنچــه از دید مردم 
عادی پنهان بوده اســت، ارزش فراوانی خواهد داشت. انصاری 
فصلی از کتابش را نیز به روزهای تبعید و آوارگی شاه و همراهی با او 
اختصاص داده است. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: »در مکزیک 
یکبار صحبت )انور( سادات پیش آمد و صحبت از گذشته‌ها شد. 
گر خاندان پهلوی نبود شما هم نبودید و این همه  شاه می‌گفت ا
کار برای ایران در دوران پهلوی انجام شــده اســت. شاه یکباره از 
من پرسید: به نظرت در ایران درباره سادات چه می‌گویند؟ و من 
جواب دادم: در ایران منفورترین آدم بعد از شــما سادات است. 
خ شــد اما چون می‌دانست  که دیدم همه می‌خندند و شــاه ســر
من قصد بدی ندارم و فقط از سر بی‌‌توجهی چنین گفتم با وجود 
عصبانیت حرفی نزد.« کتاب »من و خاندان پهلوی« توسط نشر 

زریاب به بازار کتاب عرضه شده است.

گفتگوهای من با شاه )خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم(،  ص 236  

... بایــد واقعیت‌ها را نیز بپذیریــم. در هر کجای دیگر دنیــا، حکومت‌های 
سلطنتی از هر نوعش، به‌خصوص از نوع موروثی‌اش، در حال افول است. 
به‌عبارت دیگر حکومت پادشاهان با عقل و منطق جور در نمی‌آید؛ به چه 
دلیل پسر بزرگ یک پادشاه فقط به دلیل زمان تولدش،‌ باید سرنوشت یک 
گر به منظور آیین و تشریفات و قانون اساسی باشد،  ملت را در دست بگیرد؟ ا
حرفی است، اما وقتی که پادشاه تمام اداره امور کشور را در دست می‌گیرد، 
حرف دیگری است. اما در ایران ما راه و چاره دیگری نداریم: پادشاهی که 
بپذیرد فقط نقش نمادین اجرا کند،‌‌ حکم مرگ خودش را امضا کرده است. 

نمونه‌اش سرنوشت احمدشاه و سلسله قاجار است. ...
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همسران شهدای دفاع مقدس سهمی‏به ســزا و قابل اعتنا را در آفرینش و ماندگاری این 
حماسه دارند و قرب و منزلت آنها بر کسی پوشیده نیست. این اسوه‏های صبر و مقاومت، 
اجری مضاعف دارند که هم، جای خالی همســران شان را در موسم حضور در جبهه، در 
خانه پر کرده انــد و همه امور را مدیریت؛ و هم در پس از شــهادت، به شــکل توامان پدر و 
مادر بوده اند برای یادگاران شــهدا. اتّفاقاً همسران شــهدا پس از شهادت شوهران شان 
باری مضاعف را بر دوش کشیده اند، زینب وار؛ که هم با خلای وجود یار دست به گریبان 
بوده اند و هم به تنهایی و با وجود سن و سال اغلب کم، مدیریت و سرپرستی یک زندگی 
را به عهده گرفته اند. الحق و انصاف که این شــیرزنان در هر دو جبهه ســربلند بوده اند و 

فرزندانی را تقدیم جامعه کرده اند، همه تحصیل کرده و مثمرثمر. 

نگاهی به کتاب دختر شینا
خاطرات همسر سردار شهید ستار ابراهیمی

سرِّ دلبران



 شماره بیست‌وپنجم /  بهمن  و اسفند  1399  72

دیده‌بـــــــــان 

هر یک از همسران شهدا قصه ای دارند بس شنیدنی و خواندنی، چه 
از روزهایی که عزیز خود را برای دفاع از کیان و ناموس اسلام و ایران 
راهی جبهه‏ها می‏کردند و در نبودشان عهده دار زندگی می‏شدند و 
چه از ایامی‏حزن انگیزی که در فراق یار می‏سوختند و یادگاران عشق را 
سرپرستی می‏کردند تا بزرگ شوند و پا در جای پای پدران خود بگذارند.

تا به امروز کتاب‏های متعددی به نگارش درآمده مبتنی بر خاطرات 
همسران شهدا. یکی از این کتاب‏ها که به چاپ‏های متعدد رسیده 
و با اســتقبال کم نظیر علاقه ‌مندان ادبیات دفاع مقدس مواجه 
شده، »دختر شینا« است؛ خاطرات قدم‌خیر محمدی کنعان همسر 
سردار شهید حاج ستار ابراهیمی‏هژیر فرمانده گردان ۱۵۵ لشکر 
انصارالحسین)ع( که در سال ۱۳۶۵ و در جریان عملیات کربلای 

۵ در شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمده.

از دل برآمده و بر دل نشسته 
یکی از نقاط قوت و تمایز »دختر شینا« لحن صادقانه و صمیمانه 
خانم محمدی کنعان در بیان داستان زندگی شخصی و خانوادگی 
و خاطرات با همسر شهیدش است. این لحن صادقانه باعث شده 
تا به تعبیر »ســخن کز دل برآیــد لاجرم بر دل نشــیند« گفته‏های 
بازگو شــده در کتاب بر دل و جان مخاطب بنشــیند و خواننده با 
آن ارتباطی صمیمانه برقرار کند. همسر شهید چنان صمیمانه 
از زندگی مشــترک و احساســات برقرار با همسرش ســخن گفته و 
برای خاطره نگار کتاب در قالب جملاتی زیبا و ساده بازگو کرده، 
که این صمیمیت به خواننده هم منتقل می‏شود و حال خوشی 
را در پی مطالعه این خاطرات فراهم می‏آورد. نکته حائز اهمیت 
دیگر، حافظه فعال و خلاق خانوم محمدی کنعان و به یادآوردن و 
بیان جزئیات است. »دختر شینا« حاوی مطالب کلی نیست، بلکه 
دربرگیرنده جزئیات زندگی و لحظات احساسی و روابط عاشقانه 
میان شهید ابراهیمی‏و همسرش نیز هست. این جزئیات در قالب 

جملاتی زیبا و پر احساس به رشته تحریر درآمده است. 
»شب‏ها وقتی ستاره‏ها همه آسمان را پر می‏کردند، بچه‏ها یکی 
یکی از روی پشت بام‏ها می‌‏دویدند و به خانه‏هایشان می‏رفتند اما 
من می‏نشستم و با اسباب بازی‏ها و عروسک‏هایم بازی می‏کردم. 
گاهی که خسته می‏شدم، دراز می‏کشیدم و به ستاره‏های نقره‏ای 

که از توی آسمان به من چشمک می‏زدند نگاه می‏کردم.«)1(

از کودکی تا ازدواج 
بخش‏های ابتدایی کتاب معطوف به دوران کودکی و نوجوانی راوی 
است، آنجا که می‏گوید در یکی از روستاهای رزن همدان به دنیا 
آمده و چون تولدش مقارن شده با رهایی پدرش از بند بیماری، 
آمدنش را به فال نیک گرفته اند و قدم‌خیر نامش نهاده اند. قدم‌‎خیر 
آخرین فرزند خانواده اســت و ســخت مورد توجــه و محبت پدر و 

مادر. ایام به کام می‏گذرد تا نوبت به آشنایی و عاشقی می‏رسد.
»سر ظهر بود و داشتم از پله‏های بلند و زیادی که از ایوان شروع می‏شد 
و به حیات ختم می‏شد، پایین می‏آمدم که یک دفعه پسر جوانی رو 
به رویم ظاهر شد. جا خوردم. زبانم بند آمد. برای چند لحظه کوتاه 
نگاه مان به هم گره خورد. پسر سرش را پایین انداخت و سلام داد. 
صدای قلبم را می‏شنیدم که داشت از سینهام بیرون می‏زد.«)2(
جوانان از راه رســیده از اقوام دور پدری اســت و ســخت دلبســته 
قدم‌خیر. آنقدر می‏رود و می‏آید و واسطه می‏تراشد تا بلاخره رضایت 
دختر و پدر را می‏گیرد. نامزد می‏شوند و عاشق جوان برای همسر 

آینده اش سنگ تمام می‏گذارد.
»در چمدان را باز کردیم. عکس بزرگی از خودش را چسبانده بود 
توی در داخلی چمدان و دور تا دورش را چسب کاری کرده بود. 
چمدان پر از لباس و پارچه بود. لا به لای لباس‏ها هم چند صابون 
عطری عروس گذاشته بود تا همه چیز بوی خوب بگیرد. لباس‏ها 
هم با سلیقه تمام تا شده بود. خدیجه سر شوخی را باز کرد و گفت: 

کوفت بشود قدم، خوش به حالت. چقدر دوستت دارد.«)3(
ستار جوان در تهران کار می‏کند و مشارکتی فعال دارد در مبارزات 

منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی.
»یکبار هم یکی از هم‌روســتایی‏ها خبر آورد ســتار با عده ای دیگر 
به یکــی از پادگان‏های تهــران رفته اند و اســلحه تهیه کــرده اند و 

شبانه آورده اند رزن و آن را داده اند به شیخ محمد شریفی«)4(
ازدواج سر می‌‏گیرد و عاشق و معشوق زیر یک سقف می‏روند. چیزی 
نمی‏گذرد که ستار به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‏می‏پیوندد. 
»یک روز آمد و گفت: مژده بده قدم، پاسدار شدم. گفتم که سرباز 

امام می‏شوم.«)5(
و با شروع جنگ تحمیلی پایش به جبهه‏ها باز می‏شود، به شکل 
مستمر و پیاپی. قدم‌خیر ستار را خیلی کم می‏بیند، چرا که مَردش 
بیشتر اوقات در جبهه است و هرازگاهی به خانه سر می‏زند. با این 
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وجود، کانون زندگی شان سخت گرم است و مناسبات و مراودات 
شان عاشقانه. همسر شهید صادقانه از این عشق می‏گوید که به 

مرور شکل گرفته و جاودان شده است.
»گفتم: تو اصلا خانواده ات را دوست نداری. ســرش را برگرداند. 
چیزی نگفت. لنگان لنگان رفت گوشه‏هال نشست و گفت: حق 
داری، آن چه باید بــرای تان می‏کردم نکردم اما به خدا همیشــه 
دوستتان داشته و دارم. گفتم: نه، تو جبهه و امام را بیشتر از ما دوست 
داری. از دستم کلافه شــده بود. گفت: قدم، امروز چرا اینطوری 
شدی؟ چرا سر به سرم می‏گذاری؟! یک دفعه از دهانم پرید و گفتم: 
چون دوستت دارم. این اولین باری بود که این حرف را می‏زدم. 
دیدم سرش را گذاشــت روی زانویش و‏های‏های گریه کرد.«)6(

روایتی ساده و تخت 
»دختر شــینا« دارای سبکی تخت و ســاده در روایت است. بهناز 
ضرابی زاده در مقام خاطره‌ نگار این کتاب، خط ســیری ساده و 
تخت را برای روایت خاطرات همسر شهید برگزیده است و اتفاقات 
خ داده بیان می‌‏کند و اصراری به پس  را به ترتیب و بر اساس زمان ر
و پیش کردن حوادث و رخدادها ندارد. رویکردی که البته در کنار 
مزایایی که دارد چندان بی نقص هم نیست. به نظر می‏رسد بازی 
با وقایع و اعمال خلاقیت در روایت و چیدمان آنها بر اساس اهمیت 
)مثلًا شهادت یا مجروحیت شهید( یا به شکل معکوس می‏توانست 
بر جذابیت کار بیفزاید و مخاطب را بیشتر درگیر کتاب و تحریصش 
کند به پیگیری هر چه مجدانه تر. با این حال، خاطرات بازگو شده 
در »دختر شینا« آنقدر جذاب است که روایت ساده و تختش هم 
برای هر مخاطبی خواندنی و دلنشین به نظر می‏رسد. عنوانی که 
برای کتاب در نظر گرفته شده هم یکی دیگر از مزیت‏هایش محسوب 
می‏شود. خاطرات خانم محمدی کنعان با توجه به نام مادرشان که 
شینا است، »ختر شینا« نامگذاری شده؛ عنوانی که علاوه بر زیبایی 
ظاهری و کلامی، برای خواننده هم جذاب و کنجکاوبرانگیز است.

دلتنگی‏های مضاعف یک زن 24 ساله
فصول میانی کتاب متمرکز است بر حضور پررنگ شهید ابراهیمی‏در 
جبهه و مجروحیت‏های متعدد. همسر شهید در این بخش از کتاب 
به گوشــه ‌ای از مشــکلات گذران زندگی در نبود شوهر محبوبش 

می‏پردازد. آنها که حالا صاحب پنج فرزند شده اند در یک خانه 
کوچک در شهر همدان مستقر هستند و به سختی روزگار می‏گذرانند.

»بعد از ظهر بود که نفت به شعبه آمد. یک ساعت بعد نوبتم شد... 
یکی از پیت‏ها را توی شعبه گذاشتم و آن یکی را با هزار مکافات دو 
دستی بلند کردم و هن هن کنان راه افتادم طرف خانه. اولش هر 
ده بیســت قدم یکبار پیت نفت را زمین می‏گذاشــتم و نفس تازه 
می‏کردم اما آخرهای کار هر پنج قدم می‏ایســتادم. انگشت‏هایم 
که بی حس شده بود را ماساژ می‏دادم و دستم را کاسه می‏کردم 

جلوی دهانم.‏ها می‏کردم تا گرم شوم.«)7(
زنی ۲۴ ساله باید علاوه بر رســیدگی و تر و خشک کردن پنج بچه 
کوچک و قد و نیم قد بــه تنهایی امور زندگــی را مدیریت کند و در 
عین حال، چشم به در داشته باشد تا مگر شوهر بازگردد. شوهری 
که وقتی در خانه حضور دارد هم فکر و ذکرش در جبهه‏هاســت و 

به یاد کودکانی که پدران خود را از دست داده اند.
»گفتم عصر برویم بیرون؟ با تعجب پرسید: کجا؟! گفتم: نزدیک عید 
است، می‏خواهم برای بچه‏ها لباس نو بخرم. یک دفعه دیدم رنگ 
از صورتش پرید. لب‏هایش سفید شد. گفت: چی؟ لباس عید؟! من 
بیشتر از او تعجب کرده بودم. گفتم: حرف بدی زدم؟! گفت: یعنی 
من دست بچه‏هایم را بگیرم و ببرم لباس نو بخرم. آن وقت جواب 
بچه‏های شهدا را چی بدهم؟ یعنی از روی بچه‏های شهدا خجالت 
نمی‏کشم؟!«)8(جالب آن که با وجود همه مشکلات نه تنها علاقه 
میان این زوج کمرنگ نمی‏شود و رنگ و بوی عادت و یکنواختی به 
خود نمی‌‏گیرد که قضا را ببین، به مرور زمان به عشقی آتشین تبدیل 
می‏شود که جدایی‏ها را سخت و سخت ‌تر می‏کند و همسر شهید چقدر 
خوب و صادقانه به بیان این دلتنگی‏های عاشقانه پرداخته است.

و می‏گذرد تا می‏رسد به دیدار آخر.
»توی راه پله یک لحظه تنها ماندیم. صورتش را جلو آورد و پیشانی 
ام را بوســید و گفت: قدم، حلالم کن. این چند ســال جز زحمت 
چیزی برایت نداشتم. تا آمدم چیزی بگویم دیدم رفته. نشستم 

روی پله‏ها و رفتم توی فکر.«)9(

وداع واپسین
فصل نوزدهم و آخر کتاب »دختر شــینا« به بیان خاطرات خانم 
محمدی کنعان درباره چگونگی شهادت همسرش و کیفیت اطلاع از 
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آن اختصاص دارد. اتفاقی که جزئیاتش به خوبی از سوی راوی بیان و 
به زیبایی توسط خاطره نگار روی کاغذ پیاده و پرداخته شده است.

»به خانه که رسیدم دیدم پدرشوهر و برادرم نشسته اند توی‏هال 
و قرآنی را که روی تاقچه بود برداشته اند و دارن وصیت ‌نامه ستار را 
می‌‏خوانند. پدرشوهرم تا مرا دید وصیت‌ نامه را تا کرد و لای قرآن 
گذاشت و گفت: خواب مان نمی‏آمد آمدیم کمی‏قرآن بخوانیم. 
لب گزیدم. از کارشــان لجم گرفته بود. گفتم: چی را از من پنهان 
می‌‏کنید؟ این‌که صمد شهید شده؟ قرآن را از پدر شوهرم گرفتم و 
روی سینه ام گذاشتم و گفتم: صمد شهید شده، می‏دانم.«)10(

و لحظات وداع واپسین که به شدت خواننده را به لحاظ احساسی 
با خود درگیر می‏کند.

»کنارش نشستم. یک گلوله خورده بود روی گونه سمت چپش. 
بقیه بدنش سالم سالم بود. می‏خندید و دندان‏های سفیدش برق 
میزد... کاش کسی نبود. کاش این جمعیت گریان و سیاهپوش دور 
و برمان نبودند. دلم می‏خواست خم شوم و به یاد آخرین دیدارمان 

پیشانی اش را ببوسم. زیر لب گفتم: خداحافظ. همین«)11(

حکایت دلدادگی و ایثار
»دختر شینا« حکایت دلدادگی و ایثار است. داستان دریادلانی 
که از خود گذشــتند تا دیگران بمانند. قصه کســانی که چشــم بر 

زندگی بستند و از حقوق حقه خود چشــم پوشی کردند تا پرچم 
آزادگی و سرافرازی بر زمین نماند. 

کتاب حاوی خاطرات شیرزنی است که دختر شینا بود و همسر 
ســتار و مادر مهــدی و خدیجــه و معصومــه و زهرا و ســمیه. زنی 
آســمانی که پس از شــهادت همســر، کودکانش را به ثمر رســاند 
و با فراغ بال و خیالی آســوده به مرد محبوبش ملحق شد. خانم 
قدم‌خیر محمدی کنعان ســال ۸۸ به ســردار شــهید حاج ستار 

ابراهیمی‏هژیر می‏پیوندد.

پی نوشت‏ها:
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دخالت و جدایی‌خواهی 
پاسخ رژیم بعث به پیام دوستی ایران

انقلاب اســامی مردم ایــران مرزبندی‌های 
شــرق و غرب را جابجا کرد. ایران تــا پیش از 
پیروزی انقــاب جزو بلوک غرب بــود و مورد 
حمایت آمریکا در برابر شوروی و بلوک شرق قرار 
داشت. با پیروزی انقلاب، ایران از بلوک غرب 
جدا شد و به بلوک شرق هم نپیوست. آمریکا 
که بسیاری از منافع خود را توسط ایران تامین 
می‌کرد، نسبت به این اتفاق خشمگین شد و 
نتوانست نسبت به انقلاب اسلامی مردم ایران 
بی‌تفاوت باشد. از این رو به عقیده بسیاری از 
تحلیل‌گران و پژوهشگران، آمریکا با حمایت 
از سلطنت‌طلبان، گروهک‌های تجزیه‌طلب 

و صدام تلاش کــرد تا مانــع از تثبیت انقلاب 
اســامی در ایران شــود. تحمیل یک جنگ 
تمام عیار به ملت ایران نیز در راستای همین 

سیاست برشمرده می‌شود.
برخی ادعــا می‌کنند که امــام خمینی )ره( با 
پیش‌بینی از این روند باید با اعزام هیات‌های 
صلح به کشورهای همســایه از وقوع جنگ 
جلوگیری می‌کردند. امام از ابتدای پیروزی 
انقلاب در سخنرانی‌های متعدد به ماهیت 
انقلاب اســامی مبنی بــر صلح و دوســتی با 
کیــد و در  دولت‌هــا و ملت‌هــای مســلمان تا
سخنرانی‌های خود این پیام را به کشورهای 

ابوالفضل صالحی
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منطقه مخابره فرمودند. اما موضوعی که در این بین نادیده گرفته 
می‌شود، دلیل مداخلات صدام و حامیانش به طور خاص آمریکاست.

تنها یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گروهک‌های کومله 
و دموکرات در کردستان اقدام به تسخیر پادگان‌های نظامی ارتش 
کردند. مدتی بعد نیز چند غائله در گوشه‌هایی از کشور به وجود 
آمد کــه در غائله خلــق عرب، دســت صدام و عــراق پیدا و آشــکار 
بود. ضمن اینکه صدام در جهت سرکوب شیعیان عراق، اقدام به 
کشتن آیت‌الله صدر و خواهرش کرد که این اقدام خشم بسیاری از 
مسلمانان به خصوص شیعیان را برانگیخت. علما، مراجع تقلید و 
کنش  شخصیت‌ها از جمله امام خمینی )ره( به این اقدام صدام وا

نشان دادند.
ایـــن مداخـــات و خرابکاری‌هـــا در حالـــی انجام گرفت کـــه امام 
خمینی )ره( از نخســـتین روزهـــای پیروزی انقـــاب پیام صلح و 
دوستی خود را به کشورهای منطقه ارسال کردند. هدف آمریکا 
از انجام مداخلات، بازیابی منافع از دست رفته‌اش بود؛ منافعی 
که متعلق به مردم ایران بود و مردم ایران باید درباره آن تصمیم 
گر با صدام  می‌گرفتند و از آن بهره می‌بردند. کشورهای عربی نیز ا
و آمریکا همراهـــی کردند، به دلیل ترس از انقلاب اســـامی نبود، 
آنان ناچار بودند مطابق میل آمریکا حرکت کنند، چرا که امنیت 
و قدرت خـــود را از آن‌ها قرض گرفتـــه بودند. قـــدرت و امنیت در 
کشـــورهای عربی حوزه خلیج فارس مردم‌پایه نیست و عاریه‌ای 
کشـــورها بـــا ملت‌هایشـــان ارتباطی  کمان این  اســـت. وقتی حا
نداشته باشـــند، در نتیجه باید طبق خواســـت و دستور کسانی 
کـــه امنیت را از آنـــان می‌خرند. وضعیت کشـــورهای  عمل کنند 
کنـــون بدین صـــورت بوده و  عربی از ابتـــدای پیـــروزی انقلاب تا
بهترین تعبیر را ترامپ رئیس‌جمهور ســـابق آمریـــکا در مورد این 

گاو شـــیرده هستند. کار برد؛ مبنی بر اینکه این‌ها  کشـــورها به 
بنابراین آن کسانی که باید مورد بازخواست قرار بگیرند، آمریکا، 
صدام و حامیان آنان هستند که چرا با وجود ارسال پیام صلح و 
دوستی از ســـوی ایران، اقدام به مداخله، خرابکاری، کودتا، به 

پا کردن غائله و تحمیل جنـــگ به مردم ایران کردند؟
در این گزارش تلاش شـــده اســـت به طور نمونه به چند مداخله 
مستقیم صدام در امور داخلی ایران پیش از آغاز جنگ تحمیلی 

پرداخته شود.

تلاش برای تجزیه خوزستان پیش از جنگ
یکی دو هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با آغاز غائله 
کردستان، غائله‌ای دیگر در جنوب کشور و در استان خوزستان به‌راه 
افتاد که عامل آن جریان خلق عرب با پشتیبانی مالی، سیاسی، 
تسلیحاتی و آموزشی رژیم بعث عراق )صدام( بود. این جریان با 
حمایت عــراق به‌دنبال خودمختــاری و در نتیجــه تجزیه ایران و 

جداسازی استان خوزستان بود.
در خصوص علت حمایت صدام از خلق عرب 2 تحلیل ارائه شده 
است؛ تحلیل نخســت این اســت که رژیم بعث عراق چون قصد 
داشت به ایران حمله کند، اقدامات و خرابکاری‌هایی همچون 
انفجارهای متعدد توسط عوامل خود در استان خوزستان انجام 
داد تا با ایجاد ناامنی و آشوب و مشغول ساختن مسئولان کشور به 
این غائله، قوای داخلی ایران را در برابر حمله آتی خود ضعیف کند.

تحلیل دوم نیز این است که صدام به‌دنبال این بود تا با حمایت از 
خلق عرب در خوزستان، شورشی در این استان به‌راه بیندازد تا خلق 
عرب از صدام بخواهند در حمایت از آنان وارد عمل شود و در نتیجه 
عراق با یک عملیات رسانه‌ای و  با جلب حمایت کشورهای عربی 
و به‌بهانه کمک به عرب‌های ایران به مرزهای ایران حمله کند.

شواهدی این ادعا را تأیید می‌کند که صدام از ابتدا به‌دنبال حمله به 
ایران بود و رژیم بعث عراق بدین منظور آماده شده بود. در خاطرات 
محســن رضایی )فرمانده وقت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی( آمده است که در سال 58 یک روز آقای شمخانی و آقای 
فرهمند موقع بازگشت از شهر بُستان دو جوان را سوار می‌کنند و 
گر شما  از زبان آن‌ها می‌شنوند که عراقی‌ها به آن‌ها گفته‌اند که »ا
بتوانید نیروهای نظامی ایران را از سوســنگرد بیــرون کنید، ما تا 
گر حمیدیــه را بگیرید، مــا تا اهواز  حمیدیه پیشــروی می‌کنیم و ا
جلو می‌آییم.« همچنین افسران عراقی به افرادی که برای دوره 
آموزشــی به پادگان‌های عــراق می‌رفتند، گفته بودنــد: »ما برای 

آینده برنامه حمله نظامی داریم.«
صدام پس از فروکش کردن غائله خلق عرب در رأس مثلث کودتای 
نقاب )تیر ماه 59( قرار گرفت که در دو رأس دیگر آن بختیار )آخرین 
نخست‌وزیر رژیم شاهنشاهی( و عوامل داخلی کودتا بودند. یک 
بخش از کودتا قرار بود در استان خوزستان و با هدف تجزیه‌ ایران 
اجرا بشود؛ اما با خنثی شدن کودتا توسط عوامل نظامی و امنیتی 
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کام ماند و در نتیجه در  ایران، بار دیگر صدام در تحقق اهداف خود نا
روز 31 شهریور سال 59 و پس از به‌راه انداختن جنگ‌هایی نامنظم 

علیه ایران، جنگی گسترده را علیه ایران آغاز کرد.

کشتار و انفجار در خرمشهر
جریان خلق عرب که توسط عراق مسلح شده بود، در راستای جدایی 
خوزســتان از ایران، روز 31 اردیبهشت ســال 58 را آخرین‌ مهلت 
تعیین‌‌شده برای تخلیه ساختمان‌های دولتی اعلام کرد. از همین 
زمان درگیری‌های مسلحانه بین خلق عرب و نیروهای مردمی، 
سپاهی و کمیته آغاز شد که اوج آن درگیری‌ها در روز 9 خرداد بود.

درگیری‌ها از ساعت 4 صبح آغاز شد. ابتدا یک ماشین سفیدرنگ 
به‌سمت مسجد جامع خرمشــهر رفت و پس از شلیک چند تیر و 
پرتاب کوکتل مولوتف متواری شد. سپس عوامل خلق عرب وارد 
شهر شدند و اقدام به سنگربندی کردند. طبق گفته شهید محمد 

جهان‌آرا آن‌ها پمپ‌ بنزین خیابان فردوسی را به‌آتش کشیدند، 
خیابان مولوی را بستند، طرف مرز شلمچه، دو یا سه انبار مخابرات 

را به‌آتش کشیدند و تعدادی خانه و مغازه را هم غارت کردند.
البته درگیری‌های روز 9 خرداد در خرمشهر و روزهای قبل و بعد از 
آن تمام اقدامات خلق عرب در خوزستان نبود و خرابکاری‌های 
دیگری هم در خرمشهر و در دیگر شهرها و مناطق خوزستان انجام 
کز پرجمعیت خرمشهر،  گرفت. بیش از 12 مورد بمب‌گذاری در مرا
آبادان و اهواز و انفجار مداوم لوله‌های نفت از مهمترین اقدامات 
ضدامنیتی خلق عرب در خوزستان بود. انفجار قطار مسافربری 
گن آن به‌طور کامل در آتش سوخت  در نزدیکی خرمشهر که سه وا
هم از دیگر اقدامات خلق عرب است. در پی این حادثه مسافرانی 

گن بودند، سوختند و جان خود را از دست دادند. که در آن 3 وا
مخالفان نظام در خوزستان که عنوان »خلق عرب« را برای خود 
انتخاب کرده بودند، هواداران خود را در خرمشهر و در دیگر شهرها 
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به خیابان‌ها آوردند و راهپیمایی مسلحانه کردند. آنان همچنین 
برخی از ادارات خوزســتان همچون اداره کل آموزش و پرورش و 
دانشگاه اهواز را به‌اشغال خود در آوردند که توسط مردم و کارکنان 
آن ادارات به بیرون رانده شدند. خلق عربی‌ها دانشگاه اهواز را به 

هم ریختند و با کلاشینکف داخل دانشگاه سنگربندی کردند.
جریان خلق عرب وقتــی که داخل شــهرها راه به جایــی نبرد و با 
نیروهای مردمی و کمیته و سپاه روبه‌رو شد، به مرز رفت و در آنجا 
به پاســگاه‌های مرزی حمله کــرد. به‌گفته شــهید جهان‌آرا خلق 
عرب به پاســگاه‌های مــرزی حمله کردند تــا آن‌ها را خلع ســاح 
کنند، اما با مقاومت نیروهای ژاندارمری و سپاه مواجه شدند. از 
تعداد کشته‌شدگان غائله خلق عرب در خوزستان آمار دقیقی در 
دست نیست، اما در جریان درگیری‌ها روز 9 خرداد حداقل 40 نفر 

در خرمشهر کشته و تعداد بسیاری مجروح شدند.

حمایت صدام از غائله خلق عرب
جریان خلق عرب وابسته به حزب بعث عراق و صدام بود و عراق 
پشتیبانی‌های مالی، تسلیحاتی، آموزشی و... از این جریان می‌کرد. 
اساســی‌ترین اقدام رژیم بعث انتقال اســحله به مرزهای ایران و 
توزیع آن بین عوامل خود و مخالفان نظام بود؛ به‌گونه‌ای که در 
شهرهای خرمشهر، سوسنگرد و... اسلحه‌های زیادی در دست 
مردم بود. توزیع اســلحه از سوی عراق گســترده و کامیونی بود. 
محســن رضایی در کتاب خاطرات خود عنوان کرده اســت: »در 
غرب کرخه و مرز مشترک ایران و عراق، پاسگاه‌های بجلیه و صدام 
وجود داشت که هر رئیس عشــیره با دادن کپی شناسنامه افراد 
خود از کانتینر سوار بر تریلی ســاح و نارنجک می‌گرفت. برخی از 
رؤسای عشایر که طرفدار نظام و انقلاب بودند، سلاح‌ها را گرفته 

و به سپاه دزفول تحویل می‌دادند.«
عراق علاوه بر توزیع اسلحه بین مخالفان نظام و مردم خوزستان، 
به اعضای جریان خلق عرب آموزش نظامی هم می‌داد و برخی از 
گروه‌ها برای دوره آموزشــی با پادگان‌های عراق ارتباط داشتند. 
حمایــت مادی عــراق از جریــان خلق عــرب نیــز این‌گونه بــود که 
استخبارات عراق به برخی از سران عشایر و عرب منطقه پول می‌داد 
تا اقدامات خرابکارانه در مناطق مختلف استان خوزستان انجام 

دهند. کنســولگری عراق در خرمشهر و مدرســه عراقی‌ها در این 
شهر نیز به کانون مخالفان و ســتاد خلق عرب تبدیل شده بود.
ناخدا هوشنگ صمدی از فرماندهان وقت نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسلامی ایران در جنوب کشور در گفتگو با حسین دهباشی 
گفته است: »در خرمشهر دو ساختمان وابسته به عراق وجود داشت؛ 
یکی مدرســه عراقی‌ها و دیگری مربوط به کنســولگری عراق. این 
ساختمان‌ها تبدیل به ستاد خلق عرب شده بود و برای‌شان از مرز 
عراق پول، اسلحه و مهمات می‌آمد که نیروهای ارتش چند بار این 
محموله‌ها را گرفته بودند... دریادار مدنی دستور داد که تکاوران 
نیروی دریایی در یک حمله هر دو ساختمان عراقی‌ها را بگیرند. از این 
ساختمان‌ها مقدار زیادی پول، پاسپورت و اسلحه به دست آمد.«

دریادار احمد مدنی استاندار وقت خوزستان که البته فعالیت‌های 
او مورد اعتراض نیروهای انقلابی بود، هم در تاریخ 15 اردیبهشت 
سال 58 در نامه‌هایی به وزیر کشور به نقش عراق در جریان خلق 
عرب اشاره کرد و نوشت: »کنسول عراق در خرمشهر با بعضی از عناصر 
مشکوک محلی رابطه دارد... این مسلم شده که کنسول عراق در 
خرمشهر یکی از فعالان دستگاه جاسوسی است و در خرابکاری 
دست دارد. اخیراً نامبرده سفارش کرده‌ است در نقاط مختلف 
کنون خانه‌ها مهیاست.  خرمشهر، برای وی خانه اجاره کنند و ا
علاوه بر ایــن گفته می‌شــود که کارمندان حســاس کنســولگری 
عــراق از 4 نفر بــه 14 نفر که همــه یا اغلب آن‌ها افســر می‌باشــند، 

افزایش یافته‌ است.«
مدنی در مورد مدرسه عراقی‌ها در خرمشهر هم نوشت: »مدرسه 
عراقی‌ها در خرمشهر نیز کانون جاسوسی است. مسئول مدرسه 
عراقی‌ها، ولید سامرایی رایزن فرهنگی کنسولگری عراق می‌باشد 
که قبلًا مســئول جبهــة التحریر خوزســتان در عراق بوده‌ اســت و 
فعالیت‌های خود را از بصره اداره می‌کرد و از جاسوسان شناخته‌شده 
می‌باشــد.« صدام هم که تازه رئیس جمهور عراق شــده بود، در 
نامه‌ای به شــورای انقــاب اعتراف کرد کــه خرابــکاران عراقی در 
خوزستان نقش داشته‌اند؛ البته او ادعا کرد که این اقدام به‌تلافی 
مداخله ایران در کردستان عراق بوده‌ است؛ مداخله‌ای که پیش 
از انقلاب اسلامی و در دوران رژیم پهلوی انجام گرفت و ارتباطی 

با انقلاب اسلامی نداشت.
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بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، صدام احساس خطر کرد، 
خ  کنار گوشش و در کشور همسایه‌اش، انقلاب اسلامی ر
داده بود. بعثی‌ها مخالف اسلام و حکومت مذهبی بودند، 
ک  طبیعی بود که انقلاب اسلامی برای او جریانی خطرنا
باشد و او نمی‌توانست در برابر این خطر بی‌تفاوت باشد. 
که انقلاب اسلامی در عراق اثر  صدام احساس می‌کرد 
که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب  گذاشته است؛ چرا 
اسلامی در نجف، مردان و زنانی دست به تظاهرات زدند. 
صدام برای مقابله با انقلاب اسلامی در داخل اقداماتی 
انجام داد، صداها را خفه کرد و قلم‌ها را شکست. آیت‌الله 
صدر و خواهرش را به شهادت رساند تا نفس‌ها در سینه‌ها 
حبس شود و دیگر کسی جرئت اعتراض نداشته باشد.

ج از مرزهای عراق هم معلوم بود که صدام باید  در خار
جنگی علیه ایران راه بیاندازد؛ به‌خصوص اینکه در آن 
مقطع تمامی دولت‌های مرتجع منطقه و استکبار جهانی 
از او حمایت کردند. امام پس از اینکه انقلاب اسلامی به 
پیروزی رسید، در سخنرانی‌های خود از کشورهای عربی 

و اسلامی دعوت کرد که با ایران همراه، همفکر و متحد 
شوند و علیه اسرائیل قیام بکنند. امام در سخنان خود 
کردند؛ اما معلوم بود که  ح  چند بار این موضوع را مطر

صدام از اسرائیل احساس خطر نمی‌کرد.
صدام و حزب بعث عراق به قدرت رسیدند تا خطر را 
که خواستند اسرائیل را در  کنند. وقتی  از اسرائیل دور 
سرزمین‌های اشغالی فلسطین به‌وجود بیاورند، احساس 
کردند بدون اینکه کشورهای اطراف فلسطین گماشتگان 
خودشان باشند، این امر امکان‌پذیر نیست. قبل از اینکه 
فلسطین را به اسرائیل بدهند، ابتدا کشورهای اطراف 
فلسطین را در اختیار مهره‌های وابسته به انگلیس قرار 
دادند. بعد از جنگ اول جهانی امپراطوری عثمانی 
تجزیه و به افرادی داده شد؛ به‌طور مثال عراق به ملک 

فیصل داده شد.
عبدالکریم قاسم اولین رئیس جمهور عراق که علیه ملک 
که  کرد، در خاطرات خود نگاشته است  کودتا  فیصل 
وقتی فلسطین اشغال می‌شد، از عراق لشکری قوی برای 

یادداشت شفاهی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحمید روحانی 
رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

صدام به دنبال 
صلح و دوستی نبود
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آزادی فلسطین راهی شد. وارد فلسطین و نزدیک تل‌آویو شد که 
یک‌باره از بغداد دستور عقب‌نشینی صادر شد. صدام و حزب بعث 
عراق هر وقت اسرائیل در خطر قرار گرفت، به صحنه آمدند و سعی 
کردند که خطر را برطرف کنند. فلسطینی‌ها در اردن به‌قدری قوی 
شده بودند که ملک حسین )پادشاه اردن( حریف‌شان نمی‌شد، 
رژیم بعث عراق به‌عنوان اینکه در مرز اردن برای مبارزه با اسرائیل 
حضور داشته باشد، پشت جبهه فلسطینی‌ها را اشغال کرد و اجازه 
کنند. فلسطینی‌ها در آنجا قفل شدند و  نداد اسلحه دریافت 
ظرف یک هفته 25 هزار چریک فلسطینی در اردن قتل‌عام شدند.

در بحث انقلاب اسلامی ایران صدام احساس خطر کرد. اربابان او 
هم دریافتند که انقلاب اسلامی لشکری را به‌سوی مرز فلسطین 
گر لشکر اسلام به مرز  فلسطین برسد، اسرائیل از  خواهد کشاند و ا
هم می‌پاشد. در چنین مقطعی صدام جنگ علیه ایران را شروع 
کرد و 8 سال تمام ارتش ایران و نیروهای انقلابی را مرزهای ایران 
کشید و نیروهای مسلمان  کرد. اسرائیل نفس راحتی  زمین‌گیر 
در ایران و عراق، کشته شدند تا آن رژیم از خطر نجات پیدا کند.

صدام یکی دو هفته قبل از اینکه جنگ با ایران را شروع کند، به 
عربستان رفت و با آنان هماهنگ و هم‌دست شد. جالب است بدانید 
که بعد از آنکه در عراق علیه ملک فیصل کودتا شد و نظام عراق به 
جمهوری تغییر یافت، دیگر عربستان )رژیم سعودی( با رؤسای 
جمهور عراق خوب نبود، چرا که نظام سلطنتی را از بین برده بودند. 
صدام اولین رئیس جمهوری بود که از عراق به کشور عربستان رفت.
همچنین قبل از اینکه جنگ آغاز شود، صدام در مرزهای دو 
کارهای چریکی زد، فعالیت‌هایی  کشور ایران و عراق دست به 
در خوزستان انجام داد، جبهه خلق عرب را به‌وجود آورد، آن‌ها 
کرد و به آن‌ها اسلحه و مهمات رساند و در مرزهای  را تحریک 
کز خوزستان انفجار و ترور انجام دادند. ایران  ایران و عراق و مرا
در قبال تحرکات صدام تحمل و شکیبایی کرد و دست به جنگ 
گر این‌گونه است، ایران باید جنگ را شروع می‌کرد، اما چرا  نزد. ا
صدام جنگ را شروع کرد؟ از یکی از مقامات ایرانی پرسیده شد 
که مشکل شما با عراق چیست؟، که پاسخ داد ما با عراق مشکل 
گر هم ایران به‌دنبال جنگ  نداریم، بلکه آنان با ما مشکل دارند. ا
کرد؟ دنیای سیاست حساب و  بود، پس چرا عراق جنگ را آغاز 

کتاب و برنامه‌ریزی دارد.

امام ده‌ها سخنرانی دارد که کشورهای همسایه را دعوت به وحدت 
کرده‌اند، اما کسی به این موضوع اشاره نمی‌کند. این نکته را هم 
باید گفت که جنگ ایران و عراق، جنگ بین دو کشور نبود، بلکه در 
یک سو ایران و در سوی دیگر تقریباً تمام دنیا بودند. جنگ ایران 
و عراق، جنگ سوم جهانی بود و ملت ایران از این جنگ سربلند 
بیرون آمد. صدام به‌تنهایی جرئت حمله به ایران نداشت و همه 
قدرت‌ها پشت ‌سرش ایستادند. ملت ایران در جنگ با دستان 
ک کشورش جدا شود. ملت ایران  خالی اجازه نداد یک وجب از خا
به سلاح ایمان مجهز بود و با همین سلاح حماسه‌ها آفریدند و در 
برابر دشمنان ایستادگی کردند. آنانی که در دوران دفاع مقدس 

جنگیدند، کسانی بودند که ایمان داشتند. 
امام به‌دنبال لشکرکشی و کشورگشایی نبود. این‌که امام می‌فرمودند 
انقلاب را باید صادر کرد، بدین معنا نیست که کشورگشایی انجام 
بگیرد. با ارتش، فکر انقلاب صادر نمی‌شود بلکه بدبینی ایجاد 
می‌کند و افراد آن کشور انقلاب را متجاوزگر می‌دانند. امروز انقلاب 
اسلامی در اقصی نقاط جهان گسترش پیدا کرده است، همان‌گونه 

که اسلام در جهان گسترش یافت.
امام در دیدارهای متعدد با نمایندگانی که از کشورهای مختلف 
می‌آمدند، بیان می‌کردند که ما بنای جنگ با هیچ کشوری نداریم، و 
کشورها را به صلح و دوستی دعوت می‌کردند که مشروح این دیدارها 
گر هیئتی هم از ایران به دیگر کشورهای  در صحیفه آمده است. ا
ح می‌کردند؛ اما دولت‌های منطقه  می‌رفت، این موضوع را مطر
که وابسته و گمارده بودند  به‌دنبال دوستی و صلح نبودند؛ چرا
و قدرت تصمیم‌گیری نداشتند و باید دستورات دیگران را اجرا 
می‌کردند. آنان معتقد بودند که اندیشه‌های اسلامی ریشه‌های آنان 
را نابود می‌کند، از این رو تلاش کردند تا با انقلاب اسلامی ایران مقابله 
کنند. امام پیام حسن ظن و حسن همجواری داد. دیگران هم در 
عمل دیدند که امام به هیچ کشوری لشکر نکشید و برخوردی نکرد.

این‌که برخی در کتاب‌های خود نوشته‌اند که ما به امام گفتیم که 
»می‌خواهیم با دنیا رابطه داشته باشیم و گروهی به‌عنوان حسن 
همجواری و حسن نیت بفرستیم« و امام قبول نکردند، دروغ 
می‌گویند. من پاسخ این دروغ را در فصلنامه 15 خرداد و در 20 شماره 
داده‌ام. سخنرانی‌های امام نشان می‌دهد که این موضوع دروغ 
است و امام از کشورهای دیگر برای صلح و دوستی دعوت کردند.
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گرچه چهل ســال از آغــاز جنگ تحمیلی می‌گــذرد و بالاخره چند ســال پــس از پایان جنگ،  ا
شورای امنیت سازمان ملل، دولت عراق را به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ ایران و عراق معرفی 
کرد، اما همچنان و به خصوص در سال‌های اخیر ادعاهایی مبنی بر اینکه ایران آغازگر جنگ و 
ح می‌شود؛ ادعایی که دقیقاً برخلاف نظر و رای سازمان ملل و شورای امنیت  مقصر بوده، مطر
اســت. نهادی که به عقیده بســیاری از جمله تحلیل‌گران مســائل بین‌‌المللی و پژوهشگران 
تاریخ، در طول جنگ هیچگاه مدافــع ایران نبود و قطعنامه‌های وی در راســتای حمایت از 

صدام و رژیم بعث عراق برشمرده می‌شود.
گر ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هیات‌های صلح به  یکی از این ادعاها این اســت که ا
کشورهای منطقه از جمله عراق و کشورهای عربی و حاشیه جنوبی خلیج فارس اعزام می‌کرد، 
می‌توانست از وقوع جنگ تحمیلی خودداری کند. برای پاسخ به این ادعا و چند ادعای مشابه 
و مرتبط دیگر به گفتگو با »علی شجاعی صائین« از پژوهشگران تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع 

مقدس پرداختیم که متن کامل آن گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

گفتگو با علی شجاعی صائین
 محقق و پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی

جدایی خوزستان از ایران 

پرسمـــــــــــان 
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ح کرده‌اند که چرا امام خمینی )ره(  در سال‌های اخیر برخی مطر
در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، هیات صلح به کشورهای 
منطقه و همسایه )به خصوص کشورهای عربی و حاشیه جنوبی 
خلیج فارس( اعزام نکردند تا از وقوع جنگ تحمیلی هشــت 
ساله جلوگیری کنند؟ سوال نخست بنده این است که آیا امام 
هیات صلح‌ یا پیام صلح به کشــورهای منطقه اعزام و صادر 
 با انجام این کار می‌شد از وقوع 

ً
فرمودند و دوم اینکه آیا اساسا

جنگ جلوگیری کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این شبهه و ادعا بیشتر ژورنالیستی است 
و با واقعیت‌های جهان سیاست منطبق نیست. جنگ‌ها یکی از 
مهمترین اتفاقات تاریخ بشر و حیات اجتماعی انسان‌ها هستند که به 
سادگی شکل نمی‌گیرند و فرمول ساده‌ای برای شکل‌گیری ندارند. از 
این رو نباید تصور کرد که با اعزام نکردن هیات صلح، جنگ درخواهد 
گرفت و با اعزام کــردن آن، از وقوع جنگ جلوگیری خواهد شــد.

ضمن اینکه انقلاب اســامی به دنبال جنگ، تنــش و درگیری با 
کشورهای دیگر نبود. مردم ایران به رهبری امام خمینی )ره( انقلاب 
اسلامی را به سرانجام رساندند تا دست استبداد )شاه( و استعمار 
)وابستگی به آمریکا( از کشور ایران قطع شود. انقلاب اسلامی یک 
انقلاب مسالمت‌آمیز بود و در پی جنگ و برخورد مسلحانه نبود. 
امام خمینــی )ره( پیش از انقلاب اســامی هیچــگاه حرکت‌های 
مسلحانه را تایید نکردند و به مجموعه‌ها و سازمان‌هایی که مبارزه 
مسلحانه می‌کردند، مجوز ندادند. ایشان در محرم سال 57 فرمودند 
که »محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر است.« این جمله بدان 
معناست که انقلاب اسلامی به دنبال شمشیرکشی علیه کسی نیست. 
بنابراین ماهیت انقلاب اسلامی، تهاجمی نبوده و نیست و ایران 
به دنبال جنگ نبود. کشور نیز در ابتدای انقلاب به قدری درگیر 
مشکلات، بحران‌ها و غائله‌های مختلف بود که فرصت اندیشیدن 
به موضوعات دیگر را نداشت. ســازمان‌های اجتماعی و نظامی 
کله درستی نداشت.  کشور نیز از هم پاشیده بود. ارتش ایران شا
آیا چنین کشــوری توان آغاز یک جنگ نظامی را دارد؟ و آیا ایران 

باید هیات صلح به کشورهای همسایه اعزام می‌کرد؟
ح می‌کننــد، توجهی به  متاســفانه کســانی که این شــبهه را مطر
آن ســوی قضیه یعنی دشــمن بعثی و صدام ندارند و به گونه‌ای 

بیان می‌کنند که انگار ایران و انقلاب اسلامی مقصر و آغازگر جنگ 
بوده اســت. رژیم بعث عــراق، رژیم کودتــا و مبتنی بــر ایدئولوژی 
تهاجمی بود. این رژیم با تمامی همسایگان عراق مشکلات ارضی و 
درگیری‌های مرزی داشت. برخی از پژوهشگران معتقدند که رژیم 
بعث عراق از آبان سال 57 و با مشاهده نشانه‌های فروپاشی رژیم 
پهلوی، مقدمات تحمیل جنگ علیه ایران را فراهم کرد. رژیم بعث 
عراق در این راستا حدود 60 میلیارد دلار قراردادهای تسلیحاتی 
منعقد کرد و با شــوروی قرارداد دفاعی محکمی بست. این رژیم 
روابط بســیار خوبی نیز برای دریافت اســلحه و تجهیزات نظامی 
همچون جنگنده از فرانســه تنظیم کرد. براساس اعتراف صلاح 
عمر العلی نماینده عراق در سازمان ملل، صدام از مدت‌ها پیش 
مترصد فرصتی برای حمله به ایران بوده است. صدام اردیبهشت 
ماه ســال 58 به او گفت: »هر صد ســال یک بار این فرصت پیش 
می‌آید. ما باید چنان ضربه‌ای را به ایران وارد کنیم که صدایش را 

همه جهانیان بشنوند. ما باید اهواز را آزاد کنیم.« 
کره می‌کرد؟ ایران  هیات صلح در مورد چه چیزی باید با عراق مذا
که ادعای مرزی نداشت. به دنبال جنگ هم نبود، امکانش را هم 
نداشت. اینکه در هفته نخســت جنگ، بیش از 20 هزار کیلومتر 
ک کشورمان به اشغال دشمن بعثی درآمد دال بر این  مربع از خا

است که ایران آمادگی برای جنگ نداشت. 
صدام به دنبال این بود قرارداد 1975 الجزایر را که خودش امضا کرده 
بود، لغو کند. استان خوزستان را از ایران جدا سازد. حکومت خودمختار 
در آنجا تشکیل دهد و جزایر سه‌گانه را از حضور ایرانی‌ها خالی کند. آیا 
کره و سازش است؟ در ضمن ساده‌اندیشی  چنین چیزهایی قابل مذا
گر فکر کنیم دشمن به این حد راضی می‌شد. تجربه تاریخی نشان  است ا
داده است که دشمن به یک گام عقب‌نشینی ما راضی نخواهد شد. 
یک گام عقب‌نشینی قطعاً به عقب‌نشینی‌های مکرر منجر خواهد شد.

برخی ادعا می‌کنند که جنگ تحمیلی یک اقدام پیش‌دستانه 
ح  کنش به طر از سوی ارتش بعث عراق و حامیان صدام در وا
موضوع صدور انقلاب اسلامی از سوی امام خمینی )ره( بود. 

آیا چنین ادعایی صحیح است؟ 
صدور انقلاب اسلامی به معنای صدور نظامی انقلاب نیست. در هیچ 
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کدام از بیانات امام خمینی )ره( و شخصیت‌های برجسته انقلاب 
نیز چنین موضوعی نیامده است. پس ایران نه بنای حمله نظامی 
داشــت و نه امکان آن را. ضمن اینکه تحمیل جنگ بر یک ملت 
بر مبنای کدام قواعد بین‌المللی یک اقدام پیش‌دستانه است؟

بالاتر از این‌ها اولین مداخلات را صدام و حزب بعث عراق انجام داد. 
چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گروهک‌های ضدانقلاب 
کومله و دموکرات با پشتیبانی و حمایت صدام، پادگان مهاباد و چند 
پادگان‌ نظامی ارتش را در کردستان اشغال و غارت کردند. در استان 
خوزستان نیز، رژیم بعث عراق جریان خلق عرب به راه انداخت و 
خرابکارهایی در این استان و شهرهای خرمشهر، آبادان و اهواز به 
وجود آورد. بنابراین آغازکننده مداخلات، رژیم بعث عراق بود که با 
دستگیری و شهادت عالمانی همچون آیت‌الله محمدباقر صدر و 
خواهرش صف‌بندی خود را در مقابل انقلاب اسلامی مشخص کرد.

در چنین شــرایطی طبیعی اســت که مســئولان و مقامــات نظام 
کنش نشان بدهند و موضع‌گیری کنند.  جمهوری اسلامی ایران وا
گر موضع‌گیری‌های ثانویه را ببینیم و  بی‌انصافی و مغرضانه است ا
برجسته کنیم، اما اقدامات اولیه رژیم بعث عراق را نادیده بگیریم. 
کنش‌های نظام جمهوری اسلامی، پاسخگویی سیاسی و رسانه‌ای  وا
به مداخلات رژیم بعث عراق بود و مبنای اقدام نظامی نداشت.

گر مدعی هستند  از این رو ادعای پیشگیری وجاهت حقوقی ندارد. ا
که ایران در امور عراق دخالت کرده، باید گفت که آن‌ها پیش از آن 
و به شکل نظامی و خرابکارانه مداخله کردند. دکتر ابراهیم یزدی 
وزیر امور خارجه دولت موقت در خاطراتش به دیدار خود با صدام 
در هاوانا )پایتخت کوبا( در جریان نشست سران جنبش عدم تعهد 
اشاره کرده است. صدام در آن دیدار به یزدی می‌گوید: »مگر شما 
در مورد ایدئولوژی حزب بعث اطلاع ندارید؟ ما در مقابل تمامی 
کنش  اعراب از جمله اعراب ایران احساس مسئولیت می‌کنیم و وا
نشان می‌دهیم.« این موضوع نشان می‌دهد که حزب بعث هم 
در فضای رســانه‌ای و هم در اقدامات عملی به دنبال دخالت در 

امور داخلی ایران بوده است. 
گر قرار بود، هیات‌های دیپلماتیک به کشورهای منطقه   حالا ا
اعزام بشود و پیام صلح و دوستی ایران و انقلاب اسلامی را به 
آن کشورها برساند، چه نهادی باید این کار را انجام می‌داد؟ 
ضمن اینکه برخی از اعضای دولت موقت بعدها ادعا کردند امام 

خمینی )ره( تمایلی به انجام اقدامات دیپلماتیک نداشت. 
 دستگاه دیپلماسی کشور مسئول اعزام هیات‌های دیپلماتیک 
کره‌کننده است. پس مسئولیت اصلی متوجه دولت موقت  و مذا
و وزارت امور خارجه وقت است.امام در ابتدای پیروزی انقلاب در 
دیدارهای مختلفی که با هیات‌های سیاسی کشورها داشتند، بر 
کید فرمودند. به طور  لزوم برقراری رابطه با کشورهای همسایه تا
مثال ایشان در دیدار سفیر سوریه در ایران فرمودند که ما خواهان 
برقراری رابطه مسالمت‌آمیز با تمامی همسایگان هستیم. نگاه 
امام این بود که در سایه روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه، اهداف 
گر روابط  انقلاب اســامی در داخل کشــور محقق خواهد شــد و ا
صمیمی و مثبت نباشد، امکان سازندگی ایران از بین خواهد رفت.
حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی سفیر وقت ایران در عراق نیز 
در گفتگویی بیان داشته‌اند که امام در پاسخ به درخواست صدام 
کنون در داخل کشــور مشغول  کره عنوان کردند که ما ا برای مذا
برگزاری انتخابات هستیم. شما مداخله در امور داخلی کشور ما را 
متوقف کنید تا پس از برگزاری انتخابات، نمایندگان رسمی کشور 
کره کنند و اختلافات موجود را مورد بررسی و حل قرار  با شما مذا
بدهند. این موارد نشان می‌دهد که امام اعتقاد جدی به گفتگو 
و برقــراری رابطــه دیپلماتیک داشــتند. از ایــن رو ادعای نهضت 

آزادی‌ها به هیچ وجه صحیح نمی‌باشد.

 مهندس بازرگان و نهضت آزادی، جنگ را زاییده انقلاب تعریف 
کرده‌اند. این بدان معناســت که عامل وقوع جنگ تحمیلی، 
انقلاب اسلامی بوده است. آیا چنین گزاره‌ای صحیح است؟ 
 این گزاره از جهاتی درست و از جهاتی دچار لغزش است. با وقوع 
انقلاب اســامی، توازن قدرت در منطقه به هم خــورد و هژمونی 
آمریکا در منطقه یعنی سیاست دوستونه نیکسون مبنی بر قدرت 
نظامی ایران و قدرت اقتصادی عربستان برای اداره خلیج‌ فارس 
کت نمی‌نشینند و  به هم ریخت. طبیعی بود که آمریکایی‌ها سا
برای بازیابی این هژمونی و بازآرایی نظم منطقه‌ای، تلاش‌هایی 
خ نمی‌داد، همان نظم  گر انقلاب ر را ســاماندهی خواهند کرد. ا

خ نمی‌داد.  قبلی برقرار بود و جنگی هم ر
ج  اما اینکه چون ایران خواسته است از زیر سلطه استعماری آمریکا خار
بشود و استقلال و آزادی خودش را به دست بیاورد، به معنای این 
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است که موجب تحمیل جنگ بر خودش شده است؛ خیر این گزاره 
صحیح نیست. بلکه این نتیجه‌گیری نامناسب از مقدمات است. 
ما برای بازیابی آزادی و استقلال خودمان، انقلاب کردیم. در نتیجه 
قدرت‌های جهانی به طور مشخص آمریکا برای بازگشت ایران به نظم 
قبلی جنگ را بر ما تحمیل کردند. رژیم بعث عراق نیز مهره‌ای در این 
صفحه شطرنج بود که چیزی به دست نیاورد. اینکه گفته می‌شود 
پس برای وقوع از جنگ نباید انقلاب می‌کردیم، بدین معنی است که 
از ترس یک خطر باید به استقبال مرگ برویم. روند سلطه‌گری آمریکا 
بر ایران به طور قطع منجر به مرگ هویت و تمدن ایرانی می‌شد. 

 گفته می‌شــود موضوع جزایــر ســه‌گانه در دوران پهلوی حل 
شد و اینکه مجدد این موضوع مورد مناقشه قرار گرفته است، 
نشان از عدم توانمندی نظام جمهوری اسلامی ایران در دفاع 
از تمامیت ارضی کشور است. وضعیت جزایر پیش از انقلاب 

چگونه بود؟
گر   موضوع جزایر ســه‌گانه هیچگاه در دوران پهلوی حل نشــد. ا
شــاه در توافقی که با انگلیســی‌ها در مورد تجزیه بحرین داشت، 
حقانیت مالکیت ایران را تثبیت می‌کرد، کشورهای عربی هیچگاه 
ح  این موضوع را با حمایت آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی مطر
نمی‌کردند. پس این موضــوع ارتباطی با قــدرت نظام جمهوری 
اسلامی ایران ندارد. محمدرضا پهلوی جزیره بزرگ بحرین )استان 
چهاردهم کشور( را بخشید و ادعا کرد در قبالش وضعیت جزایر را 

تثبیت کرده؛ اما این ادعایش دروغ بود.
قدرت جمهوری اسلامی ایران این است که همچنان باصلابت، 
کمیت خودش را بر ایــن جزایر حفظ کرده و دشــمنان جرات  حا
نداشته‌اند، کمترین تعرض و جسارتی نسبت به این جزایر داشته 
باشند. جمهوری اسلامی ایران با صلابت از تمامیت ارضی خود 
دفاع می‌کند. هیاهوهای سیاسی و رسانه‌ای هم که انجام می‌گیرد 
به پشتوانه قدرت‌های غربی است و تاثیری در اراده ایران ندارد. 
قطعاً کشــورهای عربی حاشــیه جنوبی خلیج فارس بــه تنهایی 

توان بیان چنین جسارتی را ندارند.

 برخی ادعا می‌کنند که صدام از ابتدا بنای بر جنگ نداشــت و 
کره با مقامات ایران بود، چون مسئولان به وی  به دنبال مذا

کره ندادند، تصمیم به جنگ گرفت. این ادعا  وقت دیدار و مذا
تا چه میزان صحت دارد؟   

شــجاعی صائین: هیچ یک از شــواهد تاریخی، چنیــن ادعایی را 
تایید نمی‌کند. ضمن اینکه ایدئولوژی حزب بعث و روان‌شناسی 
صدام نیز چنین ادعایــی را تاییــد نمی‌کند. حزب بعــث با انجام 
چند کودتای خونین در عراق، قدرت را به دســت گرفت. صدام 
پس از کناره‌گیری اجباری حســن‌ البکر و دســتگیری گسترده در 
کم  حزب بعث، روی کار آمد و یک نظام دیکتاتوری را بر عراق حا
کرد. او بارها و بارها چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، 

از اهداف توسعه‌طلبانه خود سخن گفت.
اشغال کویت از سوی عراق پس از پایان جنگ تحمیلی تایید می‌کند که 
کره نبود. فرض کنیم  صدام به دنبال تحقق اهداف خود از طریق مذا
که این ادعا درست باشد که ما با صدام گفتگو نکردیم و پاسخ صدام را 
هم ندادیم، آیا کویت هم چنین وضعیتی را داشت؟ کویت در جریان 
جنگ تحمیلی، همه نوع حمایت از صدام و رژیم بعث عراق کرد. امیرِ 
کویت چند ماه پیش از اشــغال کشورش برای شــرکت در جشن‌های 
پایــان جنگ عــراق در بغــداد حضور پیــدا کرد. صــدام با ماشــینی که 
خودش راننده‌اش بود، امیر کویت را به فرودگاه بغداد رساند. پس چرا 
صدام، کویت را اشغال کرد؟ رژیم بعث عراق، دارای اندیشه تجاوزکارانه 
و توسعه‌طلبانه بود و هیچ مساله‌ای را چه در داخل و چه در بیرون با 
کره حل نکرد. صدام اصلًا به دنبال ســازش و گفتگو نبود. ســران  مذا
حزب بعث توســعه را زورپایه و بر مبنای قدرت نظامی می‌دانســتند.  

 ســوال پایانی بنده در خصوص این ادعاســت کــه پس از فتح 
خرمشهر توسط رزمندگان اسلام، هیات‌های صلحی از کشورهای 
عربی به ایران آمدند و در دیدار بــا مقامات ایرانی از پرداخت 
غرامت جنگ ســخن گفتند و تصریح کردنــد در صورت پایان 
یافتن جنگ، ایــن غرامت را پرداخت خواهنــد کرد. آیا چنین 

ح شده و ایران نپذیرفته است؟  پیشنهادی مطر
 هیچ ســند تاریخی این ادعــا را تاییــد نمی‌کند. این ادعــا تنها در 
ح شده و هدفش ایجاد شبهه و جنگ روانی است. رسانه‌ها مطر
ح نشــد، بلکه  در آن دوران نه تنها موضوع پرداخت غرامت مطر
عراق مایل نبود به قرارداد 1975 الجزایر بازگردد و همچنان بخش‌ها 

و مناطق مهم و استراتژیکی را در اشغال داشت. 
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نگاهی به بیانات امام خمینی )ره( در خصوص 
وحدت میان دولت‌ها و ملت‌های مسلمان

امام خمینی )ره( از ابتدای پیروزی انقلاب توجه ویژه‌ای به ارتباط دولت‌های اسلامی با 
یکدیگر و یگانگی دولت‌ها با ملت‌ها داشت. این موضوع در بسیاری از جلسات و دیدارها 
ح شــده اســت. منشــور ســخنان  به خصــوص دیدار با مقامات و میهمانان خارجی مطر
امام در این رابطــه ایجاد وحــدت و همدلی میان دولت‌های اســامی و برقــراری ارتباط 
میان دولت‌ها با ملت‌هایشان است. ایشان علاوه بر اینکه دولت‌های اسلامی را به مسیر 
عمل مشترک دعوت می‌کنند، نسبت به ایجاد تفرقه و نفوذ دشمنان در میان دولت‌ها 

و ملت‌های مسلمان هشدار می‌دهند.

کره عادل عسا

دعوت به برادری
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»وحدت« در اندیشــه دینی و سیاســی امام خمینی )ره( جایگاه 
ویژه‌ای داشــته اســت. ایشــان در هجدهم بهمن ماه سال 57 و 
تنها چند روز پس از ورودشان به کشور در دیدار با جمعی از اهالی 
کردســتان به این موضوع اشــاره کردند و فرمودند: »مــا آمده‌ایم 
که اسلام را از این وضع‌‎ ‏‌نجات بدهیم، مسلمین را از این تفرقه‌ها 

نجات بدهیم.« 
این دیدگاه ایشان تنها معطوف به مسائل داخلی نبود، بلکه توجه 
اساســی به مســائل جهان اســام به خصوص موضوع فلسطین 
داشــتند. امام خمینی 28 بهمن ســال 57 در دیدار یاسر عرفات 
فرمود: »من از اولی که این نهضت، قبل از‌‎ ‏‌پانزده سال که ابتدای 
 ‎این نهضت بود، راجع به فلسطین، در نوشته‌ها و گفته‌ها راجع به‌
‏‌فلسطین و راجع به جنایاتی که اسرائیل در آن حدود کرده است 
همیشه متذکر می‌شدم. و‌‎ ‏‌الآن هم ان‌شاءالله بعد از اینکه ما از این 
غ بشــویم، همان طوری که آن وقت در‌‎ ‏‌کنار شما بودیم  غائله فار
حالا هم در کنار شما هستیم. و امیدواریم که همه با هم مثل برادر 
با‌‎ ‏‌مشکلات مقابله کنیم. من از خدای تبارک و تعالی عزت اسلام 
و مسلمین و رجوع‌‎ ‏‌»قُدْس«‌‎ به برادران خودمان را می‌خواهم.‏« 
بنابر این ســخنان موضوع »قدس« و روزی را که ایشان با همین 
عنوان نامگذاری کردند )جمعه آخر ماه مبارک رمضان(، نمادی 

برای وحدت مسلمانان و در کنار یکدیگر بودن است.
بنابراین رهبر انقلاب که نسبت به موضوع وحدت و برادری مسلمانان 
توجه ویژه‌ای داشته و »قدس« را نماد وحدت مسلمانان قرار داده 
اســت، حتماً بر موضوع صلح و برادری میان دولت‌های اسلامی 
کید داشــته و پیام‌هایی با این مضمون ارســال کرده است. به  تا
طور مثال ایشان در دیدار هیات نمایندگی عربستان سعودی در 
تاریخ 31 فروردین سال 58 فرمودند: »‏‌حکومت سابق ما برای اینکه 
همه‌طور خدمت به ارباب‌های خودش بکند، در اینجا‌‎ ‏‌فجایع کرد 
و در خصوص زائرین بیت‌الله الحرام مضیقه‌هایی ایجاد کرد و گاه 
نسبت به‌‎ ‏‌مسئولین دولت سعودی چیزهایی گفت که شاید پیش 
ایرانی‌ها یک ناراحتی‌هایــی از آن‌ها‌‎ ‏‌هم حاصل شــد. و ما پس از 
رفتن او و قطع ید غاصبۀ او متوجه این هستیم که در سال‌های‌‎ ‏‌آتیه 
مملکت سعودی با ایرانی‌هایی که برای زیارت بیت‌الله و حرمین 
شریفین می‌آیند،‌‎ ‏‌چه نحو عمل خواهد کرد. ایرانی‌ها نظر به این 
معنا دوخته‌اند که با برادران خودشان چه‌‎ ‏‌نحو عمل خواهد شد. و 

کنون که دست ظلم از این مملکت کوتاه شده‌‎ ‏‌است  من امیدوارم ا
و تبلیغات سوئی که می‌کردند از بین رفته است، برادرهای ما با هم 
برادر باشــند و‌‎ ‏‌رفتار آن‌ها رفتارهای برادرانه باشــد و برای حجاج 
بیت‌الله تسهیلات فراهم کنند.« رهبر انقلاب همچنین در تاریخ 
دهم اردیبهشت ماه سال 58 در پیام به معمر قذافی نوشتند: »ما 
دست برادری به‌‎ ‏‌تمام ملت‌های اسلامی می‌دهیم و از تمام آنان 
برای رسیدن به هدف‌های اسلامی استمداد‌‎ ‏‌می‌کنیم.« ایشان 
در تاریخ 21 خــرداد 58 در جمع وزرای امور خارجــه ایران و ترکیه 
نیز گفتند: »من امیدوارم که بین دولت‌های اسلامی یک اخوتی، 
اخوت اسلامی، همان طوری که‌‎ ‏‌قرآن امر فرموده است، پیدا بشود؛ 
گر این اخوت اسلامی در بین ممالک اسلامی پیدا‌‎ ‏‌بشود، یک  که ا
قدرت عظیمی اســت که هیچ یک از قدرت‌های دنیا نمی‌توانند 
به پای آن باشــند.« در جمع وزرای امور خارجــه و نفت کویت در 
صبح روز 31 تیر 58 نیز فرمودند: »‏‌... همه‌‎ ‏‌دولت‌های اسلامی با 
همه خوش‌رفتاری کنند، و باید به یکدیگر دست برادری بدهند 
تا‌‎ ‏‌دست اجانب کوتاه باشد. من امیدوارم که همه با هم دوست 

و برادر باشیم و هیچ‌گاه با هم نفاق نداشته باشیم.«‏
** نگرانی‌های امام از موانع شکل‌گیری وحدت

رهبر انقلاب البته نگرانی‌ها و گلایه‌هایی از رفتارهای برخی دولت‌های 
اسلامی نسبت به انقلاب اسلامی و ملت‌های مسلمانان خودشان 
ح کردند. ایشــان  داشــتند که این موضوع را نیــز در دیدارها مطر
نوزدهم تیر ماه ســال 58 در جمع نمایندگان کشــورهای اردن و 
سودان فرمودند: »... دولت‌های اسلامی که باید با هم هم‌صدا 
باشند،‌‎ ‏‌هم‌فکر باشند، همه از یک دیانت، صاحب یک کتاب، و 
همه هم می‌بینند که با‌‎ ‏‌اختلافاتی که بینشان هست دیگران نتیجه 
می‌گیرند، درد را می‌دانند، لکن دنبال دوا‌‎ ‏‌نمی‌روند؛ بلکه هر روز 
اختلافاتشان بیشتر می‌شود و جدایی از هم بیشتر پیدا می‌کنند. 
و‌‎ ‏‌دولت‌های بزرگ هم حرفشــان همین است که ماها از هم جدا 
باشیم، و بلکه با هم دشمن‌‎ ‏‌باشیم و اشتغال پیدا کنیم به حال هم 
و آن‌ها استفاده کنند.‏.. دولت‌های اسلامی فکر اساسی بکنند،‌‎ ‏‌فکر 
ه باشند و دارای سلطه 

َ
این نباشند که چند روزی که هستند مرفّ

ق را خودشان دوا کنند؛ والّا هیچ  بر کشور خودشان و‌‎ ‏‌این درد تفرُّ
علاجی دیگر نیست در کار، و هیچ مجلس‌‎ ‏‌و هیچ کنفرانس و هیچ 
اجتماعی نخواهد داشــت.« این سخنان نشان‌دهنده آن است 
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که امام خمینی )ره( به خوبی نسبت به دسیسه‌ها و توطئه‌های 
گاه بودند و به جان هم انداختن )ایجاد جنگ، درگیری و  دشمنان آ
تنش( دولت‌های مسلمان را نقشه قدرت‌های بزرگ می‌دانستند. 
ایشان همچنین پس از حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان 
در پیامی از سکوت سران دولت‌های اسلامی گلایه کردند و از آنان 

خواستند در برابر دشمن مشترک، اقدامی انجام بدهند.
رهبــر انقــاب همچنیــن در روز ششــم تیر مــاه ســال 58 در جمع 
گــر‌‎ ‏‌دولت‌هــای اســامی بــه  هیاتــی از کشــور عمــان فرمودنــد: »‏‌ا
وظایف اسلامی خودشــان عمل بکنند و دســت از اختلافاتی که 
بین‌‎ ‏‌خودشــان هســت بردارنــد و همه تحــت کلمۀ اســام ـ همه ـ 
مجتمــع بشــوند، مشــکلات ممالک‌‎ ‏‌همه حــل خواهد شــد. مع 
 ‎کی که در بین ملت‌ها از اجانب‌ الأسف می‌بینیم که دست‌های ناپا
‏‌هست نمی‌گذارند که تفاهم بین دولت‌های اسلامی واقع بشود. 
گر مــا بیدار  چنانکــه بیــن ملت‌ها هــم‌‎ ‏‌اختلاف ایجــاد می‌کننــد. ا
بشویم و به تبلیغات اسلام که یکی از تعلیمات‌‎ ‏‌بزرگش این است 
گر ما به همین یک  قُوا«‏‌ ا که »‏‌وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الِله جِمیعــاً و لا تَفَرَّ
دستور عمل‌‎ ‏‌بکنیم، مشــکلات همۀ ممالک، حل خواهد شد.«

امــام خمینــی )ره( از رفتــار برخــی دولت‌هــای اســامی یعنــی 
دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس نسبت به انقلاب اسلامی 
البته گلایه‌ای هم داشتند. ایشان در جمع نمایندگان مجلس 
گله دارم از خلیج و اطراف آن. آن‌ها  قطر فرمودند: »البته مــن 
کردند. شما  با ما بسیاری‌شان موافقت نکردند بلکه‌‎ ‏‌مخالفت 
که در آنجــا بودند و پشــتیبانی  گاهید از افــرادی  کــه آ خودتان 

از‌‎ ‏‌طاغــوت می‌کردند؛ و نمــی‌د انم الآن هــم می‌کنند؟! باز آرزو 
کنید؛ بــه آنهــا بگویید به  که برگــردد؟! آن‌هــا را‌‎ ‏‌هدایــت  دارند 
اســام روی بیاورید. این حکومت‌ها حکومت طاغوت‏ است، 
گمــان نکنید هر که قــدرت پیدا  حکومت ضد اســامی اســت. 

کرد، خدای‌‎ ‏‌تبارک و تعالی با اوست.«
در نگاه امام، ارتباط مسلمانان کشورهای مختلف اهمیتی کمتر 
از ارتباط دولت‌های اســامی با یکدیگر نداشــت. از این رو توجه 
ویژه‌ای به نهادها و سازمان‌های اسلامی داشتند. ایشان پنجم 
اسفند سال 57 در دیدار با ابوالاعلی مودودی موسس جماعت 
کستان و همراهانش فرمود: »ما مسلمین بر همه‌مان  اسلامی پا
واجب است که اسلام را آنطور که هست در دنیا عرضه کنیم.‏‎ ‎‏همۀ 
ما تحت یک حزب و آن »حزب الله« است، باشیم؛ احزاب مختلفه 
در کار نباشد؛‏‎ ‎‏جناح‌های مختلف در کار نباشد. علمای هر ملتی، 
گاه کنند به نقشه‌هایی‏‎ ‎‏که اجانب و مستعمرین  ملت خودشان را آ
 ‎کشیده‌اند برای تفرقه‌اندازی؛ این تکلیفی است که بر همۀ رهبران‏

‎‏مذهبی لازم است که انجام دهند.‏«
بنابراین امام خمینی )ره( وحدت را امری ضروری میان دولت‌ها و 
ملت‌های مسلمان می‌دانستند و در روزهای نخست انقلاب که کشور 
درگیر مشکلات مختلف بود، در دیدار با میهمانان و مقامات خارجی 
اعلام کردند که دست دوستی و برادری به سوی کشورهای همسایه و 
مسلمان دراز می‌کنند، اما صدام که پیروزی انقلاب اسلامی و آشفتگی 
در داخل کشور ایران را فرصتی بسیار مناسب برای تحقق اهداف 
شوم خود می‌دانست، اقدام به تحمیل جنگ علیه مردم ایران کرد. 

وحدت ملی و انسجام اسلامی
 »...البته دو تفکّر هست باید هم باشــد، دو رأی هست باید هم باشد، ســلیقه های مختلف باید باشد 
گر در یک ملّتی اختلاف  لکن سلیقه های مختلف اسباب این نمی شود که انسان با هم خوب نباشد... ا
سلیقه نباشد، این ناقص اســت... اختلاف باید باشــد، اختلاف ســلیقه، اختلاف رأی، مباحثه، جار و 
جنجال اینها باید باشد لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته بشویم دشمن هم. باید دو دسته باشیم 

در عین حالی که اختلاف داریم، دوست هم باشیم.«

صحیفه امام)ره(، ج 21، ص 47
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همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با حضور سردار سرلشکر باقری؛ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
جمهوری اسلامی ایران، سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری؛ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سردار سرتیپ بهمن 
کارگر؛ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش‌های دفاع مقدس، دکتر علی اصغر جعفری؛ مدیر عامل موزه انقلاب اســامی و دفاع مقدس، 
حجت‌الاســام‌ حمید رضا محمد‌یاری؛ رئیس عقیدتی سیاســی بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش‌های دفاع مقدس و جمعــی از معاونین و 
مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ها در سالن خلیج فارس موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در روز  دوشنبه 

29 دی ماه برگزار شد، آنچه می‌آید سخنان سردار باقری در این مراسم است.

عرض سلام و ارادت و صلوات داریم محضر حضرت بقیه الله الاعظم )عج( و درود می فرستیم به روح بلند و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه 
که فرمانده معظم کل قوای دفاع مقدس بودند و راه و رسم عزت و سربلندی را به ملت ایران و همه‌ی آزادگان جهان آموختند و به یادگار گذاشتند.

سخنان سردار سرلشکر محمد باقری در 
همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار و 

نشر ارزش‌های دفاع مقدس

اصل مسئولیت ما دفاع
 و امنیت است
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درود و سلام داریم به محضر فرمانده معظم کل قوا حضرت امام 
ک شهدای  خامنه ای )مدظله العالی(، درود می فرستیم به روان پا
گرانقدر شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شهیدان مدافع 
حرم، شهیدتن دفاع از امنیت و میهن عزیز ما بویژه شهید بزرگوار 
سردار سپهبد حاج قاسم ســلیمانی که از فرماندهان ارزشمند و 
سختکوش دفاع مقدس بودند و مشی دفاع را تا لحظه شهادت 
ادامه داد و پرچم مقاومت را به زمین نگذاشت و مکتب سلیمانی 

را که ادامه مکتب دفاع مقدس است به یادگار گذاشت.
همچنین عرض سلام و ارادت دارم محضر جانبازان عزیز و ایثارگران 
گرامی، خانواده‌های محترم و عزیز آنها و عرض ســام و خداقوت 
دارم خدمت رئیس محترم بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع 
مقدس، معاونین و مدیران ایشان، مدیران محترم استانی و همه‌ی 
کــه با حرکــت جهــادی، اقدامات  همکارانمان در سراســر کشــور 
هوشــمندانه و انبــوه و پرتلاش و بــا کیفیت در حال پیشــبرد این 

موضوع فوق‌العاده با اهمیت هستند.
در ایام عملیات کربلای ۵ به سر می بریم، عملیات کربلای 5 با فاصله 
اندکی از عملیات کربلای ۴ در ســال ۱۳۶۵ انجام شــد و عملیات 
فوق‌العاده مهمی بود که بیش از سه ماه به‌طور شبانه‌روزی این 
نبرد بزرگ ادامه یافت و با عملیات کربلای ۸ در هجدهم فروردین 
۱۳۶۶ خاتمه پیدا کرد، پاتک‌های به کربلای 8 هم تا آخر فروردین 
ادامه داشت و حدود ۱۰۰ روز جنگ جانانه در منطقه شلمچه تداوم 
داشت و به همراه عملیات بزرگ کربلای 4 و سایر عملیات‌ها، سال 
۱۳۶۵ را به سال انبوه عملیات‌های آفندی دفاع مقدس تبدیل کرد 
و هم ارتش عراق انهدام اساسی بی‌نظیری را در آن سال متحمل 
شد و البته ما هم بیشترین شهید را در دفاع مقدس در این سال 

و این عملیات‌ها تقدیم کردیم.
آثار بسیار بالایی در این عملیات نهفته است. در عملیات کربلای 
۴ که عملیات ارزشمندی بود کار فوق العاده سنگینی انجام شد؛ 
ما تجربه والفجر ۸ را داشــتیم و جزر و مد و حرکــت رودخانه اروند 
را تجربه کرده بودیم، اما باید اذعان کنم که فرآیند حرکت آب در 
منطقه عملیاتی کربلای ۴ فوق‌العاده پیچیده‌تر از منطقه انتهایی 
اروند بود و دشمن هم که روش ما در والفجر ۸ را دیده بود با بستن 
نهر‌های فرعی اروند در ســاحل عــراق، کار را ســخت‌تر کرده بود و 

بالاخره توانســت ادامه عملیــات را متوقــف کند. غیر از دو و ســه 
یگان اولیه ما که در جزیره ام الرصاص و بوارین عملیات کردند ما 
بقی امکان عملیاتشان فراهم نشد و به عنوان یک عملیات نسبتا 
کید خواهم کرد ما  ناموفق در تاریخ جنگ باقی ماند. همین جا تا
قرار نیست که صرفا عملیات‌های به ظاهر موفق، را در دوران دفاع 
مقدس را تبلیغ کنیم و توضیح دهیم و به نمایش بگذاریم. در آن 
عملیات‌های ناموفق هــم رموزی وجود دارد که بــا درس گرفتن 
از آن رموز و اسرار است که عملیات‌ موفق بعدی اتفاق می‌افتد. 

کی و دریایی را نمی  گر در خیبر و بدر ما هزاران درس نبرد آب-خا ا
گر  آموختیم، والفجر 8 با این پیروزی چشمگیر اتفاق نمی افتاد و ا
در کربلای 4 درس نمی گرفتیم، عملیات کربلای 5 موفق نمی شد. 
فلذا قرار نیست که ما بخشــی از جنگ را نادیده بگیریم و با تعمد 
آن را کنار بگذاریم . چــه صحنه ای که به ظاهــر موفق بوده و چه 
صحنه ای که به ظاهر ناموفق بوده قابل تبیین و تشریح است. 

در عملیات کربلای 4 که چنین اتفاقی افتاد، یگان‌های ما آماده و 
پای کار بودند، سپاه پاسداران با این تدبیر که از این فرصت برای 
تغییر مکان و جهت عملیات در همان منطقه شــلمچه عملیات 
کربلای 5 را انجام بدهد و توانســت در مدت فوق العاده کوتاه دو 
ح ریــزی و آغاز کند که عملیات  هفته ای عملیات کربلای ۵ را طر
کاملا موفقی بود، بدین معنا که در انهدام ارتش عراق تقریبا نظیر 
ندارد. در یک عملیات ۱۰۰ روزه تقریبا حدود ۱۰۰ تیپ از ارتش عراق 
بین ۵۰ تا 100درصد دچار انهدام شــد و توانایی مقابله نداشــت، 
گر عملیات کربلای ۵ ادامه پیدا می‌کرد، دیگر تحمل ایستادگی  ا
نداشت و حتی جنگ در اوایل سال 1366 با پیروزی کامل و قاطع 
جمهوری اسلامی خاتمه پیدا می کرد. البته که ما به لحاظ امکانات 
برای تداوم عملیات دچار نقصان شدیم و نتوانستیم بیش از 100 
روز این جنگ را در آنجا ادامه دهیم، چون جایی بود که دشمن 
کانالیزه می شد. بین دریاچه ماهی،کانال ماهی و رودخانه اروند و 
توپخانه‌های ما از چند جهت می توانستند دشمن را منهدم کنند. 
عملیات‌ها به طور مداوم و مکرر اتفاق می افتاد و انهدام دشمن 
به طور بی‌نظیری صورت می گرفت. در آن صحنه است که جهان 
گر این جنگ با این شکل ادامه پیدا  استکباری به نتیجه رسید که ا
کند صدام و صدامیان مجبور به تحمل و پذیرش شکست هستند 
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و آنگاه جمهوری اسلامی اصلا قابل کنترل با اشکال مورد نظر آنها 
نخواهد بود و لذا قطعنامه ۵۹۸ را پیشــنهاد کردندکه نســبت به 
قطعنامه‌های پیشین تغییر اساسی کرد و امتیازات قابل توجهی 
به جمهوری اسلامی ایران رسید و با فاصله ای جمهوری اسلامی 

این قطعنامه را پذیرفت.
 اینکه مقام معظم فرماندهی کل قوا تعابیر بلندی را درباره کربلای 
۵ دارند، نشان از اهمیت این عملیات داشت که ایشان فرموده 
بودند شــب‌های کربلای ۵ مانند شــب‌های قدر انقلاب اسلامی 
است. در همین عملیات هم یاد کنیم از سردار شهید سلیمانی که 
لشکر 41ثارالله)ع( که در مرکزیت این عملیات در بسیاری از مقاطع 
زمانی آن سخت ترین مســئولیت‌ها را برعهده داشت و جانشین 
این لشــکر در آنجا به شهادت رســید و بســیاری از فرماندهان در 
آنجا شــهید و مجروح شدند و نقش اساســی را در این عملیات بر 

عهده داشتند.
هر چقدر ما با این فاصله زمانی که گذشته است نگاه می‌کنیم و تعابیر 
امامین انقلاب اسلامی را مرور می‌کنیم که باید دائما بخوانیم و دقت 
کنیم و در آنها تدبر کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که حقیقتا چنین 
واقعه‌ و اتفاقی شاید برای ملت ما هرچند قرن یکبار اتفاق بیافتد و دیگر 
هم تکرار نشود و این تعابیر را من هر روز مرور می‌کردم، به خاطر این 
جلسه نکاتی از این تعابیر را یادداشت کرده ام، شاید تکرار باشد اما از 
كْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ما باید این تذکر  رْ فَإِنَّ الذِّ آن‌هایی است که وَذَكِّ
و یادآوری را دائما دائما داشته باشیم که در چه عنوان و مسئولیتی 
مشغول به کار هستیم و چقدر ارزش این کار بالا و بی نظیر است. 
امام )ره( و مقام معظم رهبری کل قوا این نوع تعابییر را به کار بردند.

در دفاع مقدس صدور انقلاب اســامی و مفاهیــم بلند آن اتفاق 
افتاده است. فهم ضرورت و امکانپذیری ایستادن روی پای خود، 
اتکا به خود، اتکا به نقش در یک کشور به ظاهر جهان سومی در 
دفاع مقدس شکل گرفت و ما شاهد آن هستیم. ارتقای شجاعت 
و اتکای به نفس در میان ملت ایران، نهادینه شدن فرهنگ ایثار، 
شجاعت و شهامت نه فقط در رزمندگان بلکه در ملت ایران و نه 
برای یک نسل برای همه‌ی نسل‌ها، معرفی الگوی استکبارستیزی 
به جهان، و اینکه امکان دارد یک کشــور به ظاهر ضعیف در برابر 
گر چنانچه  قدرت‌های استکباری بایستد و آنها کاری از پیش نبرند. ا
امروز مردم یمن با دست خالی در برابر این جنایتکارها می‌ایستد 

الهام از دفاع مقدس گرفته اند، تضمین استقلال تمامیت ارضی و 
سربلندی کشور ما، اینکه کسی جرات جسارت به استقلال و تمامیت 
ارضی ما را ندارد از اثرات دفاع مقدس اســت. ارتقای بازدارندگی 
و اقتدار دفاعی کشــور تضمین امنیت پایدار در کشور اثرات دفاع 
مقدس است. ارتقای روحیه خود اتکایی، پیشرفت‌های علمی و 
فناورانه، دستیابی به امکان ساخت تمام نیازهای دفاعی کشور 

به خاطر دفاع مقدس است که ما از آن روز آغاز کردیم.
آن موشکی که امروز با این عظمت و دقت و صلابت به شکل انبوه 
با برد صدها کیلومتر یا هزارها کیلومتر یا هزار و ۸۰۰ کیلومتر اهداف 
را به صورت نقطه‌ای مــورد اصابت قرار داد در روزهــای اخیر و در 
رسانه‌ها شاهدآن بودیم از آثار دفاع مقدس است. کار تولید موشک 
از سال ۶۳ آغاز شد و امروز مانند یک درخت تناور و ارزشمند و پر ثمر 
تبدیل شده. روح شهید تهرانی مقدم و همه شهیدان و عزیزان 

ایثارگر که این کار را دنبال کردند و می‌کنند شاد باشد.
امکان تکرار حماسه‌هایی مانند دفاع مقدس در نسل‌های بعدی 
امکان‌پذیر خواهد بود و این موضوع برای همه جا افتاده است. 
حضور جوانان ما در امر دفاع از حرم و ســر و دســت شکستن آنها 
برای حضور در این صحنه‌ها، یعنی این حماسه‌ها در حال تکرار 
گر شهدا نبودند هیچ  اســت. امام رحمت الله علیه می‌فرمودند ا
نشان برجســته‌ای از ایران نبود، دفاع مقدس ارزش شهید را به 
ما نشان داد. دفاع مقدس توســط حضرت امام به عنوان یکی از 
الطاف خفیه الهی ذکر شــده، الطاف خفیه الهی به ملت ایران با 
همــه مصیبت‌هایش، با همــه گرفتاری‌ها و با همه آســیب‌هایی 
که داشته است. دفاع مقدس عامل ســربلندی ملت ایران برای 
قرن‌ها و پس از سرافکندگی‌هایی که در نبرد‌هایی که با روسیه در 
جنگ جهانی اول و دوم اتفاق افتاده است. عامل شکست ابهت 
ابرقدرت‌ها، عامل زدودن پرده تزویر از چهره جهانخواران، عامل 
شناخت دوستان و دشمنان کشور، در دفاع مقدس معلوم شد 
که چه کسی ایران دوست است و چه کسی با ملت ایران دشمن 
کیدات امام این انقلاب  است. اینها تنها مواردی است از اشارات و تا
اســامی راجع به دفاع مقدس. چــه اهمیت و جایگاهی داشــته 
این حادثه بی نظیــر تاریخ ملت ایران و در کنــار آن ما درس‌های 
ارزشــمندی گرفتیم؛ درس هوشــیاری و بصیرت مداری و ولایت 
محوری از درس‌های دفاع مقدس است، درک ارزش ولایت فقیه 
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و تبعیت از او را ما در دفاع مقدس فرا گرفتیم، درس 
گر شما وظیفه‌تان را  اخلاص و تکلیف مداری که ا
انجام بدهید نتیجه بر عهده خداوند است، شما 
کیدی که حضرت امام  مامور به وظیفه هستید، تا
همواره داشتند. روحیه داشتن و روحیه بخشی؛ 
اینکه روحیه ما در چنین حوادثی ضعیف و شکسته 
نشود از درس‌های دفاع مقدس است. اعتماد به 
نفس و شجاعت و عزتمندی، هر کدام اینها ضرورت 
تبیین دارد که در بیان مصادیق هم شــما مسلط 
هستید و چون فرصت نیست صرفاً کلید واژه‌ها را 

عرض می‌کنم.
شهادت‌طلبی، جهادمحوری، توکل به خداوند، 
ایمان عمیق و تاثیر توسل به اهل بیت علیهم السلام، 
صبر در برابر مشکلات، ساده‌زیستی، خودسازی، 
زهد و تواضع، اینها از درس‌هایی است که ما از دفاع 
مقدس باید یاد بگیریم. گذر زمان نباید باعث عوض 
شدن روحیات ما بشود، همان ساده‌زیستی، همان 
زهد، همان پرهیز از اسراف و تشریفات و تجمل‌گرایی، 
آن سادگی و ساده زیستی دفاع مقدس باید ادامه 
داشــته باشــد، باید دائماً به هم دیگر در این مورد 
گر کسی خلاف این رفتار می‌کند نهی  تذکر بدهیم، ا
از منکر کنیم، برادرانه به او تذکر بدهیم و به اخلاق و 

رفتار دوران دفاع مقدس متذکر شویم.
خلاقیت، نــوآوری، ابتکار عمــل، نوگرایی و عادت 
شکنی، عادت نکردن به یک روش، این که با ابتکار 

و خلاقیت راه‌های جدیدی را پیدا کنید اینها از درس‌هایی است 
که یاد گرفتیم، عاقبت اندیشی، تفکر راهبردی و هوشمند بودن، 
ح می‌شــود، آن  آن چه که به اســم عقلانیت در دفاع مقدس مطر
ح و برنامه‌ی بلند مدت و میان مدت  چه که به عنوان داشتن طر
ح می‌شود در دفاع مقدس بوده است.  و کوتاه مدت در امور مطر
گر با همه پیچیدگی‌هایش یک عملیات موفق انجام شــده باید  ا
ح و برنامه پشت سر  بدانیم که ماه‌ها و ســال‌ها کار و بررســی و طر
گر در فاصله ۱۰ روز تا ۲ هفته عملیاتی به بزرگی کربلای ۵  او بوده، ا
کی و انعطاف پذیر بودن  اتفاق افتاده نشان دهنده چابکی و چالا

و انطباق یافتن با منطقه و مأموریت جدید توسط یگان‌هاست. 
گردان و تیپ و لشکری که چند ماه روی منطقه دیگری بررسی کرده 
گهان با مأموریت جدیدی مواجه شده و توانسته خود را انطباق  نا
بدهد و موفق عمل کند. هیچ بن‌بستی وجود نداشت و امروز هم 
وجود ندارد، این درسی است که دفاع مقدس به ما یاد داده است.

 ما باید تلاش کنیم و خداوند کمک خواهد کرد و راه را نشان خواهد 
داد والّذین جاهدوا فینا لنهدینّهم ســبلنا این وعده الهی است، 
در دفاع مقدس بارها و بارها تجربه کردیــم و به عینه دیدیم تولی 
و دوســتی با مومنان و تبری جســتن و دشــمنی با دشــمنان جزو 
درس‌های دفاع مقدس است. انسجام، اتحاد و یکپارچگی ملی از 
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جمله چیزهایی که در دفاع مقدس اتفاق افتاد و به حمدلله تا حد 
زیادی ماندگار شد، تبعیت از ولایت فقیه و ده‌ها درس دیگر. که راجع 
به درس ضرورت قوی شدن یک قدری بیشتر توضیح خواهم داد. 
گی‌ها و اهمیت‌ها  با پدیده‌ی بی‌نظیری به نام دفاع مقدس با آن ویژ
و با این درس‌هــا و آموزه‌ها که من صرفاً عناویــن را بیان کردم که 
هر کدام پانزده و یا شانزده مورد بود مواجه هستیم، بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مســئولیت سنگین و بی‌نظیر 
پرداختن به این گنج را دارد، گنجی پایان‌ناپذیر که چه از جهت 
کمیت و وسعت و چه از جهت کیفیت و عمق، بدیل و نظیری ندارد 
و بایستی به آن پرداخته شود. به دلیل اینکه موضوع کار شما دفاع 
گر کسی  مقدس است وسختی‌های زیادی هم دارد باید بدانید ا
راجع به دفاع مقدس کار می‌کند و اخلاق و رفتار و روش و منشش 
با دفاع مقدس تفاوت کند کارش برکت و تاثیری نخواهد داشت. 
کار کسی که در خصوص دفاع مقدس مشغول انجام وظیفه است 
باید عیناً مانند دفاع مقدس باشد، چون بیش از آنچه که شما با 
کلام می‌گویید، می‌نویسید یا بیان می‌کنید، یا در راهیان نور توضیح 
می‌دهید، آنچه تاثیرگذار است عمل و رفتار شماست، نحوه انجام 
کار شماســت که جوان امروز به دنبال آن‌هاست. حرف‌ها را زیاد 
شنیده، کتاب‌ها و نوشــته‌ها را زیاد خوانده، می‌گردد در رفتار ما‌ 
ببیند این حرف‌هایی که می‌زنیم و چیزهایی که نوشته شده در 
گر در عمل خلاف آنها را ببیند کاملًا تردید می‌کند  عمل یعنی چه، ا

و می‌گوید معلوم می‌شود این حرف‌ها همه‌اش درست نیست، و 
آن ممکن است این جوان ما راجع به خیلی چیزها به شک و تردید 

بیافتد. پس عمل ما فوق‌العاده حائز اهمیت است.
بحمدالله بنیاد حفظ آثار طی سال‌های اخیر همواره رو به رشد بوده، 
این جای قدردانی دارد در مطالبه فرمانده معظم کل قوا نسبت به 
۱۰۰ برابری شدن آثار مرتبط با دفاع مقدس کار چشمگیری شده، 
کی از این است که ۳۰  از زمانی که معظم له فرمودند گزارش‌ها حا
برابر ما توسعه داریم، یعنی ۳ هزار درصد، اما این کفایت نمی‌کند 
و ما همچنان باید این مسیر را با مراقبت از کیفیت، عدم تحریف، 
اغراق، دروغ و فریب طی کنیم. صرفا این نیست که انبوهی از کتاب 
گی‌ها کاملًا  ح باشد، کیفیت و این ویژ به عنوان و تیراژ و اینها مطر
باید مدنظر باشد و با همه این ملاحظات ما باید به سمت ۱۰۰ برابری 
حرکت کنیم. برای این کار لازم است که عزیزان ما با روی گشاده 
کثری نویسندگان دلسوز و  نویسندگان را جذب کنند. جذب حدا
گر چنانچه در  اهل قلم را باید استقبال کنیم، سختگیری نکنیم ا
نوشته‌هایشان هم مشکلاتی وجود دارد با لحن خوش و زبان لیّن 
و وجه حســن بحث کنیم و قانع کنیم، تحکم کردن تنها موجب 
رنجش و دور شدن این عزیزان از ما می‌شود، کار سختی است اما 

از شما بر میاید و این انتظار از شما وجود دارد. 
موزه‌ها در حال راه‌اندازی و تکمیل شــدن اســت گام‌های بزرگی 
برداشته شده و من دائم از سردار کارگر گزارش می‌گیرم که کار هم 
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بحمــدالله ادامه دارد و باید در همان افق زمانی مشــخص شــده 
گی‌های  تکمیل شود. طبیعی است که در خصوص موزه‌ها باز ویژ
فراوانی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. با وجود بیماری کرونا 
برگزاری برنامه‌های چهلمین ســالگرد دفاع مقدس بحمدالله با 
موفقیت خوبی پیش رفت و کار ارزشمندی بود، به ویژه در قله‌ی 
آن لطف فرمانده معظم کل قوا و برگزاری سخنرانی ارتباط تصویری 
مستقیم که در سراسر استان‌ها مسئولان و پیشکسوتان گرد آمدند 
و در همین سالن هم بود و از این بیانات ارزشمند بهره‌مند شدند 

که وظیفه همه ما را در سراسر کشور سنگین‌تر کرد. 
در باب ضرورت کار هر چه بیشتر در مسئله فضای مجازی؛ فضای 
کــه فرمانــده معظــم کل قوا  مجــازی آن ارزش و اعتبــاری را دارد 
گر من رهبر  می‌فرمایند که اهمیتش معادل انقلاب اسلامی است و ا
انقلاب نبودم مسئولیت این کار را بر عهده می‌گرفتم. هرچه زمان 
می‌گذرد بیشتر متوجه می‌شویم که فضای مجازی چقدر ضریب 
نفوذ بالایی در میان جوانان و نوجوانان و همه اقشار دارد و باید 
چقدر در این حوزه سرمایه‌گذاری و کار بشود، با همه ظرافت‌ها و 

همه فنون آن که نیاز به دقت و تلاش هرچه بیشتر دارد. 
در مســئله راهیان نور که الان هنوز هم به شکل انفرادی جریان 
دارد اما این فاصله در بازدید از موزه‌ها و راهیان نور فرصتی است 
برای اینکه دوستان اشکالات را برطرف کنند، نقاط قوت را توسعه 
بدهند و این کارها را بتوانند انشاالله با رفع این بیماری هرچه زودتر 
با کیفیت و کمیت بالاتر پیش ببرند. اســتفاده از هنر فوق‌العاده 
گر نیت ما تاثیرگذاری است هنر است که می‌تواند  تاثیرگذار است. ا
چنین نقشی را برعهده داشته باشد، استفاده از هنر سینما، هنر 
تئاتر، هنر انیمیشن، کارهای گرافیک و رشته‌های متعددی که 
شما‌ها مسلط هستید و باید کار شود. به طور مشخص  حضرت 
کیــد کردند، قصــه چیزی  آقــا عقب‌ماندگــی در قصه نویســی را تأ
اســت که بر جان و دل جوانــان و مردم می نشــیند. بایــد در این 
زمینه سرمایه‌گذاری و کار بیشتری صورت بگیرد. مسئله آموزش 
و فرهنگ‌سازی فوق العاده اهمیت دارد. ما ۱۴ میلیون دانش‌آموز 
در کشــور داریم کــه آینده کشــور به دســت این عزیزان اســت. ما 
نمونه این فرصت را در دفاع مقدس و اردوها و همکاری با بسیج 
دانش‌آموزی و دانشگاه داریم، اینکه مفاهیم و ارزش‌های دفاع 
مقدس را هر چه بیشتر در بین جوانان و جامعه مخاطب جوانمان 
استفاده کنیم. صدا و سیما که حقیقتاً تلاش اساسی و چشمگیری 

در مسئله دفاع مقدس و سایر ابعاد مرتبط با انقلاب اسلامی دارد 
هم نقش اساسی دارد که بایستی ما بتوانیم در همکاری تنگاتنگ 
بر کیفیــت و تاثیرگــذاری برنامه‌هــای آن اثر بگذاریــم و همچنین 
توســعه تعامل با دســتگاه‌های مســئول در کشــور نکته مهمی را 
کید کردند، چنانچه شما موفق شــوید در جلب و  ســردار کارگر تا
گون، چه دولتی،  جذب همکاری و مشارکت دســتگاه‌های گونا
چه غیر دولتی خصوصی و دیگر دستگاه‌ها و مردمی که در سراسر 

کشور هستند آن وقت کار توسعه پیدا خواهد کرد. 
در مسئله تحقیقات هدفمند، ما سطحی از تحقیقات راهبردی 
را در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس جدا کردیم اما سطوح 
عملیاتی و به ویژه ســطوح مرتبط با فرهنگ دفاع مقدس و آثار و 
ارزش‌های دفاع مقدس در بنیاد حفظ آثار و مجموعه‌های همکار 
با او متمرکز است و این جا است که بایستی با این تحقیقات ذهن 
کید می‌کنم  گاه کند. همینجا من تا تشنه جوان امروز را روشن و آ
به این که از جلســات نقد و بررســی و تبادل‌نظر غافل نشوید، ما 
از این نترسیم که عده‌ای جوان بیان بشینند و از پیشکسوت ما 
ســوال کنند. این جلســات را برگزار کنید و توســعه دهیــد، اجازه 
بدید که جوانان ما هر آنچه که شبهه در ذهنشان شکل گرفته را 
ح کند. دشمن دائما در حال شبهه‌افکنی است که در دل و  مطر
ذهن جوان می‌نشیند. اجازه بدهیم که بیاید سوال کند، حتی 
تندی و پرخاش کنــد، ایرادی نــدارد. فرزند خودمان اســت، ما 
توضیح بدهیم، او وقتی این توضیح را احساس می‌کند و متوجه 
می‌شود از دل بر می‌آید و در آن نکات علمی دقیق و صحیح وجود 
ک می‌شــود و او تبدیل  دارد بر دلش می‌نشــیند و این شبهات پا
به یک مبلغ برای ما می‌شود. تبدیل به یک همکار ما می‌شود. 

کار را رشد خواهد داد. 
معرفی الگوها و اسوه‌ها و نمادها فوق العاده اهمیت دارد. جوانان 
ما نیاز به داشتن الگو و اسوه دارند. استقبال ملت ایران از شهید 
بزرگوار ســلیمانی یکی از دلایلش این اســت که جوانان ما دنبال 
قهرمان هســتند، قهرمانانــی که در دفــاع مقدس فــراوان وجود 

داشتند، این‌ها را ما معرفی کنیم. 
بهره‌گیری توأمان از پیشکسوت‌ها و جوانان؛ پیشکسوتان ما گنج 
بی‌نظیری هستند که به جای خود باید خاطراتشان کاملا ثبت 
و ضبط شود و برای جوانها بیان کنند و در کنار اینها جوانان ما به 
عنوان موتورهای با تحرک و انگیــزه‌ای که می‌توانند کار را به اوج 
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برسانند توسعه بدهند، از هر دوی اینها باید بلد باشیم به خوبی 
گی‌ها و الزامات خودش را دارد،  استفاده کنیم. پیشکســوت ویژ
گی و الزام خودش را دارد، هنر مدیران ما این است  جوان هم ویژ
که این دو مجموعه در کنار هم بتواند هماهنگ و هم‌افزا به خوبی 

به کار گرفته شوند.
مسئله تکمیل یادمان‌های شهدای گمنام فوق‌العاده مهم است، 
شاید بسیاری از مردم ما امکان اینکه ســفر کنند به راهیان نور را 
نداشــته باشــند، اما این مقبره شــهید گمنام در شــهر و روســتا و 

دانشگاه و کارخانه‌ و محل کارشان یک مرجع و 
ملجاء درد دل اوست. می‌رود کنارش می‌نشیند 
و ارزش فوق‌العاده بالایی دارد. اینها را توسعه 
بدهیم و تکمیل کنیم و مراقبت کنیم، نگهداری 
و حفظ حرمت و حیثیت اینها فوق‌العاده مهم 
است. باید این مسیری که برای اینها هیئت امنا 
ایجاد می‌کنید  و به مردم مســئولیت می‌دهید 
که خود مردم از اینها مراقبت بکنند حفظ شود. 
مراقبت مداوم و هوشمندانه نسبت به تحریف، 
وارونه‌سازی، روحیه شکنی، اغراق، فریب، دروغ 
و مانند اینها که ترفندهای دشمن و ترفندهای 
شــیطان اســت را باید کاملا مراقب باشــیم. در 
انتقال خاطرات و مفاهیم و تجارب این‌ها را باید 

کاملًا مراقبت کنیم. 
شاید چند موضوع جدید را هم ما باید اضافه کنیم 
به موزه‌هایمان. موزه مقاومت و شهید سلیمانی 
که در تهران اتفاق افتاده، یک همچنین چیزی 
باید در تمام موزه‌های استان‌ها ایجاد شود، این 
را سردار کارگر با کمک نیروی قدس و دوستان 

دنبال کنند تا در سراســر کشــور انجــام شــود و بخش‌هایی برای 
حفظ حریم اهل بیت علیهم السلام، مقاومت ضد صهیونیستی 
و ضد استکباری و همچنین شهید سلیمانی و همرزمان ایشان در 
استان‌ها را در اختیار داشته باشیم. مسئله غنی‌سازی محتوای 
کید می‌کنم، یکسری  استانی در موزه‌های استان‌ها را من مجددا تا
از مباحث ما در موزه‌ها ملی است، عملیات‌های سراسری و کلیات 
دفاع مقدس و انقلاب اسلامی است، اینها در سراسر کشور وجود 
دارد اما عملکرد یگان‌های هر استان، ایثارگری‌های مردم آن استان 

و ابعاد مرتبط با استان باید در هر استان به خوبی نمایان باشد، 
انتظار دارم که در هر استانی آن بخش مربوط به خود استان به طور 
غنی و چشمگیر وجود داشته باشد. این افتخار نیروهای مسلح و 
گر ملت ایران در جایی با سیل، زلزله،  باقی‌مانده شهداست که ا
گرفتاری اقتصادی و بیماری کرونا مواجه می‌شــود قبل از همه و 
قبل از دستگاه مسئول نیروهای مسلح در صحنه حاضر می‌شوند. 
عمر و وقت و امکانات و حیثیت و همه چیزشان را می‌گذارند وسط 
تا مردم قدری از مشکلاتشان کاهش پیدا کند، این را در موزه‌ها به 
نمایش بگذاریم چرا که آنهایی که از شهدا باقی 
ماندند چنیــن کارهایی را می‌کننــد، این باعث 
می‌شود که روحیه دفاع مقدس تداوم و توسعه 

پیدا کند و به نسل‌های بعدی منتقل شود.
اما یکی از مهترین درس‌های دفاع مقدس ضرورت 
قدرت‌یابی ملت ایران و نیروهای مسلح است. 
کید  فرمانده معظم کل قوا بارها بر این مسئله تا
داشــتند کــه انتظــار ایــن کــه اســتکبار روحیه و 
راهبــردش را تغییر بدهــد انتظاری کامــاً پوچ و 
بیهوده و عبث است، شیطان باید شیطنتش را 
کند و می‌کند، اســتکبار روش و منش و روحیه‌ و 
راهبردش دشمنی با ملت ایران و انقلاب اسلامی 
گر کسی واقعا فکر می‌کند که  جبهه حق است، ا
آمریکا و صهیونیست‌ها مسیرشان تغییر می‌کند 
گر هم خدای نکرده  کاملًا بیهوده و خطاســت، ا
می‌دانند که اینها تغییر نمی‌کنند و روش نامناسبی 
را برای فریب خوردن مجدد در پیش می‌گیرند که 
گر نادانسته چنین فکر می‌کنند  هیهات، اما حتی ا
باید بدانند که دشمن تغییرپذیر نیست، دشمنی 
اســت که قرن‌ها تــاش کرده تــا جهــان را تصاحب کنــد و انقلاب 
اســامی پیدا شــده مانع راه آنها شــده، طبیعی اســت کــه با این 
موانع این که سر میز بنشینند و فنجان قهوه‌ای در دست بگیریم 
و لبخنــدی با هم بزنیــم که چیزی عوض نمی‌شــود، پــس ما چه 
گر می‌خواهیم تحریم را خنثــی کنیم که امر رهبری  باید بکنیم، ا
است راهش قوی شدن ملت ایران در تمام ابعاد است، هر کدام 
از ما در هر مســئولیتی هســتیم باید این را به عنوان ســرلوحه کار 
بــا برنامه دنبال کنیــم، ما مســئولیت‌مان در بخش دفاع اســت، 

مسئله توسعه مشارکت و 

مردمی‌سازی امور را مجددا 

کید می‌کنم که به آن توجه  تا

کنید و همچنین عملکرد 

نیروهای مسلح در سال‌های 

اخیر را در موزه‌ها ایجاد کنید.

 این همان مکتب دفاع مقدس و 

مکتب شهید سلیمانی و مکتب 

ایثارگری نیروهای مسلح است.
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البته در قانون اساسی هم آمده و مشــی ما هم هست تدبیر و امر 
فرمانده‌مان هم هست تا حدی که به دفاع ما لطمه نخورد به سایر 
ابعاد و بخش‌های کشــور کمک می‌کنیم، اما اصــل کار ما دفاع و 
امنیت است ما حق نداریم در سایر ابعاد آن قدر افراط ‌کنیم که کار 
اصلی‌مان فراموش شود. بعضی وقت‌ها ممکن بود در یک دوره‌ای 
نیروهای مسلح وارد حوزه مثلا اقتصاد بشوند به این نیت خیر که 
به مسائل اقتصادی کشور کمک کند و افراطی هم در این زمینه 
صورت بگیرد. به نحوی که بخش دفاع لطمه ببیند ما اصلا مجاز 
به این نیستیم. تلاش و کمک و همراهی هم می‌کنیم به اقتصاد، 
سیاســت، اجتماع، فرهنگ و فضای مجازی و در بخشی از اینها 
هم در بسیج و نیروی انتظامی و نیروهای مسلح مسئولیت‌های 
مستقیمی هم داریم اما اصل مسئولیت ما دفاع و امنیت است.

 در مسئله قوی شدن در امر دفاع همه شاهد هستند که نیروهای 
کر هســتیم این صنعت  مســلح چگونه تلاش می‌کنند، خدا را شا
دفاعی که از دفاع مقدس آغاز شده به جاهای اساسی رسیده. در 
کثری  دو سالی که امریکای جنایتکار عهدشکنی کرد و فشار حدا
بر ملت ایــران را در پیش گرفت و تمام تعهدات را کنار گذاشــت و 
آنقدر اذیت و آزار کرد، ملت ایران هم مقاومت راهبردی و مقاومت 
کثری را در پیش گرفت و اقدامات اساسی در دو سال گذشته  حدا
صورت گرفت. من همین مقطع بیست روزه اخیر را بگویم، تهدیداتی 
ح کــرد و با کــم عقلی او  که رئیــس جمهور ورشکســته امریــکا مطر
محتمل بود، ما این را جدی گرفتیم، نیروی مســلحی که اقتدار 
ح‌های ما باشــد ظرف  کی دارد، بدون اینکه در طر و ابتکار و چالا
این ۲۰ روز شــاید بیش از ۱۰ رزمایش اساسی در کشور اتفاق افتاد 
درست مانند کربلای پنجی که هیچ قرار نبود و به علت آن مشکل 
کربلای ۴ کربلای ۵ پیش آمد. درســت مانند همیــن وقتی نظام 
و فرمانده معظم کل قــوا تصمیم به این گرفتند کــه آماده باش و 
آمادگی نیروهای مسلح در اوج باشد و این قدرت و اقتدار دفاعی به 
ملت ما برای دلگرمی و به جهان و دشمنان برای حساب کشیدن 
و بازدارندگی به نمایش گذاشته بشود به سرعت این اتفاق افتاد. 
می‌توانستیم این اقدامات و آمادگی‌ها را ظرف 3روز انجام دهیم 
اما برای اینکه امکان انعکاسش برای مردم باشد در ۲۰ روز تقسیم 
کردیم. رزمایش‌های دریایی، پدافند هوایی، پهپاد، موشکی برد 
متوســط و کوتاه، موشــکی برد بلند، جنگ الکترونیــک، تقویت 
جزایر خلیج فــارس، رزمایش‌هــای زمینی که در پیــش رو داریم؛ 

اتفاقات فوق العاده مهمی افتاد. در صنعت دفاعی مسیر رشد و 
ح‌های  قدرت‌یابی ما ادامه دارد. بخش فراوانی از تحقیقات و طر
صنعت دفاعی ما قابل بیان نیست، امکان علنی کردنش نیست، 
کارهای چشــمگیری در حــال انجام اســت که همان امــر رهبری 
است که بایستی ملت ایران قوی باشــد. مقایسه کنید دشمنی 
که می‌خواست جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن سال 
گذشته را نبیند، امروز به جایی رسیده که با این ورشکستگی و افتضاح 
مواجه شده، مردم معترضش کنگره را فتح کردند، همه نمادهای 
تمدن امریکایی را تخریب کردند و امروز پایتخت آنها به یک پادگان 
تبدیل شده تا اینکه پایتختی که می‌خواهد یک مراسم تحلیف 
رئیس جمهور بعدی را برگزار کند، نیمی از ملت امریکا احساسشان 
در نظرسنجی‌ها بیان می‌شود که تقلب صورت گرفته و رئیس جمهور 
آینده رئیس‌جمهور قانونی نیست، این وضعیت امریکایی است 
که خود را بــزک کرده بود به عنــوان الگوی دموکراســی در جهان. 
بیانات فوق العاده تکان‌دهنده‌ای مقامات و مسئولین و نخبگان 
امریکایی و دلسوزانی که برای امریکا زحمت کشیدند در این روزها 
دارند. خیلی جملات عجیبی است؛ ریچارد‌ هاس که رئیس شورای 
روابط خارجی امریکاست و راهبردهای سیاست و روابط خارجی را 
تدوین می‌کند اینطور می‌گوید که احتمالا دیگر هیچ کس در جهان 
شاهد احترام، ترس یا وابستگی به امریکا هم چون گذشته نخواهد 
گر دوره پسا امریکای تاریخ شروعی داشته باشد به طور قطع این  بود ا
تاریخ امروز است، یعنی آن روزی که به کنگره حمله شد و تصرف شد. 
این فرد علاقمند به ما نیست‌ها! دشمن ملت ایران است، کسی 
که این را می‌گوید از آن امریکایی‌های پروپاقرص مستکبر است اما 
یک اعتراف علنی می‌کند. این کــه یک رئیس جمهوری در طول 
چهار سال دو بار استیضاح شود در تاریخ امریکا وجود ندارد. البته 
با این عهدشکنی‌ها و تحریم‌های بی‌سابقه فشار زیادی به ملت 
گر مشکلی به شــما وارد شده اینجور  ما آمد ولی قرآن می‌فرماید ا
حٌ فَقَد مَسَّ القَومَ  نیست که دشمن آسوده بوده، إِن يَمسَسكُم قَر
حٌ مِثلُهُ، آنها هم به گرفتاری‌هایی مواجه هستند، افول لیبرال  قَر
گر یک روزی اندیشمندی در امریکا  دموکراسی آغاز شده است. ا
لیبرال دموکراســی را پایان تاریخ بیان می‌کرد، امــروز نه تنها دیگر 
او اعتقاد ندارد بلکه خود آن فرد می‌گوید من اشتباه کردم چنین 
چیزی گفتم، دوره افول امریکا اتفاق افتاده. در قرن هجدهم یک 
گر می‌گفتند انگلستان افول خواهد کرد همه مردم می‌گفتند  روز ا
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اینها شایعه اســت، اینها خوش خیالی اســت اما افول انگلستان 
اتفاق افتاد، یک تمدن پیر و فرتوت و ناتوان، و افول امریکا هم آغاز 
شده، این برکت خون شهدا و انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است. 
ما در کجا بودیم و بحمدالله امروز در چه قله‌ای هستیم و دشمنان 

ما کجا بودند و الان در چه حضیضی قرار گرفتند.
البته بخش‌های مســئول برای حل مشــکلات مردم در کشور ما 
مسئولیت فوق‌العاده سنگینی دارند کسی که ادعا می‌کند به صحنه 
می‌آید برای انتخاب شدن و تصدی مســئولیت‌های اجرایی در 
کشور ما، باید همه‌ی این گذشته را در ذهنش مرور کند و مثل تابلو 
جلوی چشمش بگذارد که این ملت ما چه روزهایی را طی کرده، 
چــه گرفتاری‌ها و مصائبــی را تحمل کرده، چــه ایثار‌هایی کرده، 
چه خون‌هایی داده، آنقدر ردیف می‌شوند برای کاندیداتوری و 
گرفتن پست، بعدهم این وضعیتی است که شاهد هستیم. خیلی 
گر سر و دست بشکنند برای یک  کار سنگینی است، تعجب دارد ا
صندلی اینطوری.انشــالله که چنین نگاهی به حل مشکلات به 
طور جدی‌تر شکل بگیرد. در شرایط پیش رو هم فرمانده معظم 
کل قوا فرمودند اصل بر بی‌تاثیر کردن تحریم است، البته دشمنان 
ما وظیفه‌شان برداشت تحریم است، در برجام هم تعهد کردند 

که تحریم‌ها را بردارند و باید بردارند، نه برجام فی‌نفسه اهمیتی 
دارد نه اضافه شــدن فلان کشور یا کم شــدنش، اینها هیچ کدام 
مهم نیســت، مهم این اســت که تحریم ملت ایران - نه فقط آن 
تحریمی که بــا یک دســتور اجرایی به طــور موقت ایجاد شــده یا 
برداشته شــده اســت، خیر - کل تحریم ملت ایران باید برداشته 
شود، آنگاه رهبران و ملت ایران مانند همیشه بر عهد خودشان 
استوار هستند که به تعهدات هسته‌ای برگردند اما این صرفاً وقتی 
امکان‌پذیر است که آن تحریم‌ها هم به طور کامل برداشته شود. 
وضعیت رژیم صهیونیستی هم شاهد هستید که ماه‌هاست صدها 
نفر درب منزل نخست وزیر آن رژیم اردو زدند و تابلوهای دستشان 
صرفاً این است که در قبال فساد اقتصادی و جنایت‌ها باید پاسخگو 
باشید، این وضعیت رژیم صهیونیستی است به هر صورت ما با تمام 
مشکلات در جایگاه مناسبی قرار داریم و البته کار سنگینی هم در 
پیش داریم، در مسئله دفاع مقدس هم دوستان مسئولیت‌های 
فوق‌العاده سنگینی را بر عهده دارند، کارهای ارزشمندی انجام 
دادید در کمر کار هستید و با روحیه با تلاش با مجاهدت و ایثارگری 
همچون دوران دفاع مقدس انشالله بایستی کار ادامه پیدا کند و 
جوشش و فوران قابل توجهی در کار شما شکل بگیرد و دیده شود. 
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خدای متعال را سپاســگزارم که در این ایام و لحظه‌های روحانی و معنوی که فضای دل‌های همه مومنــان و محبان اهل بیت )ع( به 
عطر دل انگیر و رایحه‌ی معنوی وجود شریف و نازنین قســمت اسمت هســتی و گوهر زیبای آفرینش، مظهر مهربانی‌ها و لطافت‌های 
دستگاه خلقت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها معطر و منور است توفیق و شــرف حضور در محضر حافظان معارف یکی از باشکوه 

ترین وقایع تاریخ اسلام و ایران، دفاع مقدس شرف حضور پیدا کردم. 
شما پیام آوران آن حادثه و واقعه بزرگ هستید، به صورت طبیعی مهمترین و حیاتی‌ترین سرمایه‌های یک جامعه سرمایه‌های معنوی 
اوست، سرمایه‌های مادی محدود هستند، دامنه دارند، دارای مرزهای مشخصی و اندازه‌های معینی هستند معمولًا سرمایه‌های 
اصلی که می‌توانند نامحدود باشند و قلمرو افتخار و عزت و اقتدار یک ملت را به شکل نامحدودی گسترش بدهند سرمایه‌های معنوی 
و جلوه‌های معنوی قدرت یک جامعه هســتند مثل یک مکتب بزرگ. انســان‌ها در دامن یک مکتب بزرگ تربیت می‌یابند و بر اساس 
ارزش‌های مکتبشان عمل می‌کنند و متناســب با ارتفاع این ارزش‌ها بزرگ می‌شوند. صورت معنوی شــخصیت یک جامعه می‌تواند 

سخنان سردار سرلشکر سلامی 
 در همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار 

و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

دفاع مقدس به ما منطق 
ایستادن آموخت
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بسیار بزرگ‌تر از اضلاع ظاهری آن باشد. جسم مادی یک جامعه 
کله‌ی معنوی آن باشد،  می‌تواند بسیار کوچک‌تر از هیکل و شــا
گر یک ملت تابع یک مکتب، تابع ارزش‌های والا و تعالی بخش  ا

و روح افزا و قدرت آفرین باشد. 
شخصیت‌ها و قهرمانان تاریخی و یا زنده‌ی یک کشور هم سرمایه‌های 
معنوی او هســتند، آنها منبع الهام هســتند، سرچشــمه حرکت 
هستند، میزانند، انسان‌های معیارند، با آنها می‌توان راه را آموخت؛ 
درس آموزند، تمام‌ناشدنی و جاری هستند. شخصیت‌های بزرگ 

هر جامعه‌ای مثل حقیقت جاری در بطن و متن جامعه در امتداد 
زمان حرکت می‌کنند، ســیال‌اند، صُلب نیســتند، متعلق به یک 
زمان خاص نیستند، واقعه‌ها هم همین گونه هستند. بعضی از 
واقعه‌ها در تاریخ و گذشــته نمی‌مانند، کهنگی ناپذیر هســتند، 
کهن می‌شوند اما کهنه نمی‌شوند، آنها هم منبع افتخار هستند، 
منشاء الهام هستند، فرهنگ ساز هستند، گنجینه تمام ناشدنی 
افتخار هستند، شاهد مثال دائمی هستند و با زمان حرکت می‌کنند، 
جاذبه و میدان تاثیر آنها در زمان دائمی است و در جغرافیا وسیع 
تمام نشدنی هستند، منبع فیض هستند، منشاء رحمت هستند. 
نمونه آن وقایع بزرگ صدر اسلام است مثل عاشورا چشمه‌ای از 
کاری، وفاداری،  همه معارف و فضائل که همیشه می‌جوشد فدا
شجاعت، ایثار، بخشش، روح آزادگی، کرامت، شرف ،مقاومت، 
ثبات قدم، عزت همیشه از آن می‌جوشد و به همه بشریت منتقل 
می‌شود، در جسم و جان انسان‌ها می‌نشیند، انسانها را می‌سازد، 
کم اســت اما وقتی منبسط می‌شود  هرچند در زمان کوتاه و مترا
تا ابد می‌تواند الهام بیافریند. علل ابد این حادثه هرگز در یک روز 

در سال ۶۱ هجری محبوس و متوقف نمی‌شود.
شــخصیت‌ها هــم این گونــه هســتند، امامان مــا علمــای بزرگ، 
شــهداف صلحا، امام راحل عظیم الشأن ما، شــهیدان والامقام 
ما، همه شهدا مثل شهید سلیمانی، اینها منابع دائمی فرهنگ 
تفکر اعتقاد و باور هســتند، اینهــا قدرت اصلی ما هســتند. دفاع 
مقدس هم همین گونه است حادثه‌ای در مقطعی از تاریخ نیست، 
دارای حیات است، دارای هویت است. همانگونه که رهبر عزیز 
و عظیم الشــأن ما فرمود بخشــی از هویت ملی ما اســت، سازنده 
بخش مهمی از فرهنگ ما است، الگو بخش است، سرمایه تمام 
ناشدنی است، غنی است، می‌جوشد و انتقال آن حماسه‌ها، معارف، 
ارزش‌ها، رفتارها از نسل آفرینشگر آن حماسه به نسل‌های بعدی 
مقوم فرهنگ مقاومت در این جامعه اســت. همیشه نبرد برای 
استقلال در تنهایی صورت می‌گیرد، نبرد برای استقلال همواره 
در اوج نابرابری اتفاق می‌افتد، نبرد برای استقلال برای دستیابی 
به ارزش‌های مستقل این استقلال نه فقط استقلال جغرافیایی 
و سرزمینی یا فقط استقلال سیاسی، نه، این یک مفهوم موثقی 
از ارزش‌هــای بنیادی نیســت که شــخصیت ملــی ما را بــا مفهوم 
عزت و شــرف و گوهر افتخار و روح آزادگی و کرامت انسانی عجین 

همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
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می‌کند، مســتقل در همه چیز در فرهنگ در مکتب در عقیده در 
آرمان در سیاســت در اقتصــاد در هویــت بنابرایــن جامعه‌ای که 
برای اســتقلال می‌جنگد حتماً در فضــای نابرابر می‌جنگد چون 
وابستگی اساساً به مفهوم سلطه یک قدرت غالب بر یک قدرت 
مغلوب اســت، خروج از فضای مغلوب بودن بــه فضای چیرگی و 
غلبه، این یعنی نبرد در محیطی نابرابر دفاع مقدس از این جنس 
بود، آغاز تصویر جدیدی از شخصیت و هویت و هندسه معنوی 
گاه، مستقل،  برای یک ملت که می‌خواســت و می‌خواهد آزاد، آ
عزیز، مقتدر، زندگی کند. پس دفاع مقدس صاحب یک میدان 
تاثیر و جاذبه اســت برای همیشــه، هر ملتی ممکن است یک بار 
برای همیشــه زنده بماند و یک بار برای همیشــه بمیــرد، با خود 
اوســت که چگونه با حوادث روبه‌رو شود، بنابراین دفاع مقدس 
از یک جهت منشاء حیات ماست، سرچشمه یک حیات جاوید 

و یک حیات طیبه برای جامعه ما است. 
چون دشمن در دفاع مقدس اراده کرده بود که این ملت را بشکند، 
یک ملــت را به قتل برســاند، یــک ملت را قتــل عام کنــدف او را از 
ارزش‌های جاودانه خود جدا کند، بر او لباس ذلت بپوشــاند، او 
گر ملتی تســلیم شــود برای یک روز نیست ملت  را تســلیم کند، ا
تسلیم شــده به ندرت قادر به تجدید حیات است، می‌میرد، نه 
مرگ جسمانی بلکه مرگ روحانی، مرگ شرف، مرگ آزادگی، مرگ 
گر ملتــی بدون این معانــی زندگی کند فاقد  اقتدار، مرگ عزت و ا
هویت است، فاقد احترام است، درمانده است، این معرف‌های 
دفاع مقدس از این منظر مهم است، یعنی این حادثه برای همیشه 
به ما عزت داد، تصور جهان را از ملت ایران واقعی کرد، عناصری 
برای ملت ایران ساخت تا این هویت با آن عناصر شناخته شود، 
ایســتادگی دفاع مقدس نقطه آغاز تعلیم ثبات قــدم در میادین 
سخت و در قلب خطر بود، نقطه آغاز بود، سرچشمه بود، ما باید 
مقاومت را مشــق می‌کردیم، باید در یک میدان ســخت ظرفیت 
ایســتادگی را ایجاد می‌کردیم، هیچ ملتی به خــودی خود مقاوم 
نمی‌شود، همانطور که هیچ جســمی در سکون قوی نمی‌شود، 
برای قوی بودن باید با دشمنان بزرگ کشتی گرفت، باید در وسط 
میدان، در قلب نبرد ایستاد، بدون ایســتادگی و ثبات قدم هیچ 
ملتی مقاوم نمی‌شود، هیچ ملتی بدون عمل به اعتقاداتش مومن 
و متکی نمی‌شود. اعتقادات در قلب شکل می‌گیرد اما در میدان 

مستحکم می‌شود، بزرگ می‌شود و پرورش می‌یابد.
جنگ پرورشگاه ایمان و کشــتگاه اعتقاد و باور ملت ایران بود به 
آنچه که سال‌ها می‌گفت، قرن‌ها می‌گفت به ملتی که همیشه آرزو 
داشت در رکاب امامش شمشیر زده باشــد، به ملتی که همیشه 
افســوس می‌خورد و تحقیر می‌کــرد و نفرین می‌کرد بر کســانی که 
امام مســلمین را در میدان حرف و در محراب تنها گذاشتند و در 
میدان جنگ از او حمایت نکردند و آرزو داشت ای کاش در عاشورا 
می‌بود در مسجد کوفه می‌بود، در کنار امام حسن می‌بود تا نشان 
دهد که چگونه باید از امام مسلمین در مقابل دشمنان حمایت 
کم این بغض‌های فشــرده ملت ایــران را وارد یک صحنه  کرد، ترا
عملی کرد تا نشان دهند آیا در آزمون واقعی هم همانگونه عمل 
می‌کنند که در میدان اندیشه و آرزو و آرمان، و این آزمون موفقی 
بود، در اینجا ملت ایران بزرگ شد دفاع مقدس ملت ایران را عزیز 
کرد، بلندمرتبه کرد، شکست ناپذیر کرد، اعتقاد و باور اسلامی را 
در نزد همگان اثبات کرد، نشان داد اسلام منبع سلامت ماست 
و جهاد منشاء حیات ماســت، همانگونه که خداوند در قصاص 
حیات قرار داده است، جهاد هم نوعی قصاص است، در آن حیات 
است، حیات طیبه، و وقتی ملت ایران بر اندام خود لباس جهاد 
پوشاند خداوند بر او لباس عزت پوشاند، چرا؟ چون به تعبیر مولا 
امیرمومنان)ع( هر کسی لباس جهاد را از تن به در آورد خداوند بر او 
لِّ 

ّ
هُ اَلْبَسَهُ الُلّه ثَوْبَ الذُ نْـ ةً عَـ بَـ هُ رَغْـ َـ رَك َـ نْ ت مَـ لباس ذلت می‌پوشاند؛ فَـ

هر کسی از جهاد اعراض کند ذلیل می‌شود. این را دفاع مقدس 
نشان داد ،فرهنگ جهاد و شهادت و روح ایستادگی، پای فشاری 
بر ایمان، نترسیدن از دشــمن، تحقیر قدرت‌های غیرالهی، نگاه 
توحیــدی به قدرت کــه قدرت‌های غیر خــدا به تعبیــر الهی قرآن 
گر همه  گر همه مجتمع شــوند لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ا ا
قدرت‌های شیطانی عالم مجتمع شوند توان آفرینش یک پشه 
گر   يَسْــتَنْقِذُوهُ مِنْهُ و تازه ا

َ
بَابُ شَــيْئًا ل

ّ
إِنْ يَسْــلُبْهُمُ الذُ را ندارند وَ

پشه‌ای از آنها چیزی برباید قادر به باز پس‌گیری آن نیستند. این 
تمام شکوه قدرت‌های غیر الهی است که نمی‌توانند یک پشه را 

خلق کنند، نگاه و یا آن را تعقیب کنند. 
نگاه توحیدی به قدرت در دفاع مقدس جلوه یافت در دفاع مقدس 
امام به عنوان پیشوای مسلمانان، ملت عزیز ایران را از نیل عبور 
داد، کارکرد ولی فقیه همین اســت که با حکمت و تدبیر الهی که 
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عصای موسوی است بارها و بار‌ها ملت را از 
نیل سختی‌ها در حالی که دشمن از پشت سر 
حمله می‌کرد نجات داد، عبور داد، این تاثیر 
دفاع مقدس است و این تاثیر نباید متوقف 
شود. شــما پیام آوران این تاثیرهستید و 
این مسئله مهمی است، باور داشته باشیم 
گر دفاع مقدس نبود ما در نبردهای بزرگ  ا
بعد از دفاع مقدس که مقیاس‌هایی بزرگتر 
و جهانی‌تر از دفاع مقدس داشــتند دچار 
مشکل می‌شــدیم. قدرت ماپس از دفاع 
مقدس از این دوره سخت و نورانی سرچشمه 
گرفت، الهام گرفت، روح گرفت، معنا گرفت، 
دفاع مقدس مقاومت را با سرشت و ذات 
کــرد و ملت ما ســرافراز  ملت ایران عجین 
گر همه جهان اراده  ایستاد، متوجه شد که ا
کند و ملت بزرگ و عزیز ایران در مقابل این 
اراده بایستد و به خدا متکی شود و به اسلام 
تکیه کند و از ولی خود اطاعت کنند و پیوند 
خود با امام امــت را مســتحکم کند، هرگز 
شکست نمی‌خورد، ملت‌ها در باورهای خود 
شکست می‌خورند، تا ملتی در اعتقادات و 
باورهایش شکست نخورد در میدان شکست 
نمی‌خورد. همه‌ی پیروزی‌هــا متعلق به 
قلب و ذهن هستند، ملت‌ها در قلب پیروز 
می‌شوند و در قلب‌ها شکست می‌خورند. 
این را ما تجربه کردیم، یک تجربه بزرگ که 
امروز باید آن را بنگارید، این جریان را باید 
معرفی کنیم، فرهنگ جامعه را بر اساس 
آن بسازیم، جهان بینی خودمان را با این 
مفاهیم مســتحکم کنیم، شکل بدهیم، 
نسل‌ها را یکی پس از دیگری آشنا کنیم و 
به آن‌ها روح مقاومت را القا کنیم از بســتر 
آن حماسه بزرگ و دفاع مقدس در تاریخ 
۴۱ ساله انقلاب ما تکرار شد، صحنه‌های 

وسیعی برای ملت ایران به وجود آمد، اما 
آن تجربه بزرگ همه جا یاور ما بود. وجود 
این اجسام مطهرتاریخ و این اجساد نورانی 
و معطر و این شاهد مثال‌های زنده تاریخ و 
ابدیت برای ما حجت‌های دائمی هستند، 
دشمن عقب نشست، نکته مهم این است 
وقتی امام و امت با هــم معتمد و متحد و 
یکپارچه و یکی می‌شوند و امام در شخصیت 
مردم تکثیر می‌شود و انسان‌هایی در تراز 
خود می‌سازد آن وقت دشمن مجبور است 
در همه‌ی آرزوهای خود منجمد شود، دفاع 
مقدس فقط یکی از جلوه‌های برجســته 
و قدرتمند سیاســت‌های دشمن بود که 
می‌خواســت ملت ایران را شکســت دهد 
و انقلابش را خاموش کند بر سرنوشــت او 
مسلط شود، این تازه ابتدای کار بود، بعد 
از دفاع مقدس توطئه‌ها پیچیده‌تر شد، 
دشــمن همه جانبه‌تر عملکرد کرد، همه 
جبهه‌ها را باز کرد، هیچ جبهه‌ای نبود که 
علیه اسلام، انقلاب و مردم ایران بازگشایی 
نشــود. عرصــه اقتصــاد، فرهنــگ، دین، 
امنیت، دفاع همه این عرصه‌ها گشــوده 
شد، این تنهایی ادامه یافت، ولی تنهایی 
ملتی که قوی شده بود، دفاع مقدس ما را 
قوی کرد، به ما منطق ایستادن را آموخت، 
عقیده و تفکر و اندیشه و ابتکار و خلاقیت 
برای شکست نخوردن و بلکه شکست دادن 
را به همه ما یاد داد، ایمان ما در سرزمین 
دفاع مقدس ریشه گرفت، مستحکم شد، 
به یقین تبدیل شد، صورت عینی پیدا کرد، 
ایمان مجســم، وقتی ملت ایران تجســم 
ایمان شــد، وقتی ملتی بزرگ می‌شود در 
کنار یک رهبر بزرگ این ملت دیگر شکست 

نمی‌خورد. 

روح  زنده‏ی شهیدان 
عزیزی که چهره مبارکشان 
در جوار شماست در این 
مجلس باشکوه، شاهد 
و ناظر بر اعمال ماست. 

آنها حجت‌های خدا بر ما 
هستند، ما به قوت این‌ها 
هرگز شکست نمی‌خوریم. 
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دشمن همه جا را میدان مرکزی جنگ کرد، همه جا، همه شئون 
جامعه ما جنگ شد، قلب و ذهن مردم میدان جنگ شد، دشمن 
به قلب‌ها حمله کرد تا با تردید و سست نمودن ذهن‌ها و دل‌ها 
مردم را از راهی که می‌روند پشیمان کند، اعتقاد آنها را به ارزش‌های 
والای اســام و به رهبری عزیز نظام با تردید مواجــه کند، این‌ها 
ک دشمن ما بود، اما همه جا امام و امت،  استراتژی‌های خطرنا
رهبری و ملت، با تکیه بر آموزه‌های اسلام و تبعیت از حادثه‌های 
بزرگ تاریخ اسلام و عبرت‌های آن حوادث بزرگ و درس‌های فراموش 
ناشدنی آن ایستادند، یک قدم به دشمن اجازه پیشروی ندادند 
بلکه همه جا دشمن به عقب رانده شد. در جغرافیای سرزمینی 
دشمن از قلب سرزمین ما تا مدیترانه عقب نشست، تا شمال آفریقا 
عقب نشست، همه این سرزمین‌ها میدان جنگ شد و قدرت‌های 
وســیعی در جهان اســام ساخته شــد، بر اســاس دفاع از انقلاب 
اســامی، انقلاب در جنگ و پس از آن صادر شــد، سرزمین‌های 
زیادی را فتح کرد، دل‌های زیادی تسخیر شد، بعثت‌های زیادی 
صورت گرفت، قدرت‌های زیادی ساخته شد، اسلام پس از هزار 
کمیت رسید، در مرکز یک میدان مقاومت  و چند صدسال به حا
جهانی ایســتاد و در نقطــه مرکزی و قلــب این میــدان خطر، ولی 

فقیه ایســتاد، یک تنه جهان قدرتمند در مقابل حکمت و تدبیر 
گاهی‌بخشی‌های او  و شــجاعت و نفوذ کلام و الهام بخشــی‌ها و آ
منفعل شــد، اینها تنها احساس ما نیســت، حقایقی است که ما 

با آنها زندگی کرده‌ایم.
به تدریج دشمن از قلب میدان جهاد و مبارزه ما و حاشیه میدان 
گریخت، آرزوهــای او روی کاغذ و یا در ذهن ماند، ذهن دشــمن 
منجمد شــد، قدرت تفکر خلاقانــه از او گرفته شــد، بی‌حکمت و 
بــدون تدبیر عملکرد از تفکر و اندیشــه خلاقانه خلع ســاح شــد، 
چون مدام در مقابل ابتکارعمل‌های ولی فقیه قرار می گرفت، یکی 
پس از دیگری میدان‌ها را از دست می‌داد، در هر کجا می‌خواست 
دولت‌سازی کند این آرزو از او سلب می‌شد. چه در عراق، چه در 
افغانستان، چه در لبنان، چه در سوریه، چه در یمن، چه در بحرین، 
در هر نقطه‌ای مهره‌های شطرنج سیاســی‌اش می‌سوختند و او 
توان حفظ آنها را نداشــت. با همه ابزارها و تکنیک‌ها و تجربیات 
پیچیده او در عملیات روانی اما نمی‌توانست  قلب مسلمانان را و 
به خصوص ملت ایران را تحت تاثیر قرار دهد، هرچه می‌خواست 
انفصال بین چشــم، گوش و قلب ملت ایران با نظام رهبری این 
جامعه با رهبری ولایی این انقطاع را حاصل کند از خود و جامعه ما 
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مغزمان فصلی بسازد و این نقطه اتصال را تغییر دهد نمی‌توانست، 
کاذیب دشمن  ک شائبه‌ها و تردیدها و شایعه‌ها و ا مردم هرگز پژوا
قرار نگرفتند و این بزرگترین مدال افتخار ملت ایران است که در 
این نبرد جهانی رســانه‌ای و روانی هرگز در میدانی که دشمن در 
آن آتش می‌گشــود عمل نکردنــد، در مقابل او ایســتادند، قدرت 
تشخیص دوست از دشمن را داشتند، صبر کردند، توکل کردندف 
توسل کردند، ماندند، سختی‌ها را به جان خریدند، با مصیبت‌ها 
ج دادند، از سختی‌ها  مواجهه صابرانه داشتند، شــجاعت به خر
نگریختند، در قلب خطر ایستادند، امامشان را تنها نگذاشتندف 
اینها درس‌هایی اســت از زمان پیامبری عظیم الشــأن اســام تا 
رْضِ تَخَافُونَ 

َ ْ
نْتُمْ قَلِيلٌ مُسْــتَضْعَفُونَ فِــي ال

َ
به امروز، وَاذْكُــرُوا إِذْ أ

بَاتِ  يِّ دَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّ يَّ
َ
كُمْ وَأ اسُ فَآوَا فَكُمُ النَّ نْ يَتَخَطَّ

َ
أ

كُمْ تَشْكُرُونَ.
ّ
لَعَلَ

همه جا ولی امر ما از فئه قلیل تاثیر کبیر و کثیر گرفت و فئه کثیر را 
شکست داد، اینها حقیقت‌اند ،جاری و برای همیشه می‌مانند، 
نه فقط به عنــوان گزاره‌هایــی در کتــب واقعیت‌هایــی جاری در 
متن زمان، همه جا ما از این دستاوردها حیات می‌گیریم همه‌ی 
دروازه‌های اقتصادی را بستند، ملت ما را در جهان تنها گذاشتند، 
کثر ممکن اعمال کردند،  تحریم کردند، فشــار سیاســی را تا حدا
علیه ملت ایران پیوســته عملیت روانی انجام دادند، استراتژی 
دشمن میدان پیوسته‌ای از عمل بود، هیچ انقطاعی در حرکت 
دشمن وجود نداشت. حفظ انقلاب هر لحظه معادل لحظه قبل 
است ما همیشه در حال حفظ انقلابیم چون دشمن همیشه در 
حال توطئه و طراحی و عمل به آن است، یک میدان نبرد پیوسته 
بی‌هیچ نقطه توقفی، بی‌هیچ تنفسی، بی هیچ زنگ تفریحی حتی 
برای یک لحظه، شــب و روز، چــه قدرتی آفریده شــد، این همان 
قدرت ولایت است، این نظام ولایی است که می‌تواند این اندازه 
قدرت بیافریند و از قدرت موجود تاثیر نامحدود بســازد، دشمن 
امروز کجاست، از قلب میدان منازعه دور شده است، به حاشیه 
کثری شعار نبود دقیقاً یک استراتژی  رانده شده است، فشار حدا
برای اقدام بود، دشمن با همه ظرفیت متمرکز شده بود اما فشار 
کثری بیش از همه خود او را خسته و فرسوده کرد چون مجبور  حدا

بود با همه قوا در میدان حاضر شود و دشمن ظرفیت تحمل عمل 
وســیع در طولانی مدت را ندارد، هیکل او مادی است، قدرت او 
کثری هم محدود اســت، اما ملتی که  محدود است، فشــار حدا
مومن است، ایستادگی‌اش نامحدود اســت. به الان نگاه کنید، 
ما فراز‌های بزرگ را پشت سر گذاشــتیم، از نیل‌ها عبور کرده‌ایم، 
دشمن را پشت سر گذاشته‌ایم، حتی امروز درست است تحریم‌ها 
وجود دارند اما ملت ایران بسیاری از تاثیرات این تحریم‌ها را خنثی 
کثر  کرده است، تحریم‌ها امروز مثل چند سال پیش نیستند حدا
تاثیر خود را در میدان نشان داده‌اند، آن قدر که ملت امروز احساس 
می‌کند، آن کســی که باید تحریــم را بی‌خاصیت کنــد ملت ایران 
است. دشمن هرگز تحریم را بر نخواهد داشت، الا اینکه ملت ایران 

آن را بی‌خاصیت کنند. 
تحریم بی آبرو می‌شود، از اثر می‌افتد، کما اینکه بسیاری از تاثیرات 
خود را از دســت داده است، شما امروز احســاس نیازی به برجام 
نمی‌کنید چون براســاس نبــود آن حیات خود را شــکل داده‌اید، 
رزاق ما خداست، آمریکا نمی‌تواند مردم گرسنه خود را سیر کند، 
میلیون‌ها انسان زیر خط فقر شــب‌ها در خیابان‌ها می‌خوابند، 
از سوء تغذیه رنج می‌برند، تکیه‌گاه ما آمریکا نیست، کلید رزق ما 
ذِينَ ظَلَمُوا، 

ّ
 تَرْكَنُوا إِلَى الَ

َ
دست او نیست، ما به خدا تکیه می‌کنیم؛ وَل

ظالمان تکیه‌گاه ما نیستند. حتی میل خفیف به آنها نمی‌کنیم چون 
گر چنین کنیم نصرت نمی‌شویم. امروز دشمن کجاست، نقطه  ا
تمرکز ارتش دشمن امروز حفظ کنگره آمریکا است، همین امروز. 
نشان می‌دهد که نظام آمریکا پوسیده است، در قلب آمریکا امروز 
ارتش آمریکا از کنگره آمریکا در مقابل مردم خشمگین آن سرزمین 
دفاع می‌کند، سنگر آمریکایی‌ها به کنگره منتقل شده است، این 
واقعیت است، هرچند مشرکان، کافران و منافقان نپسندند نور خدا 
جلوه‌گر شده است. این یعنی کارکرد نظام ولایی که پس از چهل و دو 
سال مبارزه تنها این چنین عزیز در جهان می‌درخشد، و این همان 
امتداد دفاع مقدس است. ما امروز با اعتقاد بیشتر به خدا و تبعیت 
محض از ولی امر مقابل دشمن ایستاده‌ایم، ما راه غلبه بر دشمن 
را آموخته ایم و ابزارهای آن را نیز فراهم کرده‌ایم. خدا خلف وعده 
نخواهد کرد. ما خواهیم ماند و دشمن را به ذلت خواهیم کشاند.
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گرامی می‌داریم یاد همه شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی دفاع مقدس، شهدای 
راه امنیت، شهدای مدافع حرم و همه شــهیدانی که جان عزیزان را در این راه 
در راه اسلام و انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف تقدیم کردند و از روح بلند 
و ملکوتی امام شهیدان و ارواح طیبه همه شهیدان استمداد می‌طلبیم که ما 
را همه ما را در پیمودن راهشــان یاری کنند که انشــاالله بتوانیم اهداف والای 
شــهیدان را محقق کنیم، به خصوص شــما عزیــزان که تمام وقــت در خدمت 
این امر مقدس هســتید و بعد از عمری خدمت درعرصه‌هــای مختلف جهاد و 
انقلاب اسلامی امروز این مســئولیت را پذیرفته اید که برای ثبت و ضبط و نشر 
ارزش‌های والای دفاع مقدس همه همت خود را گذاشته اید. از خدای متعال 
می‌خواهیم که توفیق بیش از پیش به همه شما عنایت بکند تا بتوانید از عهده 

سخنان سردار سرلشکر جعفری 
 در همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار 

و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

دفاع مقدس به تمام 
معنا مردمی بود
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این مســئولیت خطیر به خوبی برآیید و این کار ســنگین و بسیار 
حساس را به سرانجام برسانید. 

همانطور که مستحضرید ما هنوز نتوانستیم حق دفاع مقدس را 
ادا کنیم، بارها از زبان مقام معظم رهبری شــنیدیم که فرمودند 
و انصافاً هم همین‌گونه است. شما مستحضر هستید که انقلاب 
اســامی یا جمهوری اســامی بخش بســیار زیادی از این عزت و 
اقتــدار و عظمتی کــه امــروز از آن برخوردار اســت را مدیــون دفاع 
مقدس است، چرا که ما هنوز یک بعد از انقلاب اسلامی را به صورت 
برجسته و محوری به دنیا نشان دادیم و آن مقاومت و ایستادگی 
اســت، همه عزت و عظمت و اقتداری که امروز اســام جمهوری 
اســامی ملت ایران در دنیا کســب کرده مدیون همین یک بعد 
از انقلاب اسلامی است، یعنی ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم، 
در برابر نظام اســتکبار و نظام ســلطه، اوج این اقتدار و عظمت را 
شما در شهادت ســردار دلها شــهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی 
می‌بینید که چگونه از ایشان که یک اسطوره و یک قهرمان ملی 
مقاومت بود توســط مردم ایران، منطقه و جهان استقبال شد. 

چگونه عظمت قدر و عظمت این حرکت و این راه را دانستند.
این نکته را هم اینجا باید عرض بکنیم که حاج قاســم هم هرچه 
داشت از دفاع مقدس بود، حاج قاسم بچه جنگ بود، در جنگ 
ساخته شــد و بعد از جنگ درس‌هایی که از دفاع مقدس گرفته 
بود، از آن دوران نورانی و پر معنویت، به خوبی به عرصه‌های دیگر 

مقاومت انقلاب اسلامی منتقل کرد. اینکه عرض کردم به خوبی، 
شاید خیلی‌ها می‌بایست این وظیفه را بر عهده بگیرند اما به خاطر 
مسئولیتی که حاج قاســم عزیز داشــت در رأس نیروی قدس که 
وظیفــه‌اش همین انتقال مقاومــت و درس نهضــت و مقاومت و 
گر کسان دیگری  ایستادگی به ملت‌های منطقه بود. معلوم نبود ا
در این جایگاه و مسئولیت بودند به خوبی ایشان و با هنرمندی و 
توانمندی که ایشان بتوانند این کار را بکنند. نکته مهم این است 
که این راهی که اینگونه مورد اســتقبال و قدرشناســی ملت‌های 
آزاده و مظلوم جهان قرار گرفت ناشی از یکی از ابعاد مختلف دفاع 
مقدس بوده و آن رسالتی که بر دوش ما و شما هست همین است. 
سختی کار ما و شــما همین اســت که ما بتوانیم این ابعاد را - که 
یکی از آن ابعاد این گونه در صحنه عمل خود را نشان داد - با ابزار 
هنر، رسانه، شعر، ادبیات، داستان، فیلم، نمایشگاه، عکس  به 
ســرانجام برســانیم و هر چه در توان داریم بگذاریم که ابعاد دیگر 
دفاع مقدس که هنوز برجسته و منتقل نشده آن را برجسته کنیم 

و به جهان معرفی بکنیم. 
گر بخواهیم میزان وابستگی انقلاب اسلامی به دفاع  بدون تردید ا
کنون بوده  مقدس را تعریف کنیم باید سهم بسیار زیادی از آنچه تا
است را به آن اختصاص دهیم. ما مراحل اول و دوم انقلاب را پشت 
سر گذاشتیم و امروز در مرحله سوم هســتیم، هنوز مراحل سوم 
و چهارم و پنجم انقلاب اســامی باقی مانده اســت، تعریف مقام 
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معظم رهبــری از مراحل انقلاب این اســت؛ مرحلــه اول پیروزی 
انقلاب اســامی، مرحله دوم تشــکیل نظام جمهوری اسلامی و 
تثبیت آن کــه این دو مرحله پشــت ســر گذاشــته شــده، مراحل 
ســوم و چهارم یعنی دولت‌سازی و اسلامی شــدن دستگاه‌های 
نظام و جامعه‌سازی یا اســامی شــدن جامعه. مرحله ی پنجم 
انقلاب یعنی تشکیل جامعه جهانی اسلامی انشاءالله هنوز باقی 
گر دقت کنیم مرحله اول و دوم که مبــارزه با رژیم  مانده اســت. ا
گذشته و ساقط کردن آن و تشکیل نظام جمهوری اسلامی و حفظ 
نظام از تهدیدهــای مختلف دفاعــی و امنیتــی  بوده‌اند در طول 
خ داده و به عبارتی ما فقــط اقدامات  این ۴۰ ســال اول انقــاب ر
ســلبی انجام می‌دادیم و در برابر تهدیدهای دشــمنان مقاومت 

و ایستادگی می‌کردیم. 
چهل سال طول کشید تا جمهوری اسلامی در برابر این تهدیدات 
مختلف دفاعی و امنیتی به قدرت برسد. موارد دفاعی و امنیتی 
را به خوبی پشــت ســر گذاشــتیم و از نظر قدرت‌ســازی بعــد از ۴۰ 
ســال به نقطه اوج خود رســیده‌ایم، بــه طوری که هم دوســتان 
انقلاب، هم دشمنان انقلاب، همه می‌دانند اقتدار نظام اسلامی 
یا قدرت‌سازی نظام مقدس جمهوری اســامی در ابعاد دفاعی 
و امنیتی به اوج خود رســیده و وضعیت مطلوب و ایده‌آالی دارد 
که دیگر هیچ کشــور و قدرتی جرات مقابله یا اقدام عملی در این 
عرصه‌هــا را نــدارد. عرصه‌های امنیتــی که عرض می‌کنیم، شــما 
یادتان می‌آید ماجرای ناامنی‌های ســال ۷۸ که اولین ناامنی‌ها 
بود حدود دو سال طول کشــید و چقدر دشــمن امیدوار شد که 
می‌تواند زمینه‌هایی را فراهم کند و مشکل هم در اینجا این بود 
که چرا ســال ۷۸ دو ســال این ناامنی‌ها طول کشید، علتش این 
بود که ما هنوز مردم را به خوبی وارد عرصه مقابله با این ناامنی‌ها 
نکرده بودیم، تجربه نداشتیم برای ورود مردم به عرصه‌های مقابله 
با اغتشاشات و ناامنی‌های داخلی، همانگونه که در هشت سال 
دفاع مقدس مردم وارد جنگ شــدند و نقــش اصلی و محوری را 
برعهده گرفتند و در ناامنی‌های سال ۷۸ این نقش را نداشتیم، 
10 سال بعد در سال 88 که ناامنی‌ها توسعه پیدا کرد و ۸ ماه طول 
کشید. برای اینکه مردم به صورت گسترده‌تر، سازماندهی‌شده‌تر 

و حساب‌شده‌تر وارد عرصه شدند. 
تشکیل سپاه‌های استانی، تشکیل گردان‌های امنیتی و آمادگی‌های 
لازم در سال 87 شروع شد و در سال ۸۸ پاسخ داده شد. سال ۹۶ 

که باز دشمن برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای ناامنی انجام داده بود 
فقط 7 یا 8 روز طول کشید و در آبان ۹۸ سه چهار روز، در صورتی‌که 
در هر مقطعی از این چهار مقطع حساس دشمن قوی‌تر و باتجربه‌تر 
و با هزینه و آموزش بیشتر وارد میدان شده بود اما تعداد روزهای 
مقابله بــا فتنه‌ها کمتر شــد، بــه طوری که دشــمن نا امید شــد. 
یادتان هست که در سال 97 و 98 تقریبا این امید را بسته بودند 
که دیگر به ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب و جشن انقلاب نمی‌رسیم و 
و امروز خودشان به چه روزی نشستند. این را ما نباید دست کم 
بگیریم، این مدیون چیســت؟ من این‌ها را عــرض کردم که این 
نکتــه را بگویم؛ وقتی مــا می‌خواهیم بــه ابعاد مختلفــی از جنگ 
بپردازیم انقدر مختلف است که در یک جلسه نمی‌شود به همه 
آنها پرداخت، اشاره کردن به لیست آنها هم خیلی فایده ندارد، 
گر بپردازیم و آن را خوب تشــریح کنیم، جلســات  به یک بعد آن ا
مختلف و کتاب‌های مختلف باید نوشــته شود و آن نقش مردم 
در دفاع مقدس است، آن چیزی که امروز هم به درد ما می‌خورد، 
به قول برادر عزیزم ســردار کارگــر که فرمودند ما نباید در گذشــته 
بمانیم، درست است، باید ببینیم در شرایط امروز انقلاب کدام 
یک از مولفه‌های مهم و اساسی و تعیین کننده دفاع مقدس به 
درد ما می‌خورد، آن را برجســته کنیــم، آن را تبییــن کنیم، ابعاد 
مختلفش را باز کنیم، این هنری که عرض کردم اینجاست و البته 

کار سختی هم هست. 
گی‌هایی که به دفاع مقدس می‌توانیم بدهیم  یکی از القاب یا ویژ
مردمی بودن آن بود، به تمام معنا مردمی. یکی دیگر از خصوصیات 
جنگ ما نابرابر بودن آن بود. یکی دیگــر از خصوصیات آن نقش 
گر عقیده شــهدا و رزمنــدگان نبود، اینجور  اعتقادات در آن بود. ا
جانشان را کف دست نمی‌گذاشتند تا به جبهه بروند. جنگ ما 
یک جنگ عقیدتی مردمی بود که به روش انقلابی انجام گرفت 
و اینها بود که دفاع ما را کرد دفاع مقــدس، این ابعاد نابرابری در 
جنگ را چه چیزی جبران کرد؟ مردم، وقتی مردم در عرصه‌های 
گر مــردم نبودند مجموعه  مختلف جنگ با قدرت وارد شــدند. ا
نیروهای مسلح ما هیچ کارکردی نداشتند، و نکته مهم این است 
که این دفاع در جمهوری اسلامی شد یک درس. شما نگاه کنید 
تمامی جنگ‌هایی که در منطقه بعد از انقلاب اسلامی و بعد از دفاع 
خ داده همه یک طرفش مردم بودند، جنگ مردمی  مقدس ما ر
با ارتش‌های تا بن دندان مسلح. جنگ ۳۳ روزه، جنگ‌هایی که 
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خ داد، درست  خ داد، جنگ‌هایی که در سوریه و عراق ر در غزه ر
اســت که داعش بود اما داعش یک ارتش مســلح نظام اســتکبار 
بود که مقابلش مردم بودند. این جنگ با داعش را دشمنان هم 
گی مردمــی رویش گذاشــته بودند اما در  برای خودشــان یک ویژ
واقع پشتوانه داعش آمریکا و اسرائیل و عربستان و دیگران بودند. 
گی برجســته مردمی بودن نابرابری در جنــگ را جبران کرد و  ویژ
پیروزی‌ها را رقم زد. ابعاد مختلف این اتفاق باید باز شود زیرا امروز 
خیلی به درد ما می‌خورد. در جنگ‌هایی که امروز با دشــمنان و 
مخالفین داریم همه‌اش در عرصه جنگ نرم است؛ جنگ فرهنگی، 
جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی. امروز در گام دوم انقلاب ما در 
همه این ابعاد در حال جنگ هستیم و برای همین نقش مردم باید 
که هنوز مردم به معنای واقعی به نقش‌آفرینی  برجسته شود چرا
در برابر این تهدیدات جنگ نرم نیامدند، و تا نیایند این مشکلات 
برطرف نمی‌شود. این حرف من نیست، فرمایشات مقام معظم 
رهبری است در کرمانشاه، حضرت آقا وقتی  مثال‌های حضور مردم 
در دفاع مقدس و عرصه‌های امنیتی را می‌زنند می‌فرمایند همه 
مسائل ما با حضور مردم حل می‌شود، می‌گویند مسئله اصلی ما 
امروز مســئله حضور مردم در عرصه‌های مختلف است، همانجا 
می‌فرمایند وقتی که سخت‌ترین کار‌ها یعنی دفاع مقدس به دست 
مردم ســپرده شــد پیروزی‌ها رقم خورد، امروز هم در جنگ‌های 
نرم باید صحنه به دست مردم سپرده شود. و این از رسالت‌های 
شما عزیزان است که این بُعد مردمی بودن دفاع مقدس را احصا 
کنید و این ضرورت را به مردم منتقل کنید، تا مردم به صورت موثر 

و سازماندهی شده و منظم به صحنه بیایند. 
بعد از بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری در دیدار 98/3/1 که با 
جوانان و دانشجویان داشتند می‌فرمایند که ما امروز احتیاج داریم 
برای مقابله با دشمنان و مخالفین به یک حرکت بزرگ اجتماعی 
در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، 
می‌فرمایند این حرکت البته شروع شده ولی کند است و باید نظم 
بگیرد. دوتا خاصیت ســرعت گرفتــن و منظم شــدن را برای این 
حرکت تعریف می‌کنند. حضور و نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های 
مختلف جنگ نرم اقدامی است که ضرورت و فوریتش را باید برای 
مردم ایجاد کرد، حســش آن فرق می‌کند با حس حضور مردم در 
جنگ، فرق می‌کند با حس حضور مردم در مقابله با سیل یا زلزله، 

با دیدن یک تصویر از مشکلات مردم زلزله‌زده یا سیل‌زده آنهایی 
که باید حرکت کنند حرکت می‌کنند و ضرورت بلند شدن و حرکت 
کردن و جهاد کردن در آن‌ها ایجاد می‌شود، اما در جنگ نرم این 
حس به این راحتی ایجاد نمی‌شود، حس را باید ایجاد کرد، اینجا 
یکی از آن رسالت‌های سخت است برای به روز شدن و تطبیق یا 
انتقال تجربیات دفــاع مقدس به صحنه‌های جنــگ امروز. این 
یک رســالت ســنگینی اســت که باید با الگوگیری از دفاع مقدس 
به امروز ایــران منتقل کنیم، همانگونه که مقاومت و ایســتادگی 
در برابر نظام استکبار در منطقه را از تجربیات دفاع مقدس خود 

منتقل کردیم و الحمدلله نتیجه‌اش را هم دیدیم. 
گی‌هــای دفــاع مقــدس نابرابری در جنــگ بود؛  یکی دیگــر از ویژ
از نظر تجهیزات، ســاح، امکانــات، مهمــات و... از نظر امکانات 
مادی قابل مقایســه با عراق نبودیم، همه ابرقدرت‌های شرق و 
غرب تجهیزات و امکانات گذاشته بودند پشت رژیم بعث عراق و 
پشتیبانی می‌کردند. در مقابل ایران در محاصره کامل نظامی و 
اقتصادی، چه چیزی این نابرابری را جبران کرد؟ عرض کردیم حضور 
مردم در عرصه‌های مختلف، چه صحنه فرماندهی از فرماندهی 
جزء، دسته ، گروهان و گردان، تیپ، لشکر، قرارگاه تا بالا، هفت یا 
هشت ماه اول جنگ که بنی‌صدر با آن نگاه لیبرالی و غیرمردمی 
فرماندهی جنگ را برعهده داشــت و اعتقاد داشت که نیروهای 
مردمی به جای اینکه کمک‌کننده باشند، مزاحمند، نتیجه چه 
شد؟ ارتش عراق هرجایی را که می‌خواست گرفت، البته همین 
مردم خودشــان را به فرماندهی جنگ آن روز و به جبهه تحمیل 
کردند و این حضور باعث سرد شدن پیشروی‌های دشمن شد. 
اما ما در هفت ماهه اول نتوانستیم دشمن را در هیچ جایی پس 
بزنیم. در دی ماه سال ۵۹ آقای بنی صدر رفت نزد حضرت امام با 
کره کنیم، ما دیگه نمی‌توانیم عراق  پررویی گفت ما باید برویم مذا
کره را نکن  را پس بزنیم. حضرت امام فرمودند که اصلًا صحبت مذا
گر نمی‌توانی برو کنار بنشین و جنگ را بسپار به نیروهای مردمی،  ا
آنها می‌دانند چه‌کار کننــد. بنی‌صدر هم از آن موقــع آمد عقب و 
مشغول اختلافات سیاسی در عقب شد که فرصتی پیش آمد در 
جبهه برای عملیات‌های محدود که دســت گرمی بودند. بعد از 
عزل بنی صدر وقتی فرماندهی جنگ و به دست نیروهای انقلابی 
مثل شهید صیاد شیرازی که حضرت امام ایشان را منصوب کردند 
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به عنوان فرمانده نیــروی زمینی ارتش در 
کنار فرمانده کل سپاه هماهنگ با همدیگر 
با اعتقاد به ظرفیت‌های مردمی و نگاه به 
داخــل، از آن موقع تــا زمانی که خرمشــهر 
آزاد شد هشت ماه طول کشید، شما نگاه 
کنید امکانات هیچ تغییر نکرد، مهم نگاه به 
ظرفیت‌های مردمی و داخلی بود. نکته‌ای 
که امروز هم مقام معظم رهبری درمورد اداره 
کشور بارها تکرار می‌کنند همین است. نگاه 

به ظرفیت‌های کشور. 
ما ظرفیت‌های کمی نداریم، وقتی کسی 
ایــن ظرفیت‌هــا را نمی‌بینــد و اصــا قبول 
کــه در مورد  نــدارد نتیجه می‌شــود امــروز 
اداره کشــور فقــط نگاه بــه غــرب و آمریکا و 
گر  کره و برجام دارد. اما ا اروپا و امید به مذا
نگاه عوض شود هشت ماه بعد خرمشهرها 
آزاد می‌شوند. چند سال پیش مقام معظم 
رهبری فرمودند ما خرمشهر‌ها را در پیش 
داریم، آزادی خرمشهر‌ها با چه اتفاقی انجام 
می‌شــود، با تغییر نــگاه مدیریتی به جای 
بیرون به داخل کشور، این هم از بزرگترین 
درس‌های دفاع مقدس است که امروز به 
درد ما می‌خورد. این هم از نکات دیگری 
است که باید منتقل شود. حفظ آثار و نشر 
ارزش‌های دفاع مقدس یعنی این ابعادی 
که امروز به درد جامعه ما می‌خورد و کاربرد 
دارد را از دفاع مقدس به مردم منتقل کنیم 
که امروز به درد مردم بخورد، مشکل امروز 
مردم ما را حل کند. البتــه عرض کردم کار 
ســختی اســت، ولی کار ســختی اســت که 
باید انجام دهیم، ما قرار نیست کار آسان 

انجام دهیم. 
عملیات کربلای 5 که در این ایام سالگرد آن 
است خیلی تفاوت داشت با عملیات‌های 

دیگر، همینطور که عملیات‌های قبل از آزادی خرمشهر که 
ک کشور انجام می‌شد با عملیات‌هایی که درون  داخل خا
ک عراق انجام می‌شد تفاوت داشت، شما یادتان است  خا
مــا یکــی دو ســال اول عملیات‌هایی مثــل رمضــان، والفجر 
ک  مقدماتــی، والفجر یک، حتــی خیبر و بــدر را در داخل خا
عراق انجام دادیم تا بتوانیم یک عملیــات 100 درصد موفق 
انجام دهیم. یعنی ســال ۶۴ اولین عملیــات کاملًا موفق در 
ک عراق مثل مســلم ابن عقیــل و محــرم را انجام  داخل خــا
دادیم، اولین عملیــات موفق بزرگ عملیــات والفجر ۸ بود. 
عملیات بزرگ ســال ۶۵ ما مجمــوع عملیات کربــای ۴ و ۵ 
گر انجام نمی‌شــد امکان نداشــت  بود. عملیــات کربلای 4 ا
بتوانیــم عملیات کربــای پنج را انجــام دهیم، پــس این دو 
عملیات بزرگ در ســال ۶۴ و ۶۵ سرنوشت جنگ را رقم زد و 
از نظر ســختی و میزان نابرابری بــا عملیات‌های دیگر خیلی 
فرق داشت. درست که بیت‌المقدس بزرگترین عملیات ما 
بود و از رودخانه کارون عبور کردیم اما دشمن لب رودخانه 
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کارون نبود، سه مرحله طول کشید، عملیات سختی هم بود، اما 
همه جا پایمان روی زمین بود. عملیــات والفجر ۸ یا کربلای ۵ از 
همان نقطه آغاز درگیری کسی پایش روی زمین نبود، روی آب و 
میدان مین و ســیم خاردار بود. روبه رویمان موانع بود، باتلاق، 

آب گرفتگی، سیم خاردار، انبوه میدان مین. 
وقتی این حقیر جانشــین شــهید باقری بودم در قرارگاه نصر بعد 
از آزادی خرمشهر شلمچه محوری بود که رفتیم برای شناسایی 
عملیــات رمضان، بــه محض این کــه با دوربیــن موانــع را دیدیم 
از اجــرای عملیاتــی در آنجا منصرف شــدیم. شــهید باقری گفت 
نمی‌توانیم عملیات کنیم، این موانع را هنوز نمی‌توانیم عبور کنیم. 
کمی آمدیم بالاتر حوالی پاســگاه زیــد و بالاتر آنجــا، دیدیم موانع 
کم تر اســت گفتیم عملیات رمضان اینجا انجام شــود. اما چطور 
شــد درحالی که از ســال ۶۱ تا ۶۵ دشــمن و پشــتیبانانش تمامی 
همت خود را صرف ایجاد موانع سیم خاردار میدان مین و نحوه 
چینش و آرایش منطقه مهم شلمچه کرده بود، عملیات کربلای 
5 انجام گرفت. چطور می‌شود که باوجود موانع مختلف طبیعی 
و غیرطبیعی که نسبت به ســال ۶۱ ده‌ها برابر می‌شود ما کشیده 
می‌شــویم به عملیات کربلای 5 . شما مســتحضرید که عملیات 
کربلای 5 هم دواقع اراده‌ی ماها نبود، تصمیم عملیات بزرگ سال 
۶۵ کربلای 4 بود، یعنی عبــور از کارون، بین آبادان و خرمشــهر و 
دور زدن شــلمچه از جنوب رودخانه ارونــد و ابوالخصیب و رفتن 
به سمت بصره. این عملیات ناموفق شــد ولی همین باعث شد 
دشمن غافلگیر شود، به فرماندهانش مرخصی بدهد و فکر کند 
که ما دیگرعملیــات نمی‌کنیم. همزمان با دســتور عقب‌نشــینی 
کربلای ۴ تصمیــم گرفته شــد 10یــا 15 روز بعــد در محور شــلمچه 
کربلای 5 انجام بگیرد. این هدایت هدایت الهی بود، به دست ما 
گر دست ما بود ما تصمیم گرفته بودیم که در جزیره‌  نبود، چون ا
مینو عملیات کنیم، خدا شــرایط را فراهم کرد، شکستن خط در 
عملیات‌های دیگر شاید سخت‌ترین مرحله عملیات نبود اما در 
عملیات کربلای 5 سخت‌ترین مرحله عملیات همین شکستن 
خط بود، عبــور از موانع متعددی که دشــمن ایجاد کــرده بود به 
هر حال این نابرابری که ما عرض کردیم در دفاع مقدش داشتیم 
در عملیات کربلای ۵ ایــن نابرابری‌ها ده‌ها برابر شــده بود و تنها 
چیزی که مارا به انجام عملیات کربلای 5 رساند تکلیف بود، یعنی 
محاســبات مادی و تجربیات دودوتا چهارتــای نظامی می‌گفت 

عملیات کربلای ۵ نباید انجام بگیرد، اما با محاسبات معنوی و 
تکلیف و انجام تکلیف الهی و توکل به خدا، یعنی ابعاد معنوی در 
تصمیم گیری عملیات کربلای 5 خیلی قوی‌تر از ابعاد مادی بود. 
چون عملیات بسیار سخت و پیچیده شده بود شب قبل از عملیات 
کربلای ۵ جلسه‌ای تشکیل شد، واقعا تردید ایجاد شده بود، زدن به 
خط شلمچه ریسک بالایی داشت، معلوم نبود خط شکسته شود 
و ما بتوانیم عبور کنیم، تازه بعد ازعبور چند کیلومتر می‌توانستیم 
پیشروی کنیم؟ 4 یا 5 کیلومتر، تا حوالی نهر دوعیجی، معلوم بود به 
بصره نمی‌رسیم. با این برآوردها یک تردید بزرگ شکل گرفت که آیا 
این عملیات باید انجام بگیرد یا نه؟ چون وقتی ریسک خیلی بالاست 
تصمیم گیری خیلی سخت می‌شود. برخی از فرماندهان پیشنهاد 
دادند که حضرت امام باید نظر بدهند، حضرت امام آقای‌هاشمی 
را فرستادند به جبهه، شب قبلش از ســاعت ۱۱ شب تا اذان صبح 
جلسه‌ای تشکیل شد، آقای‌هاشمی مامور شــدند بررسی کنند، 
چون حضرت امام فرموده بودند هرچه آقای‌هاشمی تصمیم گرفت 
عمل شود، نزدیک اذان صبح آقای‌هاشمی جمع‌بندی کردند که 
عملیات کربلای 5 نباید انجام بگیرد ولی ریســک ایــن عملیات را 
پذیرفت و انجام داد، شهید صیاد شیرازی و چند تا از کارشناس‌های 
ارتش هم بودند. بعد از نماز قرار بود آقای‌هاشمی جلسه را دوباره 
تشکیل، یک صحبتی با ایشان شــد که جناب آقای‌هاشمی شما 
چند سال است دارید می‌گویید یک عملیات موفق انجام بدهید 
گر این عملیــات تنها فرصتی اســت که به  ما کار را حل می‌کنیــم، ا
رزمندگان اسلام داده شده، خدا برای ما فراهم کرده که یک بار دیگر 
بتوانیم عملیاتی بزرگ در جنوب انجام بدهیم و آن همین دی ماه 
سال 65 در محور شلمچه است. در همه جای دیگر جبهه‌ها قفل 
شده بود، این را عملیات‌های قبلی نشان می‌داد، تنها جایی که 
باقی مانده بود والفجر 8 بود که انجام شد، دیگر جایی نداشتیم، 
گر دشمن غافلگیر شد به دلیل  عملیات کربلای 5 و شــلمچه هم ا
عملیات کربلای ۴ بود. عملیات کربلای 4 باعث شد که ما توانستیم 
گر این شرایط پیش نیامده بود در محور  دشمن را غافلگیر کنیم. ا
شــلمچه هم نمی‌توانســتیم عمل کنیم. به ایشــان گفته شــد که 
گر عملیات کربلای 5 در دی ماه ســال 65 انجام نگیرد دیگر ما در  ا
خوزستان نمی‌توانیم عمل کنیم و عملیات بعدی‌مان احتمالا باید 
در غرب کشور انجام شود و معلوم نیست نتیجه و سرنوشت جنگ 
چه خواهد شد، به نظر می‌رســد باید توکل کنیم به خدای بزرگ و 
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عملیات کربلای 5 را انجام دهیم، ایشان پذیرفت. 
پس ببینید با محاسبات مادی دودوتا چهارتای مادی عملیات 
کربلای ۵ انجام شــدنی نبود، با توکل به خدا و محاسبات دیگر و 
تکلیف این است که یک عملیات بزرگ انجام بگیرد به سرانجام 
رسید و همین باعث شد که خدا هم کمک کرد. عملیات کربلای 
5 با همه سختی‌اش موفق شد، قابل باور نبود که ما دژ مستحکم 
شلمچه را بتوانیم بشــکنیم و عبور کنیم و تا نهر دوعیجی برویم. 
همین 5 یا 6 کیلومتر در محور شلمچه باعث شد در سطح مجامع 
بین‌الملــل و ابرقدرت‌ها بــه این نتیجه برســند که وقتــی ایران و 
جمهوری اسلامی می‌تواند خط و دژ مستحکم شلمچه را بشکند 
جاهای دیگر را هم می‌تواند بشکند و حرف‌های صدام قابل اعتماد 
نیست و بی‌خود می‌گوید که من می‌توانم جلوی ایرانی‌ها را بگیرم. 
قدرت به‌یکبــاره به نفع ایران عوض شــد و قطعنامه 598 به نفع 
جمهوری اسلامی صادر شد. همین بود که مقام معظم رهبری 
این جمله تاریخــی را در مورد کربلای ۵ فرمودنــد که واقعاً جمله 

عجیبی است. حاج قاسم حدود 2 یا 3 سال پیش بود یک جا من 
این صحبت را برایشان کردم، تعجب کرد، نشنیده بود، گفت برای 
من با پیامک بفرست و من برایش فرستادم. فرمایش حضرت آقا 
این است: »شب‌های کربلای ۵ شب‌های قدر این انقلاب است، 
انس با آن شما را وارسته می‌کند، هر کس آن را فراموش کند نامش 
از اردوگاه انقلاب قلم خواهد خورد، سپاه کربلا را در شلمچه مشق 
کرد«. تایید صحبت‌هایی که کردم که محاسبات مادی جواب نداد 
و انجام تکلیف باعث شد عملیات کربلای 5 انجام بگیرد، دقیقا 
همین محاسبه را امام حسین )ع( در روز عاشورا داشتند، معلوم 
بود امام حســین )ع( و یارانشان شهید می‌شــوند و اهل بیت)ع( 
ایشان به اسارت می‌روند. امام می‌دانستد اما تکلیف بود و باید 
انجام می‌شــد. ببینید این فرمایش آقا مهم اســت، سپاه کربلا را 
در شلمچه مشق کرد، نکته برجسته صحبت آقا این است، کربلا 
چه بود؟ جنگ عاشــورا چه بود؟ جنگ عاشورایی چه بود؟ این 

خاطره ماندگار خونین حسینی را زنده نگه دارید.
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گر تدابیر و منویات معظم‌له را با یک برنامه‌ریزی منظم دنبال کنیم،  بیانات رهبر انقلاب اسلامی بسیار ارزشمند و حکیمانه است و ما ا
دستاورد‌های زیادی خواهیم داشــت. ابعاد و اثرات دفاع مقدس، داخلی و خارجی اســت، دفاع مقدس یک ذخیره بزرگ برای کشور 
اســت. ما در جنگ تحمیلی در ظاهر امر متحمل خســارت‌هایی شــدیم، اما حضرت امــام )ره( فرمودند که جنــگ از نعمت‌های الهی 
گر تجربه دفاع مقدس را نداشتیم، نمی‌توانستیم با فتنه‌های این دوران مقابله کنیم. است. ما در دفاع مقدس آبدیده و آماده شدیم و ا
امروز آمریکا، اسرائیل و انگلیس به‌صورت مستقیم و غیرمســتقیم اقداماتی علیه ما انجام می‌دهند، اما ما با روحیه جهادی برگرفته از 
دفاع مقدس در مقابل آن‌ها ایستادگی می‌کنیم. با روحیه جهادی رشد و پیشرفت کردیم و اقدامات خوبی در عرصه‌های مختلف صورت 
گرفته اســت، امروز با روحیه جهادی در حوزه‌های پزشــکی، دفاعی و هسته‌ای ســربلند شــده‌ایم. جوانان ما امروز با تأسی از شهیدان 

سلیمانی، خرازی، همت و دیگر شهدا در مسیر مقاومت قدم می‌گذارند.
دفاع مقدس یک چشمه خروشان و ذخیره بزرگ است که هرچه از آن برداشت کنیم، نه‌تنها کم‌نمی‌شود، بلکه ابعاد دیگری از آن نمایان 
می‌شود. هرچقدر به دفاع مقدس و ارزش‌های دفاع مقدس در ابعاد مختلف بپردازیم، کشورمان را بیمه کرده‌ایم، امروز دشمنان در 

سخنان سردار اشتری 
 در همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار 

و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

دفاع مقدس
 یک ذخیره بزرگ است
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گر بخواهیم  حوزه‌های مختلف به افکار جوانان ما هجوم آورده‌اند و ا
در برابر این همه هجمه، مقابله کنیم، باید به دفاع مقدس تکیه 
کنیم. امروز باید همه نیروها و مســئولان اعــم از وزرا، ائمه جمعه 
و معلمان در کنار بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش‌های دفاع مقدس 
قرار بگیرند و فرهنگ دفاع مقدس را بین جوانان گسترش دهند.
رمز پیــروی حاج قاســم در مقابله با کفــار و تکفیری‌ها »اخلاص« 
بوده اســت، رهبر معظم انقلاب اســامی از »مکتب حاج قاسم« 
سخن گفته‌اند؛ امروز مکتب حاج قاسم در اخلاص، ولایتمداری 
و تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی خلاصه می‌شود. فرهنگ 
دفاع مقدس و مکتب حاج قاسم می‌تواند مشکلات کشورمان را 
گر در راه و مســیر دفاع مقدس قــدم برداریم، قطعاً  برطرف کند، ا

پیروز خواهیم شد.
کشورمان حدود ۱۱ ماه درگیر کرونا بوده است، نقش نیرو‌های مسلح 

در این زمان کم‌نظیر بوده اســت و امروز کادر درمانی به‌خصوص 
کادر درمانی نیرو‌های مسلح کاری جهادی در مقابله با کرونا انجام 
می‌دهند. برخورد با محتکران، اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله 
با کرونا، اجرای محدویت‌های ترافیکی و نطارت بر اصناف از جمله 
اقدامات پلیس بوده است. در فضای مجازی نیز سه هزار کانال 
کــردن فضای کشــور می‌کردند،  که در حوزه کرونا اقــدام به آلوده 

شناسایی شدند و با آن‌ها برخورد شد.
از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع می‌خواهم که در موزه‌های 
انقلاب اســامی و دفــاع مقدس مکانــی برای نشــان دادن نقش 
ژاندارمری، شــهربانی و کمیته انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در 
نظر بگیرند. نیروی انتظامی در دفاع مقدس هشــت هزار شهید 
و پس از آن برای مقابله با اشرار پنج هزار شهید تقدیم نظام کرده 

است که باید نقش آن‌ها پررنگ شود.
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همچنان   باشکوه
منیرالدین مویدی

گزارش برگزاری جشن بزرگ سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
کشور  با رعایت فاصله اجتماعی و دستورالعمل‌های بهداشتی در سراسر 
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جشن بزرگ انقلاب اسلامی ایران که هرساله در روز 22 بهمن برگزار می‌شود، امســال به دلیل شیوع ویروس کرونا متفاوت‌تر از سال‌های 
گرچه عده‌ای پیش‌بینی می‌کردند به دلیل گسترش بیماری کرونا و نارضایتی مردم از وضعیت معیشتی و اقتصادی،  گذشته برگزار شد. ا
جشــن 22 بهمن با حضور کم‌رنگ مردم برگزار خواهد شد، اما امسال هم در تهران و هم در سایر شــهرها و روستاهای کشور، حضور مردم 

در خیابان‌ها چشم‌گیر بود به گونه‌ای که رسانه‌های خارجی و جهانی نیز به پخش مستقیم این مراسم و پوشش خبری آن پرداختند.
مردم در سال‌های گذشته مسیرهای راهپیمایی را با پاهای پیاده طی می‌کردند، اما امسال با رعایت فاصله اجتماعی و به منظور عمل 
به دســتورالعمل‌های بهداشــتی، مردم ایران با خودروهای شــخصی، موتورســیکلت‌ها و دوچرخه‌ها این مســیرها و بلکه مســیرهای 

طولانی‌تر را پیمودند و روز پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند.
ح و سناریو برای اجرای مراسم جشــن پیروزی انقلاب ارائه شد که 70 درصد  از چند ماه پیش از برگزاری مراسم روز 22 بهمن، چند طر
مردم در یک نظرســنجی راهپیمایی خودرویی و موتوری را انتخاب کردند. بدین منظور هماهنگ‌هایی با ســتاد ملــی مقابله با کرونا 
انجام و موافقت لازم برای برگزاری مراســم با این شــیوه کسب شــد. برای اینکه در پایان مراســم نیز تجمعی صورت نگیرد، سخنرانی از 

رادیو پخش شد و بیانیه پایانی هم از طریق فضای مجازی به امضای مردم رسید. 
حجت‌الاســام روحانی رئیس‌جمهوری همچون سال‌های گذشته ســخنران مراســم روز 22 بهمن بود که از طریق ویدئو کنفرانس با 
مردم سخن گفت. وی اظهار داشت: »آغاز چهلمین و دومین سال انقلاب اسلامی ایران، امسال با رنگ و بوی جدیدی همراه است و 
به دلیل اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی مردم عاشق انقلاب و امام خمینی )ره(، نتوانستند آنطور که مورد نظرشان بود به خیابان‌ها 

ک خود را نشان دهند. البته این حضور پرشور به شکل دیگری در سراسر کشور به نمایش گذاشته شد.« بیایند و احساسات پا
ان
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نمایش دستاوردهای دفاعی ایران
 در روز جشن انقلاب

در حاشــیه مســیرهای برگزاری جشــن پیــروزی انقلاب 
در تهران و ســایر شــهرها، دســتاوردهای دفاعی کشــور 
توســط یگان‌های نیروهای مســلح به نمایش گذاشته 
شد. در تهران نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی سه فروند موشک »ذوالفقار بصیر«، »دزفول« و 
»قیام« و سامانه پدافندی »ســوم خرداد« را در معرض 

دید عموم قرار داد. 
موشک ذوالفقار بصیر نمونه دریایی موشک بالستیک 
ذوالفقار با برد 700 کیلومتر و برای هدف قرار دادن اهداف 
دریایی است. موشک قیام نیز بردی 800 کیلومتری دارد 
و در عملیات‌های برون مرزی سپاه علیه مقرهای داعش 
و پایگاه عین‌الاسد آمریکا بکارگیری شد. سامانه پدافندی 
ســوم خرداد هم یک ســامانه پدافندی ارتفاع متوسط 
کاملًا بومی است که به‌دست متخصصان توانمند صنایع 
دفاعی کشور طراحی و تولید شده است و برای اولین بار 
در ســال 1393 و در جریــان بازدیــد رهبر معظــم انقلاب 
اســامی از نمایشــگاه دســتاوردهای نیروی هوافضای 

سپاه رونمایی شد.
شــبکه الجزیره در گزارشــی به موشــک‌های بــه نمایش 
درآمده اشــاره کرد و گفت: »ســپاه پاســداران ایران سه 
نوع موشک بالستیک ساخت داخل را در مسیر راهپیمایی 
در تهران به نمایش گذاشته بود. همچنین یک سامانه 
دفاع هوایی تولید ایران نیز که در ژوئن ســال 2019 یک 
پهپاد آمریکایی را ســاقط کرده بود نیز به نمایش عموم 
درآمده بود.« خبرگزاری رویترز نیز نوشت: »تهران در قبال 
تلاش‌های غرب برای متوقف کردن برنامه موشکی‌اش، 
موشک‌های بالستیک را نیز در مســیرهای راهپیمایی 
به نمایش درآورده بود.« چند رسانه خارجی دیگر نیز به 

این اتفاق اشاره کردند.
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بازتاب جشن 22 بهمن در رسانه‌های جهان
برگزاری متفاوت جشن روز 22 بهمن مورد توجه رسانه‌های خارجی 
قرار گرفت. خبرگزاری آناتولی ترکیه نوشــت: »ایران امسال چهل 
و دومین ســالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به روشــی قابل توجه 
به دلیل محدودیت‌های کشــوری موجود در پی شیوع بیماری 

کرونا گرامی داشت.«
کــرد: »ایــران که امســال  خبرگــزاری آسوشــیتدپرس نیــز عنــوان 
درگیر شیوع بیماری کرونا بود، به جای راهپیمایی هرساله که با 
پیاده‌روی منظم مردم در خیابان‌ها انجام می‌شد، امسال مردم 
سوار بر موتورسیکلت‌ها و خودروها در راهپیمایی بزرگداشت چهل 
و دومین ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی ایران شــرکت کردند. 
انتظار می‌رود که ده‌ها هــزار تن از مردم در شــهرهای مختلف در 
این راهپیمایی با موتورســیکلت و خودرو شــرکت کرده باشند.« 
پایگاه روزنامه انگلیســی ایندیپندنت نیز نوشت: »مردم ایران با 
حضور خودرویی و موتوری در خیابان‌ها، سالروز پیروزی انقلاب 

اسلامی 1979 را جشن گرفتند.«
مراسم روز 22 بهمن مورد توجه رسانه‌های معارض نیز قرار گرفت. روزنامه 
صهیونیستی تایمز آو اسرائیل نوشت: »مردمی که در این راهپیمایی 
کاردهایی در دست داشتند که رویشان مرگ بر  شرکت کرده بودند، پلا

آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس نوشته شده بود.«

شبکه‌های تلویزیونی الجزیره مباشر و المیادین با قطع برنامه‌های 
عادی خود، بخش‌هایی از مراســم گرامیداشــت چهل و دومین 
سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تهران را به صورت زنده پخش 
کردند. این شــبکه‌ها همچنین با پخش ســخنان رئیس جمهور 
ایران در این مراسم، جملاتی از سخنرانی او را به صورت خبر فوری 

و زیرنویس پوشش دادند.
تورنتو استار، خبرگزاری دولتی سوریه، المنار، یاهو نیوز، خبرگزاری 
آناتولی، شبکه روسی راپتلی، پایگاه رادیویی WGEM، ریپابلیک 
ورلد، شبکه الاتجاه، واشنگتن پست، الاخباریه سوریه و... نیز به 

انعکاس جشن مردم ایران در روز 22 بهمن پرداختند.
حضور باشکوه مردم در مراسم بزرگداشت روز 22 بهمن نشان داده 
شد که مردم همچنان پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند. 
امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با 
مردم آذربایجان شرقی به حضور مردم در مراسم بزرگداشت چهل 
و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کردند و فرمودند: 
»انصافاً ملّت ایران خسته نشــدند، که خب شما نمونه‌هایش را 
در این تشییع جنازه‌ی عجیب شهید سلیمانی، بعد هم در این 
بیست ‌و دوّم بهمن امسال با این شرایط کرونایی، با ابتکار جدید 
که چطور وارد میدان شدند و با شور و شــوق نگذاشتند بیست‌ و 
گون دیگر دیده‌اید.« دوّم بهمن تعطیل بشود و در قضایای گونا
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انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

88657019



میشل ستبون )Michel Setboun‎( عکاس فرانسوی است که در سال‌های 
۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰ در ایران حضور داشت و هنگام انقلاب اسلامی ایران برای 
آژانس عکس سیپا کار می‌کرد، آنچه می‌آید گزیده‌ای از عکس‌های دیده 

نشده‌ی او در روزهای انقلاب است.

دید مان
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پادگان عشرت اباد؛ تخلیه ادوات نظامی پادگان در درگیری های مسلحانه خیابانی بین مردم و عوامل رژیم شاه؛ وقایع سیاسی اجتماعی دوران 
انقلاب اسلامی ایران. }بهمن 57{

فرود هلیکوپتر ارتش در قبرستان } بهشت زهرا{ جهت  انتقال امام خمینی ؛ وقایع سیاسی اجتماعی دوران انقلاب اسلامی ایران. } بهمن 57{
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 نواده پیامبر اسلام، امام خمینی مرجع عالی قدر شیعیان و رهبری انقلاب با عبا و عمامه مشکی؛ نشسته در هواپیما و در حال عزیمت به تهران؛ 
وقایع سیاسی اجتماعی دوران انقلاب اسلامی ایران. }بهمن 57{

پادگان عشرت اباد؛ 
تخلیه ادوات نظامی 

پادگان در درگیری های 
مسلحانه خیابانی بین 

مردم و عوامل رژیم 
شاه؛ وقایع سیاسی 

اجتماعی دوران انقلاب 
اسلامی ایران. }بهمن 

}57
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خوشحالی نظامیان مسلح پس از خروج شاه از کشور در یک کامیون نظامی ارتش با دست نوشته و تصاویری از امام خمینی؛ وقایع سیاسی 
اجتماعی دوران  انقلاب اسلامی ایران. }دی 57{
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درگیری مردم و نظامیان مسلح رژیم شاه در خیابان های شهر }و در اعتراض 
به کشتار مردم سایر شهرهای کشور{؛ وقایع سیاسی- اجتماعی دوران انقلاب 
اسلامی ایران. }آذر و دی ماه 57{

 نمایی از اجتماع مردم و دانشجویان 
در مراسم بازگشایی دانشگاه ها ؛ وقایع 

تاریخی، سیاسی و اجتماعی دوران 
انقلاب اسلامی ایران. }دی 57{
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سفر یاسر عرفات به ایران چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ؛ تصویر رنگی وی در کنار آیت الله بهشتی و آیت الله رفسنجانی.

به آتش کشیدن برخی اسناد حکومتی شاه
 و تصاویر خاندان سلطنتی توسط مردم 
معترض انقلابی و در اعتراض به کشتار 
دانشجویان در آبان ماه؛ وقایع و نا آرامی‌های 
سیاسی اجتماعی دوران
 انقلاب اسلامی ایران. }آبان 57{
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مراسم عزاداری ایام محرم در بازار شهر و حضور هیئات در تظاهرات علیه رژیم شاه؛ وقایع سیاسی- 
اجتماعی دوران انقلاب اسلامی ایران. }آذر 57{
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مراسم عزاداری ایام محرم در بازار شهر و حضور هیئات در تظاهرات علیه رژیم شاه؛ وقایع سیاسی- اجتماعی دوران انقلاب اسلامی ایران. }آذر 57{

 زندگی سخت حاشیه نشینان و شرایط 
اجتماعی نابسامان مردم در دوران حکومت 
رژیم شاه. }دی ماه 57{
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دیدمـــــــــــــان

حضور و راهپیمایی زنان ایرانی با پوشش اسلامی و چادرهای مشکی در حمایت از انتصاب مهدی بازرگان به نخست وزیری
 توسط امام خمینی؛ وقایع سیاسی- اجتماعی دوران انقلاب اسلامی ایران.  }بهمن 57{
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دیدمـــــــــــــان 

نصب پرچم های مشکی، آیین های مذهبی مردم و تعطیلی بازار تهران در ایام محرم
وقایع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دوران انقلاب اسلامی ایران. }آذر57{


